




در ستایش حماسه و مبارزه
انسان تسلیم، محکوم به فناست!  
راوی روزهای فتح و خون!  
ید فیلمش را بسازد!   بگذار
یخ از لوله تفنگ نمی گذرد، از خون شهید می گذرد تار
ایستاده در برابر تندباد 
پرونده ویژه: در چشم سینما 
مسعود با حماسه و مبارزه عجین بود
از چشم برادر
فردوسی سینماست 
شوخ طبع، سرزنده، سخت کوش 
پهلوان شناس و پهلوان ساز  
امیدوارم جوزانی بماند  
پایبند سینمای آبرومندانه
آشنا به سینما و جامعه
یتمند جوزانی سینمای هو
فیلمساز ملی    
در چشم باد؛ در بوته نقد  
 !» مرگ بر »هنر برای هنر
سربلند در حرف اول 
کارگردانی با اصالت 
ه

َ
ه، خدا دونه جنگ تفنگ

َ
ه مَرجنگ

َ
مَرجنگ

یران؛ بهشتی که جهنم شد   یتیم خانه و
طنازی در میان حماسه و شور و خشم
جان پناه 
علیه سینمای آپارتمانی
پرونده ویژه: در جست و جوی هویت ملی
علیه اجنبی ها! 
به سوی سینمای ملی
»شیرسنگی« و  جامعۀ ما  
منتظر شنیدن قصه‌های ایرانی‌ات می‌مانیم! 
یشه‌یابی تاریخی فیلم در مسیر تندباد ر
امتداد تاریخی انقلاب اسلامی به روایت » در چشم باد« 
سر متکا پرست سرور نمیشه!  
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محمود شم‌آبادی
دبیر ویژه‌نامه

ینـــد فلســـفه از ســـوال‌های کوچک و بـــزرگ به وجود  می‌گو
می‌آید. تا ســـوالی نباشد و تلاشی برای پاسخ به آن، جهان‌بینی 
بـــه وجـــود نمی‌آیـــد. چه نســـبتی اســـت بـــن جشـــنوارۀ مردمی 
فیلـــم عمار و مســـعود جعفری جوزانی؟ چرا بایـــد در اختتامیۀ 
دوازدهمین جشـــنواره، از مســـعود جعفری جوزانی تقدیر کرد؟ 
نســـبت جعفـــری جـــوزانی بـــا هنـــر انقـــاب چیســـت؟ پیش 
از پاســـخ بـــه هر پرسشـــی، به یک پرســـش اســـاسی می‌رســـم 
کـــه خود جـــوزانی در اولین و تنها مســـتندش بیـــان می‌کند. 
جـــوزانی روزهـــای انقلاب را در »مســـتند به ســـوی آزادی« به 
یر کشـــیده اســـت. قســـمتی از گفتارمتن مســـتند با این  تصو
یم گذشـــته را ســـرزنش نمی‌کنیم  جمله شـــروع می‌شـــود: »ما رژ
بـــه خاطر فیلم‌هایی که ســـاخت، بلکه ســـرزنش می‌کنیم به 
خاطـــر فیلم‌هایی که نســـاخت!« جوزانِی جوانِ پر شـــورِ دهۀ 
50 ســـر پر ســـودایی داشـــت و می‌خواســـت فیلم‌هایی را بسازد 
یم گذشـــته نســـاخته بود. شـــاید جهان‌بینی و فلســـفۀ  که رژ
یم شـــاه  فکـــری جوزانی هم از همین ســـوال شـــکل گرفت: رژ

چه فیلم‌هایی را نســـاخته اســـت؟!
فلســـفه اگـــر بـــه مقـــام عمـــل در نیایـــد، فقـــط در حـــد یک 
یه‌پـــردازی می‌مانـــد. جـــوزانی به دنبال جوابی به پرســـش  نظر
یم شـــاه چـــه فیلم‌هایی را نشـــان نـــداده بود؟  خـــود برآمـــد. رژ
چـــرا بایـــد بـــرای آن‌هـــا ســـرزنش می‌شـــد؟ جـــوزانی در اولین 
فیلـــم داســـتانی خود دســـت روی موضوع جنگ گذاشـــت؛ 
فیلـــم »بـــا من حـــرف بزن« کـــه در کانـــون پـــرورش فکری 

ݤݤݤݤݤݤݣݣݣݣݣهݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
اݤݤݣݣرݤݤݤݤݣݣݣݣݣݣ�ز ݬݬݓ سݦݦݦݦݦݦݦݦݨݨݒ ݣݣݣݣݣݣݣݣحمݠاݥسه ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣوݤݤݤݤݤ ݣݣݣمٮݫ ا�ی

در ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣسݡ�ت
ســـاخت. البته نگاه جوزانی در این فیلم به‌شـــدت استعاری 
اســـت، درســـت مثـــل فیلم‌هـــای بعـــدی‌اش. او دوربینـــش 
را بـــه جبهـــه نبـــرده امـــا جنـــگ را در خانـــه نشـــان می‌دهـــد. 
خانـــه‌ای که اســـتعاره از ایران اســـت. فیلمی کـــه از جنگ 
حـــرف می‌زند، اما در ســـتایش امید اســـت و مبارزه. مســـتند 
بـــه ســـوی آزادی، فیلـــم کوتـــاه بـــا مـــن حـــرف بـــزن و تجربه 
بعـــدی او یعنی جاده‌های ســـرد نشـــان می‌دهد کـــه جوزانی 
، دغدغـــه‌ای ندارد جز ترســـم مبـــارزه. جـــوزانی در  فیلم‌ســـاز
یر  ســـومین فیلمـــش، »جاده‌های ســـرد« کودکی را بـــه تصو
می‌کشـــد کـــه بـــرای نجات پـــدرش از مـــرگ، در میـــان برف 
ســـنگین قـــدم در راهی می‌گذارد کـــه گرگ دارد و ســـوز و 

ســـرما امـــا کمر خـــم نمی‌کند. 
»شـــیر ســـنگی« نقطۀ عطـــی در فیلم‌ســـازی جوزانی اســـت، 
چـــه آن که با این فیلم، از فلســـفه به عمل می‌رســـد. جوزانی 
بـــه ایـــن نتیجـــه رســـیده کـــه یکـــی از صدهـــا موضوعی که 
در ســـینمای گذشـــته جایگاهـــی نداشـــته، مســـاله اشـــغال 
ینی  ایـــران بـــه دســـت بیگانگان اســـت و مبـــارزه و حماســـه‌آفر
ایرانی‌هـــا. جـــوزانی خـــوب درک کـــرده کـــه فیلم‌فارسی‌هـــا 
دنبـــال قهرمان‌هـــای آبدوغ‌خیـــاری بوده‌اند، بـــرای همین دنبال 
یـــی قهرمان‌هـــای واقعی اســـت. قهرمان‌هایی کـــه از دل  بازآفر
یـــخ می‌آینـــد و دســـت‌یافتنی هســـتند. جـــوزانی دوربینـــش  تار
را می‌بـــرد بـــه کـــوه و دشـــت و ایـــات. ایل‌هـــای بختیـــاری 
یـــخ از میهـــن پاســـداری  و قشـــقایی کـــه مردانـــه در طـــول تار
کرده‌انـــد. آعلیـــار شـــیر ســـنگی مابـــه ازای واقعـــی دارد. فیلم 
یخ اســـت. »در چشـــم  بعـــدی‌اش »در مســـیرتندباد« خود تار
یخـــی را نشـــان می‌دهـــد، از نهضت  بـــاد« هـــم یک امتـــداد تار
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پایی نظامی اســـامی کـــه عدالت را  جنـــگل و تلاش برای بر
برقـــرار ‌کنـــد و بعد چکمه‌هـــای رضاخانی کـــه این تلاش‌ها 
را لگدمال می‌کند تا اشـــغال ایران به دســـت متفقین. جوزانی 
یخ اگر  ایـــن امتداد تاریخی را به فتح خرمشـــهر می‌رســـاند. تار
ســـال‌ها بـــرای مـــا درد داشـــته، اگـــر ســـال‌ها ایـــرانی‌ جماعـــت 
پایی عدالت یا ایســـتادگی مقابل دشمن  خواســـته‌هایی مثل بر
را داشـــته‌ و بارهـــا شکســـت‌خورده امـــا جایی هم فتـــح و ظفر 
به دســـت می‌آورد. این جاســـت که جـــوزانی کات می‌دهد، 

 ! فتح خرمشـــهر
ســـوال ما از ســـینمای امروز این اســـت که چقدر ظرفیت‌های 
یـــی مثـــل جنبش تنباکـــو، نهضت  یخـــی و هو دراماتیـــک تار
مشـــروطه، دیکتاتـــوری رضاخـــانی، وقایعـــی مثـــل کشـــف 
حجـــاب، قیام مســـجد گوهرشـــاد، نهضت ملی شـــدن نفت، 
یر کشیده شده  قیام 15 خرداد، انقلاب اســـامی و... به تصو
اســـت؟ جوزانی در ادامـــۀ فیلمســـازی‌اش و به‌خصوص فیلم 
، حضور نیروهای بیگانه  »در مســـیر تندباد« مساله اســـتعمار
در جنـــگ جهـــانی، مبـــارزه ایلات قشـــقایی با انگلیســـی‌ها و 
یر کشـــیده اســـت.  حتی مســـاله کشـــف حجـــاب را به تصو
یاحی با چادر توی کالســـکه  جـــایی در همـــن فیلم، شـــهلا ر
نشســـته و آژانی را مقابـــل خـــود می‌بینـــد و با هـــول و ولا چادر 
را کنـــار و کلاهـــی روی ســـر می‌گذارد. کدام فیلمســـازی را 

ید که این کلاه برداری و کلاه‌گـــذاری تاریخی را  ســـراغ دار
حـــی در حـــد همین ســـکانس در فیلمش نشـــان دهد؟ خدا 
بیامـــرزد مرحوم ســـید ضیاءالدین دری را کـــه »کلاه پهلوی« 

ساخت! را 
دخالت بیگانگان توهم نبوده اما شـــبه روشـــنفکران دنبال 
این هســـتند که اشـــغال و دخالـــت بیگانـــه را توهم توطئه 
جلـــوه دهنـــد. جـــوزانی توطئـــه را نشـــان می‌دهـــد و یک‌تنه 
بـــا فیلم‌هایـــش ایســـتادگی می‌کنـــد در برابـــر تـــز »توهـــم 
را نشـــان می‌دهـــد کـــه منفعـــل  ملـــی  توطئـــه«. جـــوزانی 
بزنگاه‌هـــای  و  تصمیم‌گیری‌هـــا  در  می‌خواهـــد  نیســـت، 
یخـــی فعـــال باشـــد نـــه منفعـــل! شـــبه روشـــنفکران  مهـــم تار
اختـــه می‌خواهند ســـینمای اختـــه را رواج بدهند! ســـینمای 
 نقطـــه مقابل »جاده‌های ســـرد«، 

ً
بی بـــو و خاصیـــت، دقیقا

»شـــیر ســـنگی«، »در مســـیر تندبـــاد« و »در چشـــم باد«. 
بـــرای همـــن اســـت کـــه بایـــد قـــدردان جـــوزانی را باشـــم! 
پاسداشـــت جـــوزانی، پاسداشـــت ســـینماگری اســـت کـــه 
نمی‌خواهد ســـر تســـلیم فرود بیـــاورد. عدالت، ایـــران، اقوام و 
یخی شـــاکلۀ اصلی  فرهنگ‌هـــای مختلـــف و حماســـه‌های تار
ین  فکـــری جوزانی را شـــکل می‌دهند. در این میـــان مهم‌تر
شـــاخصه فیلم‌ســـازی جـــوزانی، دغدغۀ ملی اســـت، آن چه 

شبه‌روشـــنفکران وطـــی از آن تـــرس دارنـــد!
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آن زمـــان اکثـــر مـــردم معتقـــد بودنـــد که پســـرها بایـــد 3 ماه 
تعطیـــی ســـرکار بروند تا مرد بـــار بیایند. مغازۀ نجـــاری نزدیک 
خانه‌مـــان بود که تابســـتان‌ها پدرم من را آن‌جـــا می‌برد. روزی 
پنـــج زار بهـــم می‌دادنـــد. بعدهـــا فهمیدم کـــه این پنـــج زار‌ها 
را پـــدرم مـــی‌داده. کلاس هفـــم توی کارخانـــه‌ی چوب‌بری 
کار می‌کردم. اوســـتا اســـدالله، حاشـــیه درهـــا را ابـــزار می‌زد. 
یم زد تا در کنـــار او  بـــرای ایـــن که چـــوب حمل نکـــم، صـــدا
کار کـــم. چـــوب می‌دادم و اوســـتا هـــم ابزار مـــی‌زد. یک روز 
همان‌طـــور که کار می‌کـــرد و حرف مـــی‌زد؛ یک‌مرتبه چیزی 
چســـبید به گردنم. دســـت زدم. خون، ناخن و انگشـــت بود! 
اوســـتا اســـدالله افتاد تـــوی خاک‌اره‌ها و به خـــودش می‌پیچد 
و خـــون فـــواره مـــی‌زد. تابه‌حـــال این‌قدر خـــون ندیـــده بودم. 

یـــدم بیرون.  بغلش کـــردم و دو
ین سیســـم داشت.  صاحب چوب‌بری ماشـــن شـــورلت آخر
تا به سمت ماشـــن رفـــم، گفت: »اصلًا! با تاکســـی ببرش.« 
یم ســـخت بود و تابه‌حال چنـــن صحنه‌ای را ندیده  باورش برا
. ماشـــ‌نها همین که خـــون را می‌دیدند،  بـــودم. آمـــدیم دم در
روبـــه‌رویی  می‌رفتنـــد. همســـایۀ  و  می‌کشـــیدند  را  راهشـــان 
تاکســـی داشت و آن طرف خیابان ایســـتاده بود. تا متوجه‌ ما 

ید تاکســـی‌اش را آورد و ما را ســـوار کرد.  شـــد، دو
انگشـــتان اوســـتا اســـدالله را قطـــع کردنـــد و دیگـــر جـــرات 
ایســـتادن در کنار دســـتگاه را نداشت. اوســـتا اسدالله مردی 
45 ســـاله، از یـــک آدم مقتدر تبدیل شـــد به یـــک دربانی که 

ݣݣ! اݤݤ ݣݣݣݣݤݤݤݣݣس�ت
ن�ف


بهݤ ݣݣݣݣݣ� مݥݣݣݣ، ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمحکوم ݣݣݣ� سݡݡل�ی

ت
سا�ن ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ�

ن
اݣݣݣ�

دم در می‌ایســـتاد. حقوقـــش را هـــم نصف کردنـــد. تحمل این 
وضعیـــت برایش ســـخت بود. برای اوســـتا اســـدالله شـــکایت 
نوشـــم و بـــه وزارت کار و این‌طـــرف و آن طـــرف فرســـتادم اما 

هیچ جـــوابی هـــم ندادند. 
بعـــد از تعطیلات به ذهنم رســـید تـــا نمایش‌نامـــه‌ی این اتفاق 
یســـم. فکر می‌کردم کار مهمی اســـت که بقیه ببینند.  را بنو
تخت‌های چوبی را گذاشـــتیم و نمایش‌نامه را در مدرســـه اجرا 
کـــردیم. روز دومـــی کـــه می‌خواســـتیم بـــازی کنـــم، به‌غیر از 
پـــدر و مادرهـــای خودمـــان، همه هجـــوم آوردند به دبیرســـتان. 
خانواده‌هـــا اعتـــراض کردنـــد و مســـئولین مدرســـه هـــم اجازه 
ندادنـــد دیگر اجـــرا کنیم. امـــا فهمیدم ما می‌توانـــم جامعه را 
یم. با یک نمایش‌نامه، دبیرســـتان و یک  ببینـــم و تأثیر بگـــذار

محلـــه را به هـــم ریختیم!

می‌خواستم بی‌عدالتی را نشان دهم��

زمـــانی کـــه نمایش‌نامـــه »قصه‌ها غصه شـــدند« را می‌نوشـــم 
کـــه  کودکـــی  مثـــل  نداشـــم.  ســـیاسی  فکرهـــای  اصـــاً 
یشـــۀ ایـــن تناقض در جامعه اســـت یـــا در فرهنگ  نمی‌دانـــد ر
. چیزهـــایی کـــه می‌دیـــدم روی مـــن تأثیـــرات عمیقی  کشـــور
می‌گذاشـــت. ســـال 1341 ماجراهای اصلاحات ارضی پیش 
آمـــد. روســـتاهایی برای شـــکایت به شـــهر هجـــوم می‌آوردند. 
بـــه ایـــن روســـتایی‌ها می‌گفتنـــد »کلاه نمدی«. چـــون کلاه 

گفت‌وگو با مسعود جعفری جوزانی

فرصتـــی دســـت داد تـــا در یکـــی از روزهـــای دی ماه به دفتر »جـــوزان فیلم« برویـــم و با عموجان ســـینمای ایران، مســـعود جعفری 
. یک ســـاعت مصاحبه، نمی‌توانســـت جواب‌گوی پرســـش‌های بی‌شـــمار  جوزانـــی همـــکلام شـــویم. فرصت کم بود و حرف بســـیار
گفته‌هـــای آقـــای جوزانی باشـــد امـــا چاره‌ای نبـــود. آن چه در پیـــش رو قـــرار دارد، گزیـــده‌ای از همین مصاحبه اســـت که تا  مـــا و نا

حـــدود زیادی جهان فکری مســـعود جعفـــری جوزانی را بـــرای مخاطب ترســـیم می‌کند.



نمدی سرشـــان می‌گذاشـــتند. این‌هـــا نمی‌توانســـتند بیایند به 
شـــهر چون کلاهشـــان را برمی‌داشـــتند. درحالی‌که آدم‌ها در 
طبقـــات مختلـــف، نان‌ونمک ایـــن بچه‌دهاتی‌هـــا را می‌خوردند. 
نمایش‌نامـــه »قصه‌هـــا غصه شـــدند« درباره همـــن آدم‌ها بود. 
در نمایشـــنامه آورده بـــودم کـــه وقتی هم شـــکایت می‌کردند، 
دادگاهی در بازار برایشـــان تشکیل می‌دادند. بالای مغازه‌ای 
، قاضی می‌شـــد.  می‌نوشـــتند »التجاره من الایمـــان«. بعد تاجر
آن روســـتایی را محکوم می‌کرد و کلاه از ســـرش برمی‌داشت. 
یـــد: »تو را به خـــدا، تو را بـــه علی، تو  آخـــر نمایـــش هم می‌گو
را بـــه امـــام اولی، کلاهمو بدید!« باهاش شـــوخی می‌کنند و 
کلاهـــش را بهش نمی‌دهنـــد. او هم هرچه دارد و نـــدارد را ول 
می‌کنـــد و کلاهش را برمـــی‌دارد و درمی‌رود. »قصه‌ها، غصه 
شـــدند« را ســـاختم تا این بی‌عدالتی را نشان دهم گرچه برای 
ایـــن کار خیلی ایراد گرفتند اما من تســـلیم نشـــدم. تـــازه اول 

بود. یسندگی‌ام  نو

از نقد فیلم‌فارسی تا سفر به آمریکا��

در جـــوانی دســـت به قلم خوبی داشـــم. برنامـــه‌ی پخش فیلم 
در ارومیـــه گذاشـــته بودنـــد. علیـــه ایـــن فیلم‌هـــا نقد نوشـــم. 
نقـــد را دانشـــجوها کـــی و در سرتاســـر شـــهر پخـــش کردند. 
نم آذر شـــیوا  یب و خا ، شـــاپور غر یز بعـــد آقایـــان عباس شـــبآو
بـــه ارومیـــه آمدند. همه بـــه آن‌ها اعتراض کردنـــد که این چه 
یز خبر  ید؟! به آقای عباس شـــبآو فیلم‌هاییســـت که می‌ســـاز
دادنـــد کـــه یـــک جوانی ایـــن نقدهـــا را نوشـــته. مـــن را بردند 
پیـــش ایـــن آقایـــان. گفتنـــد: »چـــرا این را نوشـــتید علیـــه ما؟ 
ایـــن چـــه کاری بوده که شمـــا کردید؟ این کار شما ســـیاسی 
، جـــرم.« گفتم: »من پخش  اســـت و پخش‌کردنش توی شـــهر
 هـــم همین‌طور بود. دانشـــجوها پخش کردند. 

ً
نکـــردم.« واقعا

یف کـــردی؟« گفتم: »بد  گفتنـــد: »حالا چـــرا این‌قدر بد تعر
نگفتم، مـــن واقعیت‌هـــا را گفتم.« 

همین مســـائل باعث شد تا مشتاق سینما شـــوم. پدرم با نوشتن 
مشـــکلی نداشـــت و نوشـــن را یـــک ارزش می‌دانســـت. امـــا 
، آن موقع چیز خوبی نبود. بعد از ســـربازی  بازی‌کـــردن توی تئاتر
نم.  یکا. البته پدرم نمی‌دانســـت که می‌خواهم سینما بخوا رفتم آمر
دانشـــجو بـــودم و انواع کارهـــا را انجام می‌دادم. از بیمارســـتان 
یه‌ام را  تمیـــز کـــردن تا آشـــپزی. بایـــد پـــول درمـــی‌آوردم تا شـــهر
یم مهـــم نبود چون یـــک هدف بزرگ داشـــم. این‌ها  بدهـــم. برا
باعـــث می‌شـــد کـــه آدم‌هـــای مختلـــف را تـــوی موقعیت‌های 
مختلـــف ببیـــم و بـــا آن‌ها زندگی کـــم. حالا کســـی نمی‌تواند 
یســـی که  یم جلـــوی دوربین مصنوعی بـــازی کند. آن تدر بـــرا
 آن 

ً
به‌صـــورت کلاســـیک ســـر کلاس یـــاد می‌دهنـــد، لزومـــا

یـــادی یاد  نیســـت. آدم‌هـــا بـــا هـــر حرکتی بـــه شما چیزهـــای ز
می‌دهند. شـــاید فیلم‌بـــردار خوبی از دانشـــکده‌ها بیرون بیاید 
ولی فیلم‌ســـاز نه. فیلم‌ســـاز بایـــد در درونش چیزی بجوشـــد و 
بخواهـــد همان را بســـازد. اگر تمام دنیا گفتند آن را نســـاز و بیا 
یـــد نه. چـــون دوســـت دارم با مردم  ، بگو فیلـــم دیگری بســـاز
ید: »بـــا من کاری نداشـــته باشـــید تا  نم. بایـــد بگو حـــرف بـــز
. فیلمـــی که از  فیلم خودم را بســـازم.« این می‌شـــود فیلم‌ســـاز

درون انســـان، بجوشد.

یم کـــه موفـــق هـــم  یـــادی دار مـــا کارگردان‌هـــای صنعـــی ز
یو می‌دهـــی. یک  هســـتند. صدایـــش می‌کـــی و یک ســـنار
پیشـــه هـــم این‌هـــا را حفـــظ می‌کنند. دو تا - ســـه  ســـری هنر
تا فیلم‌بـــردار هم فیلم‌بـــرداری می‌کننـــد. دیالوگ‌های دیکته 
شـــده، گفته می‌شـــود و تمـــام. در واقـــع داســـتان‌ها را برای شما 
یـــری می‌کننـــد. ایـــن فیلم‌هـــا، فیلم‌های عمیقی نیســـتند  تصو
که برای همیشـــه بمانند. مثل روزنامه‌ایســـت که فردا باهاش 
شیشـــۀ خانـــه‌ات را پاک می‌کـــی. مثل کتاب نیســـت که 
ین  بهـــش رجـــوع کـــی و تأثیـــر فرهنگـــی بگـــذارد. راحت‌تر
میزانســـن را دارند. چون میزانســـن کلیشـــه اســـت و همیشـــه 
فیلم‌های تکـــراری می‌بینید. فیلمســـاز باید مـــوج ایجاد کند. 

فیلـــم را که دیدی، شـــوکه شـــوی.

پای شعارهایمان ایستاده‌ایم��

جـــوی  کنـــار  انقـــاب  از  بعـــد  روز   4
تخم‌مـــرغ،  یچ  ســـاندو بـــودم.  نشســـته 
می‌خـــوردم.  و  بـــودم  گرفتـــه  زار  پنـــج 
دیدم دو تا موتورســـوار آمدنـــد. جوان‌ها 
صورت‌‌هایشـــان را بســـته بودنـــد. دو تا 
نردبان را این‌طرف و آن طرف ســـفارتخانه 
گذاشـــتند و حملـــه کردنـــد بـــه داخـــل 
یکا. دوربین به دست شروع  ســـفارت آمر
کـــردم بـــه فیلم‌بـــرداری. تمـــام اتفاق‌هـــا را 
فیلم گرفـــم. این طرف‌تر کـــم را درآوردم 
و پیچاندم دور دوربین که کســـی نبیند. 
اتوبوس آبی ایســـتاد و عـــده‌ای گروگان را 
ســـوار اتوبـــوس کردنـــد. آن روز دو حلقه، 
فیلـــم گرفـــم. تنهـــا دوربینی کـــه آن روز 

فیلـــم گرفـــت، دوربین من بـــود. خیلی 
را  نگاتیوهـــا  بـــود.  ســـخت 

بـــه  نمی‌توانســـتیم 
‌هـــا  سی عکا

بدهـــم. مجبور 
توی  شدیم 



یم و نگاتیوهـــا را آن‌جـــا بـــاز کنـــم. حمـــام وان بـــزار
چندین بار مستند به‌ســـوی آزادی را مونتاژ کردم اما یک چیزی 
آزارم می‌داد. تازه انقلاب پیروز شـــده بود. یک روز از میدان ونک 
پیـــاده به جام‌جـــم می‌رفتم. همین‌طـــور با خودم فکـــر می‌کردم 
یم توی مستند شعار  که یک جای این فیلم غلط اســـت. ما دار
می‌دهیم. شـــعارها آیا درست اســـت؟ الان درست فکر می‌کنیم؟ 
چقـــدر مطمئنیم که درســـت فکـــر می‌کنیم؟ چقـــدر مطمئنیم 
؟ فهمیدم که  آدمی که گذاشـــتیم فلان جا، بهتر باشـــد یا بدتر

یم مثل همه شـــعار می‌دهیم.  مـــا هم دار
بـــا مجیـــد، دوتـــایی نشســـتیم و همـــن ســـؤال‌ها را از خودمـــان 
پرســـیدیم. »آقا چه فیلمی ســـیاسی نیســـت؟ چه فیلمی شـــعار 
 صادق باشـــم. من گفـــم: »مرگ بر فرم‌های 

ً
نمی‌دهد؟« واقعا

، مرگ  هالیـــوود.« مجید جعفری گفت: »مـــرگ بر هنر برای هنر
بر ســـینما برای ســـینما« ما هم شـــعار مـــی‌دادیم. ولی 
یم.  شـــعارهایمان را باور داشتیم و پایش ایستاده‌ا

درخت باش، قامت راست کن! ��

یدن بودیم. حلقه‌های فیلم را می‌گذاشتیم  همیشـــه در حال دو
یر ســـرمان. یک ســـاعت می‌خوابیدیم باز پا می‌شـــدیم و کار  ز
می‌کـــردیم. گاهی 3 روز توی اتـــاق بودیم. فیلم‌ها را تکه‌تکه 
یـــزان. بعد از ســـاخت فیلم »جاده‌های ســـرد«  می‌کـــردیم و آو
یک روز آقای بهشـــی زنگ زد و ناهار دعوتم کرد. دیدم روی 
میز گل گذاشـــت و گفت: »این گل رو آقای عباسی بابت 
معذرت‌خواهـــی بـــرات آوردن. فکـــر می‌کرده بـــا المان‌های تو 
ید بلیط رو  نمیشـــه فیلم ســـاخت. وقتی جمعیت توی صـــف خر
دیـــده، رفته و فیلم رو نگاه کرده و لـــذت برده.« آن زمان فیلم 
خیـــی فـــروش کرد. چـــون بلیط دو تومان - ســـه تومـــان بود. 

 بالای یک و نیم‌میلیـــون نفر دیدند. 
ً
یبـــا تقر

جاده‌های ســـرد یک اصل اســـاسی داشـــت که استقبال شد. 
اساســـش، حرکت انســـان بود. بـــه عقیده‌ی مـــن، فقر وجود 
یم. ناتوانی موقعی اســـت که  نـــدارد. فقـــر را به وجـــود مـــی‌آور
انســـان حرکت نمی‌کند و تســـلیم می‌شـــود. انســـان تســـلیم، 
محکـــوم به فنا اســـت. وقتی حرکت می‌کنی طبیعت خشـــن، 
یـــت نیســـت. آن‌جـــا کـــه آقـــای مدیـــر می‌بینـــد تـــوی  روبه‌رو
این‌همـــه برف، این گیاه رشـــد کـــرده و دارد می‌آیـــد بالا، پای 
یســـد: »بـــرو قوی بشـــو اگر راحت جهـــان طلبی/  تخته می‌نو
که در نظام جهان ضعیف پایمال اســـت« اگر ضعیفی کارت 

است. تمام 
انســـان یـــک روز بـــه دنیـــا می‌آیـــد و یـــک روز می‌میـــرد. مهم 
این اســـت که در فاصله‌ی بـــودن و از دنیا رفتن چه تغییری 
تـــوی این دنیا بـــه وجود آورده. از نظر من ایـــن دنیا ناعادلانه 
اســـت. دوســـت دارم هر کاری کـــه از دســـم برمی‌آید انجام 
دهـــم تـــا ایـــن دنیا عادلانه‌تر شـــود. امـــا حیف کـــه نمی‌توانیم 
را  کامـــل  حـــرف  فیلم‌هـــا  در 
یم. یکی گرســـنه است  بیاور
و دیگـــری دارد از ســـیری 
فاصلـــه‌ی  می‌ترکـــد. 
به‌قدری  نبایـــد  طبقانی 
باشـــد کـــه یکـــی بچه 
تو بغل کنـــار خیابان 
منتظـــر اتوبوس باشـــد 
و دیگـــری بـــا ماشـــن 
بیایـــد  چندمیلیـــاردی 
دختـــر  تـــا  بزنـــد  بـــوق 
کنـــد.  ســـوار  را  مـــردم 
می‌دهنـــد.  آزارم  این‌هـــا 
دنبـــال یک‌دنیـــای ایـــده آلی 
می‌گـــردم و دغدغـــه‌ی اصلی‌ام 

ایجـــاد حداقـــل عدالـــت اســـت. 

فیلم‌ساز فستیوالی نیستم��

برنـــده  و  خـــارج  می‌فرســـتادند  بـــاذوق  را  فیلم‌هـــا 
نمی‌شـــد. یک روز آقای شجاع نوری خوشحال 
آمد و گفت: مســـعود! برلین می‌خواهد فیلم 
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»جاده‌هـــای ســـرد« را نمایـــش دهـــد. قـــرار بـــود دو بـــار اکران 
کننـــد. اما هجـــوم جمعیت به حـــدی بود که مجبور شـــدند 5 
بار نشـــان دهند. بعد فیلم »شـــیر ســـنگی« را فســـتیوال بردم. 
کم‌کـــم احســـاس کـــردم اگـــر بخواهـــم ایـــن رونـــد را پیش 
بگیـــرم و وارد ایـــن قضیه‌هـــا شـــوم، خـــودم را گـــم می‌کنم. یا 
باید برای خواســـته‌های آن‌ها فیلم درســـت کنم یا برای مردم. 
یم اصلًا اهمیتی نداشـــت که فســـتیوال فلان بـــه من جایزه  برا
 ، بدهد. 6-5 نفر آدم بنشـــینند و تحت‌تأثیر سیاســـت یا مد روز
از مـــن خوششـــان بیایـــد یا نـــه. فیلم را بعـــد از 30 ســـال باید 
یـــن اســـت که می‌مانـــد در ذهـــن مردم.  دیـــد. آن فیلمـــی بهتر
زمـــان می‌گـــذرد و اگر الان جاه‌های ســـرد را دیـــدی و کیف 
کـــردی، آن فیلـــم خوبی اســـت. اگر هـــم دیـــدی و حالت به 
هم خورد پس بد اســـت. اصلًا هم مهم نیســـت که دنیا چی 

گفته در مـــورد فیلمت.
فیلمســـاز ما جوان است و دوســـت دارد برود از روی فرش قرمز 
رد شـــود. امـــا من همـــۀ جـــوانی‌ام را آن طرف بودم. آغـــاز کارم 
را تـــوی آکادمیک دانشـــجویی شـــروع کـــردم. »در قفس« 6 
ین فیلم دانشـــجویی را آن  دقیقه بود که ســـاختم، جایـــزۀ بهتر
یکا بهم دادند. تصمیم گرفتم به‌جای ســـاختن  زمان تـــوی آمر
فیلم‌هـــای فســـتیوالی، »در چشـــم باد« را بســـازم تا تمـــام مردم 
یال توی جامعه‌ی ما گذاشـــت  ببیننـــد. تأثیری کـــه این ســـر
خیـــی بهتـــر از ده تـــا فیلم فســـتیوالی بـــود. مهم مردم هســـتند 
ینـــد این خوب اســـت یـــا بـــد. مردم  نـــه یـــک عـــده کـــه بگو
تشـــخیص می‌دهنـــد که چـــه اثری هنری اســـت و چـــه اثری 

مانـــدگار اســـت. بقیه‌اش همه تبلیغات اســـت. 

سینما علیه اشغال��

یخ را یادآوری  »در مســـیر تندباد« ســـاخته شـــد تا به مردم، تار
یم حواس‌تـــان را جمع  ‌کنـــد. در اوج جنـــگ، می‌خواهـــم بگو
کنیـــد این مملکت اشـــغال شـــود، تحقیر و نابود می‌شـــود. اگر 
آمدنـــد کشـــور تـــو را گرفتنـــد، تـــو باید بـــروی جلـــوی این‌ها 
یـــش را نگیـــری،  را بگیـــری. چـــرا بایـــد بگیـــری؟ اگـــر جلو
می‌کشـــتت، بـــه ناموســـت تجـــاوز می‌کنـــد. جنـــگ تعـــارف 
نـــدارد. زمـــانی کـــه دزدی در خانـــه‌ات را شکســـت و وارد 
خانه‌ات شـــد، یا باید بکشـــی‌اش یا باید کشـــته شـــوی. راه 

نداری.  ســـومی 
تـــوی فیلـــم می‌بینیم که یک پزشـــک بـــا یک خان قشـــقایی 

ید:  بـــا یـــک دزد ســـر گردنه، بـــا هم یکـــی می‌شـــوند. می‌گو
یم. تو پزشـــک  . بیا با هم یکی شـــو »دعوایـــت را بگـــذار کنار
.« در فیلم می‌بینیـــد که همه با هم پیوند  هســـی و من آهنگر
می‌خورنـــد و دشمن را شکســـت می‌دهند. به همـــن دلیل هم 
آقـــای مرتضـــی ممیز وقـــی می‌خواهد پوســـترش را بزند، پوســـتر 

ایـــران را می‌زند. 

هویت‌بخشی به ملت��

انســـان، خلیفـــۀ خدا روی زمین اســـت. خدا وقتی انســـان را 
ید:  درســـت می‌کند، می‌فرســـتدش یک‌گوشـــۀ دنیا می‌گو
»برو آقا آن گوشـــه را درســـتش کن. اگر خـــراب بود دیگر 
تقصیـــر تو اســـت.« اگر جامعـــه کج‌وکوله اســـت، تقصیر 
یـــش نایســـتیم و خرابـــش  تک‌تـــک مـــا اســـت. اگـــر جلو
یخ بـــه زمین  نکنـــم، مـــا مقصـــر هســـتیم. اگـــر از بـــالای مر
نـــگاه کنیم، یک تیله بیشـــتر نیســـت. اما مـــا به‌قدری مهم 
هســـتیم کـــه تمـــام این هســـی بـــرای ما خلق شـــده اســـت. 
لازم نیســـت انســـان دوبـــاره دســـت بـــه کشـــف و شـــهود 
یـــخ راه را آســـان‌تر می‌کنـــد.  بـــه تار بزنـــد. گاهـــی نـــگاه 
یخ هســـت، نقطه‌ی عطف اســـت.  حرکت‌هـــایی که در تار
یـــخ نـــگاه کنـــم و ببینـــم در کجاهـــا اشـــتباه  بایـــد بـــه تار
یم. آن اشـــتباه فاحـــش را بیابـــم و نشـــانش دهیم که  کـــرد
یخ ملت خودش  دیگر آن اشـــتباه را نکنیم. انســـان باید تار
یخ، فرهنـــگ و ملیت  را بشناســـد. انســـانی که حداقـــل تار
خـــودش را نشناســـد، یعنی تکامل انســـانی برایش به وجود 
نیامـــده. نمی‌دانـــد راهـــش چیســـت؟ اصـــاً نمی‌دانـــد کدام 
یت‌بخشـــی به ملتی  یـــخ، هو طـــرفی باید بـــرود؟ یـــادآوری تار

اســـت کـــه امـــروز دارد زندگـــی می‌کند.
یخ فاصله گرفتیم، حقیر شـــدیم. تصمیم  وقـــی از هر جـــای تار
یخ 80 ســـاله ایـــران را بیان کند.  گرفـــم فیلمی بســـازم که تار
 دروغ توش نیســـت. از اول گفتیم 

ً
فیلم »در چشـــم باد« واقعا

یم که  باید دیالوگ‌هایش از بطن جامعه باشـــد. فیلمی بســـاز
آرتیســـت‌ها، مردم باشـــند. مـــردم، تأثیر خودشـــان را در جامعه 
ببینـــد. باید حـــس کنند کـــه قهرمان‌هـــای جامعه هســـتند. 
 ، آن‌هـــا هســـتند کـــه جامعـــه را تغییـــر می‌دهنـــد. بقـــال، نجار
مکانیـــک، مخترع، معلم و بقیـــه افراد جامعه بایـــد این جمله را 
یم. ما قهرمان‌های  بیان کنند: »کشـــور خوبی می‌توانیم بســـاز

کشورمان هستیم.«	
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سینمای جوزانی در یک نگاه کوتاه

گـــر بنا باشـــد به هـــر کـــدام از آن‌ها به صـــورت مفصـــل پرداخته شـــود،  مســـعود جعفـــری جوزانـــی فیلم‌هـــای زیـــادی ســـاخته کـــه ا
حجمـــی بـــه اندازۀ یـــک کتـــاب را می‌طلبد نه یک یادداشـــت! نوشـــتار زیر ســـعی دارد در کنار فیلم‌شناســـی جوزانی، شـــخصیت و 
مـــرام و مســـلک او را هـــم هویـــدا کنـــد. هر چنـــد مخاطب بـــا رجوع به فیلم‌های او، با شـــخصیتش هم آشـــنا می‌شـــود. چـــون آیینۀ 

هر فیلم‌ســـاز و نویســـنده‌ای، آثارش اســـت!
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ســـال 1327 در جـــوزان بـــه دنیـــا آمـــدی. روســـتایی نزدیک 
. تـــا پنج‌ســـالگی در هوای جـــوزان نفس کشـــیدی  ملایـــر
و بعـــد دســـت تقدیر تو و خانـــواده‌ات را به تهران کشـــاند. 
اولـــن جرقه‌های علاقه‌ات به ســـینما در روســـتا رقم خورد، 
وقتی کســـی فیلمی را روی دیوار روســـتا بـــه نمایش درآورد و 
تو مســـحور ســـینما شـــدی. روزهای بعد به آن دیوار دست 
مـــی‌زدی و معجـــزۀ ســـینما را جســـت‌وجو می‌کـــردی. بـــه 
تهـــران آمـــدی امـــا هیچ‌وقت حـــال و هوای جوزان از ســـرت 
نرفـــت. بعدهـــا کـــه فیلمســـاز شـــدی اســـم مؤسســـه‌ات را 

فیلم. جوزان  گذاشـــی 
قد کشـــیده بودی و پشـــت لبت ســـبز شـــده بود. بیکاری، 
عـــار بـــود. رفتی کارخانـــۀ چوب‌بری. وقـــی دیدی صاحب 
کارخانـــه در حـــق کارگرش ظلـــم می‌کند، نمایشـــنامه‌ای 
نوشـــی به اســـم اوســـتا اســـدالله. از همـــان زمـــان بی‌عدالتی 
بازی هـــم دو  فکـــر و ذهنـــت را مشـــغول کـــرد. زمـــان ســـر
بازی  نمایشـــنامه نوشـــی؛ ننـــه ســـیاه و رســـالت. بعـــد از ســـر
پایت به ینگه دنیا باز شـــد، بورســـیه شـــده بودی تا ســـینما 
پایی جهان  بخوانی. اما ســـرت درد می‌کـــرد برای مبـــارزه و بر
یم فعالیت  عادلانه. با دانشـــجوها جمع می‌شـــدی و علیـــه رژ
می‌کردیـــد. ســـینما برایت هدف نبود، وســـیله‌ای بـــود برای 
بیـــان عقایدت. آن‌قدر پاســـفت بـــودی روی عقیده و مبارزه 
یم بورســـیه‌ات را قطـــع کـــرد. مجبور شـــدی کارهای  کـــه رژ
مختلـــی کـــی تـــا خـــرج تحصیلـــت را در بیـــاوری. در آن جا 
چنـــد فیلـــم کوتـــاه ســـاختی مثـــل »در قفـــس« کـــه افکار 
« هـــم  انقـــابی‌ات را نشـــان مـــی‌داد. فیلـــم کوتـــاه »آغـــاز
یکا. نکوهشـــی بـــود بـــر دوران ســـیاه مک‌کارتیســـم در آمر
ســـال 57 بـــود و طوفـــان حـــوادث در راه. ملت بیدار شـــده 
بـــود و جـــواب بیـــداری داغ و درفـــش بـــود؛ مثـــل همیشـــۀ 
یور و کشـــتار میـــدان ژالـــه کـــه اتفاق  یـــخ. هفـــده شـــهر تار
افتـــاد، هـــوایی شـــدی و به وطن برگشـــی. تو تحـــت عنوان 
یـــکایی مشـــغول ثبـــت  خبرنـــگار یکـــی از شـــبکه‌های آمر
مبـــارزۀ ملت بودی، مســـتند »به‌ســـوی آزادی« را ســـاختی. 
یـــکا امـــا دلـــت مانـــده بـــود  بعـــد از ایـــن مســـتند، رفـــی آمر
ایـــران. طاقـــت نیاوردی و برگشـــی ایـــران. کارهـــای روی 
یاد بود. چند انیمیشـــن ســـاختی با اســـتفاده از  زمین‌مانـــده ز

منطق‌الطیـــر عطـــار و ادبیـــات کهـــن. 
ســـال 62  »با من حرف بزن« را درســـت کـــردی در کانون 
بارۀ جنگ که تلخ و ســـیاه نبود.  پـــرورش فکـــری. فیلمی در
حـــی وقتی کودک کر و لال فیلم، با پیکر برادر شـــهیدش 
روبـــه‌رو می‌شـــود؛ شـــروع می‌کنـــد بـــه هجی کـــردن کلمۀ 
! امـــام خمینی دســـتور داد جایزه‌ای برای ایـــن فیلم، به  بـــرادر
کانـــون پـــرورش فکری بدهند. دهۀ شـــصت دهـــۀ مجاهدۀ 
ملـــت اســـت و تـــو هـــم پابه‌پـــای ملـــت مشـــغول ســـاخت 
ســـینمای انقـــاب اســـامی هســـی. اولـــن فیلم بلنـــدت را 
یـــان و حمیـــد جبـــی و مجید  می‌ســـازی بـــا بـــازی عـــی نصیر

جعفـــری. فیلمـــی کـــه تـــاش کودکی روســـتایی را نشـــان 
می‌دهـــد کـــه بـــرای نجـــات پـــدرش از مـــرگ، از جاده‌های 
ســـرد و بـــرفی و پـــر گـــرگ عبـــور می‌کنـــد تا بـــه مقصودش 

برســـد. فیلمی در ســـتایش مبـــارزه و تلاش. 
یخ  یـــن فیلم‌هـــای تار فیلـــم بعـــدی‌ات، یکـــی از ماندگارتر
یان،  ســـینما می‌شـــود با بازی عـــزت‌الله انتظامی، عـــی نصیر
بینـــت را بردی بین  حمیـــد جبلی، علیرضا شـــجاع نـــوری. دور
یر کشـــیدی.  بختیاری‌هـــا و سلحشوری‌هایشـــان را به تصو
بختیاری‌هـــایی کـــه نمی‌خواهنـــد ناتور لوله‌های نفتی باشـــند 
که بـــه جیب انگلیس می‌رود! ســـال 67 فیلـــم بعدی‌ات، 
»در مســـیر تندبـــاد« را ســـاختی، فیلمی در رابطه ‌با اشـــغال 
ایـــران بـــه دســـت نیروهـــای بیگانـــه در جنگ جهـــانی دوم. 
گفتـــه بـــودی ایـــن فیلـــم را تحـــت ‌تأثیر ســـفرت بـــه مناطق 
جنگـــی و دیدن فجایع سوســـنگرد ســـاختی. در همین دهه 
یس در مرکز اســـامی آموزش فیلمسازی  اســـت که به تدر
و  فیلمســـازی  می‌شـــوی. حاصـــل  مشـــغول  فـــردوس  بـــاغ 
یـــن افراد  یســـت افـــرادی هســـتند کـــه بعدهـــا از مهم‌تر تدر
یزی، ســـعیدی  لادپوش، کمـــال تبر ســـینما شـــدند؛ محمـــد آ
رئیســـیان،  علیرضـــا   ، حســـن‌پور یـــدون  فر میـــری،  حاجـــی 
محمود کلاری، جمال شـــورجه، حبیب‌الله کاســـه ســـاز و...
در دهـــۀ هفتـــاد چنـــد فیلـــم ســـاختی مثـــل »دل و دشـــنه«، 
»یـــک مـــرد یـــک خـــرس« ولی هیچ‌کـــدام به‌پـــای فیلـــم 
بلـــوغ نمی‌رســـند. فیلمـــی اجتماعـــی و دردمند که پزشـــکی 
را نشـــان مـــی‌داد کـــه عـــاوه بـــر مـــداوای بیمـــاران دنبـــال 
خانواده‌هـــای  از  اســـت،  اجتماعـــی  دردهـــای  مـــداوای 
دردمنـــد سرکشـــی می‌کند و ســـعی دارد مرهمـــی بگذارد بر 

دمل‌هـــای چرکـــن جامعـــه.
خـــودت  قـــول  بـــه  ســـاختی،  را  شـــاهکارت  هشـــتاد  دهـــۀ 
وصیت‌نامـــه‌ای بـــرای فرزنـــدان ایـــران و آیندگان؛ »در چشـــم 
یـــر  بـــاد«. در چشـــم بـــاد کـــه خانـــوادۀ »ایـــرانی« را بـــه تصو
می‌کشـــد کـــه پـــدر در رکاب میـــرزا می‌جنگـــد. شکســـت 
نهضـــت میـــرزا کوچـــک خـــان، روی کار آمـــدن رضاخـــان، 
اشـــغال ایران به دســـت متفقین، قحطـــی، رنـــج و درد ... اما تو 
یـــخ را بـــا درد تمام کنی. خـــودت گفته بودی  نمی‌خواســـی تار
دوســـت داشتی فیلم را با آزادی خرمشـــهر تمام کنی و با آزادی 
خرمشـــهر هم تمام کـــردی! گفته بودی شـــخصیت‌هایی مثل 
یم خیلی جالب هســـتند. در چشـــم باد  متوســـلیان یـــا باقری برا
یـــری اســـت که از شـــهید حســـن باقـــری در یک  اولـــن تصو
یـــونی ثبـــت می‌شـــود. هنـــوز هـــم شـــاهکارهای  یز یال تلو ســـر
یـــادی داری کـــه ســـاخته نشـــده‌اند، از الجهـــاد کـــه درباره  ز
یای  علامـــه لاری نوشـــته بودی تـــا خواجه‌نصیر طـــوسی و پور
و  نســـاخته  حماســـه‌های  ســـاخت  چشـــم‌انتظار   ... ولی 
یخ پـــر از درد  یم کـــه از دل تار قهرمان‌هایـــت می‌مانـــم! منتظـــر
و خـــون، بازهـــم قهرمان‌هـــایی را بیـــرون بکشـــی کـــه مردانـــه 

می‌ایســـتند و می‌جنگنـــد امـــا ســـر تســـلیم فـــرود نمی‌آورند!
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نادر طالب‌زاده
کارگردان و دبیر جشنواره مردمی فیلم عمار

بازگشت به وطن��

مســـعود جعفری جوزانی مدرک کارشـــناسی ارشد فیلم‌سازی 
خود را از دانشـــگاه ایالتی سانفرانسیســـکو گرفته بود. قبل از 
انقلاب به ایران آمد و اولین کارش مســـتند »به‌سوی آزادی« 
بـــا موضوع جنـــگ خیابانی و روزهـــای انقلاب را ســـاخت. با 
ســـاخت مســـتند »به‌ســـوی آزادی« نشـــان داد که به خاک 
ایـــران و انقلاب اســـامی، علاقه دارد. آقـــای جعفری جوزانی 
اهل ادا و اطوار شـــبه روشـــنفکری نیســـت. انسان عملگرایی 
اســـت و واقعیت‌ها را می‌داند. انســـان آگاه و به روزی اســـت. 
تمثیـــل بعضی مســـائل را درگذشـــته می‌بینـــد و درس عبرتی از 

یخ متناســـب باحال حاضـــر را روایت می‌کند. تار
بســـیاری از افـــرادِ بااســـتعداد کـــه در نقشـــه ســـینما نبودند، 
کـــه  افـــرادی  شـــدند.  کشـــف  جـــوزانی  آقـــای  توســـط 
عکاســـان خـــوبی بودنـــد و بعـــد آشـــنایی بـــا آقای جـــوزانی، 
مدیـــر فیلم‌بـــرداری شـــدند. مدیـــر فیلم‌بردارهـــای قـــوی که 
قاب می‌شناســـند. کســـانی را انتخـــاب کرد که در ســـینما 
بیـــت نیـــرو برای  درخشـــیدند. آقـــای جعفـــری جـــوزانی در تر

ســـینمای ایـــران نقش داشـــت.

بگذارید بسازد!��

قصد ســـاخت فیلمی به اسم »بهشـــت تبهکاران« را دارد که 
مربوط به دهۀ سی شمســـی اســـت. فلســـفۀ بهشـــت تبهکاران 
ایـــن اســـت کشـــور زمانی درســـت می‌شـــود که قـــوۀ قضاییه 
درســـت عمل کند. امـــا گروهـــی از فیلمنامه ایـــراد گرفته‌اند 
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گفت‌وگویی با نادر طالب‌زاده درباره جهانِ مسعود جعفری جوزانی

درصورتی‌کـــه از افـــرادی ماننـــد آقـــای جـــوزانی نبایـــد ایـــراد 
ید فیلمش را بســـازد.  گرفـــت. بگذار

هـــوارد  اســـم  بـــه  یـــکایی  آمر شـــهید  مـــورد  در  فیلمنامـــه‌ای 
یکایِی  یل معلم آمر یل نوشته اســـت. هوارد باســـکرو باســـکرو
یان جنبش مشـــروطه  یز بـــود و در جر یـــال در تبر مدرســـه ممور
یز شـــهید شـــد. ســـفارت  و تـــاش برای شکســـن محاصره تبر
یـــکا بـــه او ســـفارش می‌کنـــد کـــه وارد مبـــارزه نشـــود اما  آمر
یـــد بین من و آن‌هـــا، این دیوار و پنجـــرۀ کلاس درس  می‌گو
مـــن اســـت و ســـرانجام در یـــک عملیاتِ ســـحرگاهی شـــهید 
یل را خیـــی دوســـت دارم. آن  می‌شـــود. پروژه هـــوارد باســـکرو
موقـــع صحبـــت بود کـــه بردپیـــت نقشـــش را بازی کنـــد. به 
آقـــای جعفری جوزانی گفـــم بعد از نوشـــن فیلمنامه، بدهیم 
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یســـد.  یکایی که یـــک بار دیگر بنو یـــس آمر بـــه فیلمنامه‌نو
یخ ایران بود و می‌توانســـت  چـــون موضوع فیلم مربوط بـــه تار

کار قـــوی بین‌المللی شـــود. 
پشـــتیبانی مـــالی و مقدمـــات تولید فیلـــم را انجام داده بـــود. اما 
یکا اســـت و  گروهـــی نظـــر مخالـــف می‌دادنـــد کـــه تبلیـــغ آمر
ســـازمان‌ها از فیلـــم حمایت نمی‌کردند. خب شمـــا کجای کار 
یـــد؟ چقدر دنیـــا را دیدید؟ چقدر  هســـتید؟ چقدر مطالعه دار
یکا به ایران  آینده را می‌بینید؟ ما الآن افســـر پنتاگـــون را از آمر
دعوت می‌کنیم و در رابطه ‌با ســـردار قاســـم سلیمانی صحبت 
می‌کنـــد. بایـــد صحبـــت کنـــد تا به یـــک وحـــدتی در جهان 
یـــخ را روایت  برســـم. آقـــای جـــوزانی می‌خواهد قســـمتی از تار
کنـــد ولی گروهـــی اجـــازه نمی‌دهند. اگـــر برای این ســـوژه‌ها 
یم، دشمنان انقلاب اســـامی می‌ســـازند.  در ایـــران، فیلم نســـاز

در سینما پیشتاز است��

او از منطقۀ عشـــیره نشـــن است. کسی اســـت که قوم‌های 
ایران را می‌شناســـد و در حرفه‌اش مجتهد اســـت. آقای جعفری 
جوزانی در ســـینما پیشـــتاز اســـت. فیلم »جاده‌های ســـرد« را 
یگـــران خوب مثل  ســـاخت و فســـتیوالی شـــد. با انتخـــاب باز

یان فیلم در جشـــنواره‌ها درخشـــید.  آقای نصیر
یژن اســـتفاده کرد.  در فیلم »در مســـیر تندباد« از دوربین پاناو
یژن‎هـــایی کـــه از فیلـــم کاروان و قبل انقلاب بـــود. با آن  پاناو
دوربین‌هـــا چنـــد پلان گرفـــت. آقـــای جعفری جـــوزانی تجربه 
می‌کنـــد. کارهـــایی را انجـــام می‌دهـــد کـــه دیگـــران جرئـــت 
یم کـــه فرمانده گردان بودند و بعد  نمی‌کننـــد. ما افرادی را دار
جنگ، فیلم ســـاختند. اما نـــگاه تاریخی و حماسی نداشـــتند. 
نگاهـــی کـــه نشـــان دهـــد نیروهـــای داوطلـــب از همـــه جای 

یدند. یکـــی از خصوصیات آقای  ایـــران در جنگ حماســـه آفر
یشـــه  جعفری جوزانی نگاه حماسی اســـت. این نگاه حماسی ر
در ایدئولـــوژی دارد کـــه در وجود بعضی‌ها مثل آقای جعفری 

جوزانی اســـت. 

قدردان جوزانی باشیم!��

روزی آقـــای مخملبـــاف در حوزه هنـــری، قرآن تفســـیر می‌کرد. 
کـــه  می‌گفتنـــد  بچه‌هـــا  و  داشـــت  قـــرآن  درس  کلاس 
کلاس‌هایش را رفتی؟ بعد یک مدتی از همه چیز برگشـــت. 
یـــط، خـــوب نیســـت. بعضی‌ها مثل  ایـــن تزلـــزل، افـــراط ‌و تفر
آقـــای جعفری جوزانی، آن پختگی و ســـلوک را دارند و امکان 
نـــدارد که برگردند. بعضی افراد منتقد مســـائل هســـتند. چرا 
یاد شـــد مثلًا؟ اگر  این‌جـــوری شـــده؟ چرا اختـــاف طبقاتی ز
فضـــا بازتـــر باشـــد، خیلی کارهـــا بـــرای رفع مشـــکلات انجام 
می‌دهنـــد. به نظر من مســـدودکردن مســـیر این افراد، اشـــتباه 
اســـت. شما امروز نمی‌توانیـــد علی حاتمی را برگردانیـــد. آن زمان 
هـــم خیـــی متوجه نبـــودیم کـــه علی حاتمـــی بی‌بدیل اســـت. 
ید، دیگـــر نمی‌تواند  وقـــی شمـــا مانـــع رشـــد هنرمنـــدان می‌شـــو
صحبـــت کنـــد. در همه جـــای دنیا همین‌طـــور اســـت. اجازه 
 در وجودش حرف‌های 

ً
بدهیـــد جوزانی حرفـــش را بزند. قطعـــا

دارد.  شجاعانه‌ای 
در مـــورد مجتهدیـــنِ ســـینما نظـــر ندهـــم. آن زمـــان که بعضی 
آقایـــان دبســـتانی بودنـــد، آقای جعفـــری جـــوزانی »جاده‌های 
ســـرد« را می‌ســـاخت. باید قدردان افرادی مثـــل آقای جعفری 
جـــوزانی باشـــم کـــه مـــوج ســـاختند، تأثیـــر داشـــتند، متزلزل 
نشـــدند و در تمـــام ســـختی‌ها ایســـتادند. موهایـــش در این راه 

ید.   یـــد و مانعش نشـــو ســـفید شـــده اســـت، احترام بگذار



14

نعمت‌الله سعیدی
نویسنده و منتقد سینما

مقدمــــــــــه اول: الفبــــــــــای فــــــــــرم ��
ــینما ــ ــ ــ ــی ســ ــ ــ ــ ــ ایران

در ســـینمای جنگی و اکشـــی که ما تا به امروز می‌شناسیم، 
یژگی مهم شـــخصیت و قهرمان‌های اصلی فیلم و حتی  چند و
محـــور اصلی داســـتان ازاین‌قرار اســـت: یک یا چنـــد ابرقهرمان 
بـــا چهره‌هـــای خونســـرد و بی‌تفـــاوت و با هیکل‌های درشـــت 
یکـــی و بـــدنی بـــالا،  یـــده و قابلیت‌هـــای فیز و عضـــات ورز
یب،  مهارت‌هـــای شـــاخص در تیراندازی و بمب‌گـــذاری و تخر
با آشـــنایی کامل با مواد منفجره و اســـتفاده از انواع و اقســـام 
یـــادی از نیروهای دشمن  ســـاح‌های فوق پیشـــرفته به تعداد ز

در چشم باد؛ سه مقدمه، سه منظره

ݣݣݣرݤݤݣݣݣݣدݤݤݤݤ  می‌ݤݣݣگذ�
ݩݩݐ گݡ ݣݣݣݣںݧ ںݐݩݩݩݩݩݩݩݩݩݐ ݩݩݩ ڡݧ

ݩݩݑ
 ݣݣݣݣاݣݣ�ز ݣݣݣݣݣݣلوݥݣݣلهݥ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣٮ

ݦݦݦݦݐ
ح ݭݭݔ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ارݣݣݣݣݣݣݣݣىݫ

ت
�

ݣݣݣرݤݤݣݣݣݣݣدݤݤݤݤݤݤ  د ݣݣݣݣݣمی‌ݣݣگ�ذ هݠݠݡ�ی
ݩݩݩݩݒ سݧ
ݤݤݤ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ وݥݣݣ�ن

خ
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یخی هولناک،                                                                                    وایت »مسعود جعفری جوزانی« از چند مقطع تار چرا و چگونه تمام ر
تماماً آمیخته و انگیخته از رنگ‌وبوی عشق است؟

یـــادی از آنها را می‌کشـــند و جاهای  حملـــه می‌کنند. تعداد ز
مختلـــی را منفجـــر می‌کننـــد. انگیـــزه اصـــی آنها نجـــات جان 
تعداد بســـیاری از مردم یک شـــهر یا کشـــور یا جهان اســـت. 
از همـــه مهم‌تر اینکـــه، این قهرمان‌هـــا یا ابرقهرمانـــان نمی‌میرند 
 ذات داســـتان طوری‌ســـت که 

ً
و نبایـــد بمیرنـــد. یعـــی اساســـا

اگـــر قهرمـــان اصلی بمیرد، فیلـــم اصل معنای خود را از دســـت 
یزد. فوق آخـــر اگر هم در  می‌دهـــد و چارچـــوب قصـــه فرومی‌ر
شـــرایطی اســـتثنایی چنین اتفاقی بیفتد، در قسمت‌های بعدی 
یال ایـــن قهرمانـــان دوبـــاره زنده می‌شـــوند!  همـــان فیلم یا ســـر
خلاصـــه در ایـــن فیلم‌هـــا اولًا تا یـــک قهرمان تعداد بســـیاری 
از نیروهـــای دشمـــن را هـــاک یـــا مقادیـــر بســـیاری از ادوات 
و تجهیـــزات نظامـــی آنـــان را منهـــدم نکنـــد، قهرمان محســـوب 
( قهرمـــان بودن یک قهرمان  نمی‌شـــود. درثـــانی )و از قبلی مهم‌تر

در این اســـت که زنـــده بماند. 

قبـــل از هـــر چیـــز فکـــر می‌کنم، بنـــده به‌عنـــوان یک منتقـــد و جعفـــری جوزانی به‌عنـــوان یـــک کارگردان ســـینما، یک وجه مشـــترک 
خیلـــی جالـــب داریـــم. آن وجه مشـــترک این اســـت که جوزانی ۴۰ قســـمت ســـریال می‌ســـازد و انگار هنـــوز هم بخش عمـــده‌ای از 
گفتـــه مانده اســـت. طوری که گویی تازه مقدمه‌چینی کرده اســـت که شـــروع بـــه حرف‌زدن کند! ایـــن حال جوزانی  حرف‌هایـــش نا
را خـــوب می‌فهمـــم. خیلـــی وقت‌ها ســـعی می‌کنـــم مطلبی برای یک فیلم یا ســـریال بنویســـم و هرچه می‌نویســـم ته نـــدارد! همان 
کـــردن و بازتعریف دوباره کلمـــات و مفاهیمی مثل درام و تراژدی، عشـــق و نفرت، جنگ  کـــه تصور می‌کنم بدون معنا حال‌وهوایـــی 
و صلـــح، تاریـــخ و جغرافیـــا، تعلیـــق، شـــخصیت، زاویه دیـــد، نما، ســـکانس و ... مطلـــب چندان خـــاص و دندان‌گیـــری نمی‌توان در 
 چنـــد روز پیش در یـــک برنامـــه تلویزیونی ســـوال اصلی 

ً
مـــورد ســـریال‌ها و آثـــاری چـــون »در چشـــم بـــاد« گفت یا نوشـــت. اتفاقـــا

برنامـــه ایـــن بـــود کـــه چرا بعـــد از دو ســـال هنـــوز هـــم در جمهـــوری اســـامی کار قابل‌توجه و شایســـته‌ای برای شـــهید ســـلیمانی 
 ایـــن ســـوال پاســـخ‌های مختلفـــی می‌توانســـت داشـــته باشـــد. از سیاســـت‌گذاری غلـــط مدیران 

ً
ســـاخته نشـــده اســـت. قاعدتـــا

گران متعهـــد، یا حتی عدم وجـــود انگیزه و اخـــاص کافی در  فرهنگـــی و انفعـــال آنهـــا گرفتـــه تا عدم حمایـــت از هنرمندان و ســـینما
. اما به نظرم پاســـخ درســـت این بود کـــه برای فیلم ســـاختن از این شـــهید بزرگوار باید  مجموعه‌هـــای رســـانه‌ای و فرهنگی کشـــور

ابتـــدا یک ســـینما بـــا الفبای فیلم‌ســـازی جدید ســـاخت تا بتـــوان در آن ســـینما چنین فیلمی را ســـاخت یا تماشـــا کرد. 
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حالا کاری با صحنه‌های جنســـی و لزوم وجود یک معشـــوق 
 جانش هم 

ً
یبا )نامزد یا همســـر قهرمان داســـتان( کـــه قاعدتا ز

یـــن انگیزه‌های  در خطـــر اســـت )و نجـــات او یکـــی از مهم‌تر
شـــخصیت اصـــی داســـتان به شمـــار می‌آیـــد و دیـــر یـــا زود با 
یکدیگـــر بوس و کنار هم خواهند داشـــت!( و حتی مفهومی 
تحت عنوان تحول شـــخصیت و شـــخصیت‌های خاکســـتری 
یم. اما آیا بـــا این عناصـــر و مؤلفه‌ها  و ازاین‌قبیـــل مـــوارد نـــدار
می‌تـــوان برای قهرمانانی چون شـــهید چمـــران و باکری و همت 
 
ً
و ســـردار سلیمانی فیلم ســـاخت؟! یا اینها خیلی وقت‌ها، دقیقا
یژگـــی نیروهـــای داعـــش و شـــخصیت‌هایی چـــون ابوبکـــر  و
 همین‌طـــور نبودند؟! 

ً
بغدادی اســـت؟! مگر داعشـــی‌ها دقیقا

یـــانی« که در گروه‌هـــای ۱۰ تا  بـــه قـــول بی‌بی‌سی، »پیکارجو
۱۰۰ نفـــره به یک شـــهر حمله می‌کردند و پـــس از منفجرکردن 
یان  ســـاختمان‌های بســـیار و فتـــح آنجا چندهـــزار از دانشـــجو
افســـری یـــک پـــادگان را بـــه هلاکـــت می‌رســـاندند و ســـر 
یـــن جاذبه‌هـــای داعـــش  یدنـــد! مگـــر یکـــی از مهم‌تر می‌بر
یم.  وجـــود موضوعی تحـــت عنوان جهـــاد نکاح نبـــود؟! بگذر
بـــا الفبای ســـینمای هالیوودی بـــرای امثال بـــن‌لادن و ابوبکر 
البغدادی می‌توان فیلم ســـاخت نه برای شـــهدایی چون سردار 
ســـلیمانی! یعنی اصلًا در ســـینمای اکشـــن و جنگیِ موجود 
نمی‌توان برای شـــهید و شـــهدا فیلم ســـاخت. شهیدی که باید 
پایان کار او کشته‌شـــدن و شـــهادت باشـــد. قهرمانان سپاه و 
ارتـــش مـــا تا وقتی شـــهید نشـــوند اصلًا کســـی بـــه فکر فیلم 
ســـاختن از آن‌ها نمی‌افتد! یعنی یک قهرمـــان نظامی ما تا وقتی 
ین مؤلفه و عنصر قهرمانی را ندارد.  شـــهید نشده اســـت، مهم‌تر
قهرمانی که نه‌تنها باید در آخر داســـتان شـــهید شـــود بلکه در 

تمام عمر هـــم باید مثل شـــهدا زندگی کند! 
امیـــدوارم همـــن اشـــارات کوتـــاه کفایت کند که چـــرا ادعا 

یخ انقلاب اســـامی باید  می‌کنـــم برای فیلـــم ســـاختن از تار
یخ فیلم‌ســـازی و ســـینما انقلاب شود. الفبا و  ابتدا در خود تار
 
ً
مبـــانی انتقادی نقد و بررسی چنین فیلم‌هـــا و آثاری نیز قاعدتا
بایـــد تفاوت‌های بســـیاری بـــا ادبیـــات انتقادی مرســـوم قبلی 
یم به چنـــد نکته کوتاه  داشـــته باشـــد. در این مورد نیز مجبور

یم.  اکتفا کنـــم و بگذر
یال »در چشـــم  بله، همان‌طور که در قســـمت سی‌وســـوم ســـر
بـــاد« بیـــژن به‌عنوان یـــک متخصص مغز و اعصاب و اســـتاد 
یـــکا توضیـــح می‌دهد، مغـــز ما از  یکـــی از دانشـــگاه‌های امر
دو قســـمت جداگانـــه ســـاخته شـــده اســـت. نیم‌کره راســـت 
کـــه بر سمـــت چپ بـــدن حکم می‌رانـــد و نیم‌کـــره چپ که 
ینـــد لب‌چـــپ و لب‌راســـت. مثل  برعکـــس. بـــه آنهـــا می‌گو
خـــود کره زمین که اکثر اوقـــات دو ابرقدرت و یـــا امپراتوری 
 ، داشـــته اســـت. مثـــاً امپراتـــوری ایـــران و روم، کســـرا و قیصر
، خلافت اسلامی و حکومت واتیکان،  کوروش و اســـکندر
یـــش، فرانســـه، روس، آلمـــان و...  امپراتوری‌هـــای اســـپانیا، اتر
آن طـــرف انگلیـــس. بلـــوک شـــرق کمونیســـم و بلـــوک غرب 

یـــکا و چین.  امر
ً
یکا و شـــوروی، تـــا نهایتا لیبرالیســـم، امر

امـــا به‌غیـــراز ایـــن دو ابرقـــدرت اصـــی، همـــواره قدرت‌هـــای 
دیگـــری نیـــز در بـــن کشـــورها و ملت‌هـــای مختلـــف وجـــود 
داشـــته اســـت. همان‌طـــور کـــه در مغـــز مـــا هـــم لب‌هـــای 
متعـــددی وجود دارد که اســـم جمع آنها می‌شـــود الباب. همان 
توده‌هـــای درهم‌پیچیـــدۀ متعـــددی که بیـــژن آنهـــا را از داخل 
ظـــرف آب در مـــی‌آورد و بـــه شـــاگردانش نشـــان می‌دهـــد و 
توضیـــح می‌دهـــد کـــه هر چـــه هســـت در بین همـــن توده‌ها 
 
ً
و قســـمت‌ها و گره‌هـــای مختلـــف مغـــز انســـان اســـت. اتفاقـــا
یم هم خیـــی وقت‌ها ما انســـان‌ها را »أولـــو الألباب«  قـــرآن کـــر
می‌نامـــد. یعـــی همان صاحبـــان مغزهـــایی با لب‌هـــای متعدد 
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یـــخ و یا خیلی چیزهای دیگـــر عبرت بگیرند.  کـــه باید از تار
فاعتبـــرو یا اولـــو الالباب. 

بیـــژن بـــه قســـمت‌های بزرگـــی از وســـط مغـــز انســـان اشـــاره 
انســـان‌ها  مـــا  حـــرف‌زدن  و  تکلـــم  مســـئول  کـــه  می‌کنـــد 
هســـتند. یعنی میلیاردها ســـلول عصبی متعـــددی که در طول 
زمـــان بـــرای ایـــن کار تکامـــل یافته‌انـــد. بعد کمی وســـط‌تر 
( بـــه قســـمت دیگـــری اشـــاره می‌کنـــد کـــه  )و یـــا عمیق‌تـــر
مســـئول عواطف و احساســـات مـــا انسان‌هاســـت. نه کاری 
ینیســـم دارم و نـــه نقـــش مغـــز در تفکر و  بـــا فرگشـــت و دارو
احساســـات. حتی در نخستین فرصت توضیح خواهم داد که 
یال دارم و نـــه نقد هیچ‌چیز دیگری.  نـــه کاری با نقد این ســـر
یـــن دلیلـــش این اســـت کـــه تازگی‌ها عادت کـــرده‌ام  کمتر
یالی را در یک کتاب بـــالای صدهزار کلمه‌ای بررسی  هر ســـر
کـــم و تـــازه صدهزار کلمه دیگـــر از آن را بـــرای کتاب‌های 
بعـــدی بگـــذارم. یعـــی از ایـــن نظـــر همان‌طـــور کـــه در ابتدا 
یادی به خود مسعود جعفری جوزانی  اشـــاره کردم، شـــباهت ز
ین دلیلـــش هـــم به ایـــن برمی‌گردد که  دارم. و گفـــم بیشـــتر
مثل خـــود جعفری‌جـــوزانی انگار اصـــاً اهل تفکـــر انتقادی 
و این‌جـــور قرتی‌بازی‌هـــای ابطال‌پذیـــر نیســـم! کمـــی بعـــد، 
کمـــی توضیـــح می‌دهـــم چرا. یعـــی اشـــاره می‌کنم کـــه چرا 
جوزانی حتی شـــخصیتی مثل رضاشـــاه را نیز نقد نکرده است.
فعـــاً ســـؤالم این اســـت کـــه اگر کـــره زمین را به مغز تشـــبیه 
کنـــم، این غده بـــزرگ چـــربی و دنبه‌ای که میلیون‌ها ســـال 
تکامـــل پیدا کرده اســـت برای حـــرف‌زدن، نقـــش خاورمیانه 
 ایـــران در آن چیســـت؟ بازهـــم کاری نـــدارم چـــرا 

ً
و مخصوصـــا

مغز انســـان این‌قدر شـــبیه دنبه گوســـفند اســـت امـــا آیا زبان 
فـــارسی هـــم در طول هـــزاران ســـال، تکامل پیدا کرده اســـت 
کـــه ده‌هـــا قوم و نژاد مختلف به‌وســـیله آن بـــا یکدیگر ارتباط 

بگیرنـــد و حـــرف بزننـــد؟ مردمـــی کـــه هر شـــهر و روســـتایش 
بـــان دارد و هـــر زبانـــش ده‌هـــا لهجه! مردمـــی که حتی  یـــک ز
در پایـــن پایتختـــش یک‌جور حرف می‌زننـــد و در مناطق بالا 
بـــان و یک  ! مردمـــی که همـــان یک ز شـــهرش طـــوری دیگـــر
لهجـــه را هم هر کدامشـــان برای خودشـــان یـــک مدل تکلم 
می‌کننـــد! بااین‌حـــال همه هـــم حرف یکدیگـــر را می‌فهمند. 
آیـــا لب‌هـــا و ســـلول‌های مغـــزی هـــم همین‌طـــوری هســـتند؟ 
 تمـــام پیامبـــران در خاورمیانه مبعوث شـــده‌اند؟ مثلًا 

ً
آیـــا واقعـــا

ین ملت‌هـــای جهان فـــرض کنیم و  اگـــر آلمانی‌هـــا را منطقی‌تر
ین  ینشـــان، آیـــا ما ایرانی‌هـــا بلاتکلیف‌تر هندی‌هـــا را عاط‌فیتر
مـــردم جهانـــم؟ یعـــی جـــایی کـــه همیشـــه بایـــد عشـــق و 
عقل‌مـــان بـــا هم درگیر باشـــد؟ باید مثل لیلی و بیژن همیشـــه 
آواره باشـــم؟! آن هـــم در ســـرزمین خودمان؟! یا ســـرزمینی که 
 چرا بین 

ً
 ایـــن دو بایـــد با یکدیگر آشـــی کنند؟ واقعـــا

ً
نهایتـــا

متفقـــن و متحدین همیشـــه بی‌طرف بـــودیم و از هـــر دو طرف 
هم خوردیم؟! کدام‌شـــان عقل نداشـــتند یا عشـــق یا هر دو؟! 

یســـن چگونه جایی اســـت؟ در چشـــم باد ز

مقدمــــــــــه دوم: نقــــــــــد؛ حق‌طلبــــــــــی یــــــــــا تفکــــــــــر ��
انتقــــــــــادی

اول کمـــی تکلیـــف ایـــن تفکر انتقـــادی را روشـــن کنیم که 
یال در چشـــم باد شـــخصیت منفی ندارد؟!   ســـر

ً
ببینیم آیا واقعا

مگـــر می‌شـــود بین این‌همـــه آدم مزخـــرفی که آن‌همـــه فاجعه 
یده‌انـــد چهـــل قســـمت راه رفـــت و یک شـــخصیت کاملًا  آفر
منـــی پیـــدا نکـــرد؟! آیـــا کارگـــردانی کـــه می‌خواهـــم او را 
یک‌جـــور فیلم‌ســـاز اســـتاندارد ایـــرانی در حـــد جـــان فـــورد و 
یفیث و  هیچـــکاک و اورســـون ولـــز و... بدانـــم، یـــا حـــی گر
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یـــن بودند  یـــر و تدو آیزنشـــتاین کـــه بـــه دنبـــال الفبـــای تصو
یه  ین جزئیـــات زاو یعـــی کارگردانی کـــه حتی به کوچک‌تر
فیلم‌بـــرداری و نور و رنگ و... دقـــت دارد، این‌قدر دقت ندارد 
یگری یک شـــخصیت منفی مثل رضا شـــش‌لول‌بند را  که باز

نبایـــد به ســـعید راد داد؟! 
فعـــاً )البتـــه مثـــل اکثـــر اوقـــات!( وقـــت حـــرف‌زدن از ایـــن 
یم امـــا قبـــاً بارهـــا توضیـــح داده‌ام که تفکر  جزئیـــات را نـــدار
دیـــی شـــاکرانه اســـت نه انتقـــادی. چراکـــه تفکـــر انتقادی 
یم که  خیـــی وقت‌ها اصلًا تفکر نیســـت! بارها توضیـــح داده‌ا
یک‌اندیشی.  روشـــنفکری همان جهل‌اندیشی است، همان تار
خـــود این جماعت با زبان خودشـــان اعتـــراف کرده‌اند که ما 
بـــه دنبـــال ابطال‌پذیری هســـتیم. این یعنی چـــه؟! یعنی اینکه 
 بـــه دنبال باطـــل می‌گردد. هـــدف تفکر 

ً
تفکـــر انتقـــادی ذاتا

انتقـــادی در درجـــه اول، پیداکـــردن باطل اســـت نه حقیقت! 
ایـــن تفکـــر احیـــای دوبـــاره و رسمیِ سفســـطه و میـــراث همان 
سوفسطاییانی‌ســـت که ادعا می‌کردند حقیقتی وجود ندارد؛ 
یـــا اگـــر وجـــود دارد قابل‌فهم نیســـت؛ یا اگر قابل‌فهم باشـــد 
نمی‌تـــوان و نمی‌شـــود آن را بیـــان کـــرد! از هیـــوم تـــا دکارت دو 
یزه کردند و به شـــکاکیت و نســـبیت‌گرایی  گزاره اول را تئور
پر دو گـــزاره بعدی را به  رســـیدند و از آنجـــا تا امثـــال نیچه و پو

نشاندند. کرسی 
یان! کســـی   مخالف این جر

ً
اما جوزانی سینماگری‌ســـت دقیقا

کـــه انـــگار همیشـــه تأکیـــد دارد حواس‌تـــان باشـــد: نه‌تنهـــا 
حقیقـــت وجـــود دارد که قابل‌فهم و بیان نیز هســـت. او از آن 
دســـته آدم‌هایی‌ســـت کـــه در اکثر آثـــارش می‌داند که کلی 

حقیقـــت بـــرای گفتن وجـــود دارد و می‌کوشـــد آنهـــا را طوری 
بیـــان کند که برای دیگـــران هم قابل‌فهم باشـــد. نمی‌خواهم 
یم تفکر دیـــی یا تفکر شـــرقی بلکه ذات تفکـــر واقعی  بگـــو
همـــان حقیقت طلبی‌ســـت. حتی اگر حقیقت این باشـــد که 
حقیقـــی وجود نـــدارد! این هم خودش ممکن اســـت یک‌جور 
ینـــد مجموعه‌ای  یاضیـــات جدید می‌گو حقیقـــت باشـــد. در ر
کـــه حامل تهی باشـــد دیگر تهی نیســـت. یعنی فـــوق آخر ما 
ییم  می‌توانـــم ادعا کنیم جهان پوچ اســـت امـــا نمی‌توانیم بگو
یـــرا حتی اگر حقیقت این باشـــد که  حقیقـــی وجـــود ندارد. ز
جهـــان پوچ اســـت حـــالا حداقل دیگـــر یک حقیقـــت وجود 
دارد! و آن حقیقت این اســـت که حقیقتی وجود ندارد. چون 
حقیقـــت، گوجه‌فرنگـــی و خیار نیســـت که گاهـــی در بازار 
یم. ذات تفکر حقیقت‌جویی‌ست  پیدا بشود یا نشـــود! بگذر
نـــه باطـــل و ابطال‌جـــویی! تفکـــر انتقـــادی فقـــط مخصـــوص 
علوم‌تجـــربی و فناوری‌ســـت. جـــایی و چیـــزی کـــه مـــدام باید 
»عبـــرت« گرفت و اصلاح کـــرد. اما انســـان درمانده‌ای که 
حتی وجـــود خودش را محصـــول میلیاردها در میلیاردهـــا در ... 
میلیاردها تصـــادف و اتفاقات کاملًا کـــور و بی‌معنی می‌بیند 
با مغزی که حالا شـــبیه به دنبه گوســـفند اســـت - با شیارها 
و پیچ‌وخم‌هـــایی بیشـــتر - چـــاره دیگری ندارد غیـــر از اینکه 
تمام تفکر را مســـاوی بـــا تفکر انتقادی بگیرد. ایـــن آدم مجبور 
ید: گر بر فلکم دســـت بُدی چـــون یزدان ...  اســـت که بگو

برداشـــتمی من این فلـــک را ز میان ... 
مگر می‌شـــود فلک‌زده بود و فلک‌ســـتیز نبود؟! مگر می‌شود 
یـــک گاری و یـــک درشـــکه بـــا هم تصـــادف کننـــد و سمند 
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بشـــوند؟! اگـــر این‌طور بود که بیمه باید بـــرای هر تصادفی از 
 عیب‌ســـاز 

ً
! تصادف ذاتا مـــردم پـــول و جایزه می‌گرفت! نه‌خیر

شـــروع  و  می‌شـــوند  پیـــاده  تصادف‌کننـــده  طرفـــن  اســـت؛ 
یـــدن: »مرتیکه  می‌کننـــد به عیب‌یـــابی و تفکر انتقـــادی ورز
... ایـــن چه وضع رانندگی کردنـــه؟! این گلگیر بدون رنگ 
در نمیـــاد و این چـــراغ راهنما همه‌جا پیدا نمیشـــه و... . اگرچه 
ین شامپانزه‌ها  حدود ســـیصدهزار ســـال حلقه مفقوده بین آخر
و انســـان‌ها وجـــود دارد امـــا همه‌چیـــز محصـــول میلیاردهـــا در 
میلیاردهـــا تصـــادف کـــور اســـت و مـــن بدبخت‌تـــر از تمـــام 

یل‌هـــا حالا بیمه نـــدارم چـــه کار کنم؟!«  گور
یل‌های جهش‌یافتـــۀ عصبانی و  تفکـــر انتقـــادی، تفکـــر گور
ییم تفکر فقط تفکر  ناراحت اســـت! وگرنه اصـــاً اینکه بگو
انتقادی اســـت یـــک گزاره خودســـتیز و خودشـــکن اســـت. 
یعـــی کســـی نمی‌توانـــد ادعـــا کند کـــه هیچ حقیقـــت ثابتی 
یرا اگر  وجـــود نـــدارد و کار تفکر فقـــط انتقادکردن اســـت. ز
این‌طـــور بـــود اولـــن گـــزارۀ »بی‌ثباتی« کـــه بایـــد از آن انتقاد 

می‌کـــردیم خـــود همـــن ادعا بود! غیـــر از این اســـت؟!
یـــخ را مجموعـــه‌ای از بی‌نهایـــت حـــوادث کـــور و  جـــوزانی تار
بی‌معـــی نمی‌داند. بلکه امروزِ ما محصول تمام آن اتفاقاتی‌ســـت 
کـــه در گذشـــته افتـــاده اســـت و هرکـــدام از تصمیم‌هـــا و 
انتخاب‌های ما دلیل‌هایی داشـــته اســـت و معنـــایی. در آیه ۱۲ 
 

َ
كْمَۀ ِ

ْ
قْمَـــانَ ال

ُ
قَـــدْ آتَيْنَا ل

َ
ســـوره مبارکه لقمـــان می‌فرماید: »وَل

 بـــه لقمـــان حکمـــت دادیم 
ً
نِ اشْـــكُرْ لَِِّ ...« یعـــی قطعـــا

َ
أ

بـــرای اینکـــه خـــدا را شـــکر کند. اصـــل تفکـــر و حکمت، 
ین کار متفکر این است  شـــاکرانه اســـت نه انتقادی. کمتر
کـــه توضیـــح بدهد چرا هـــر چیزی که هســـت، باید باشـــد؟ 

یـــا چـــرا هر اتفـــاقی کـــه می‌افتـــد، باید بیفتـــد؟ این قاعـــده در 
علوم تجربی نیز اســـاس کار اســـت. حتی در عرصه اجتماع و 
سیاســـت نیز کار اصلی یک متفکر این اســـت که توضیح و 
نشـــان بدهد چرا یک جامعه گرفتار شـــده و به اینجا رســـیده 
اســـت؟ مثـــاً بایـــد توضیح بدهـــد یـــک جامعـــۀ ظلم‌پذیر یا 
فاســـد بایـــد هم فلک‌زده باشـــد. ایـــن فقط در صورتی اســـت 
یف کنـــد. مگر  کـــه یـــک متفکـــر بتواند جامعـــه ســـالم را تعر
ممکـــن اســـت آدم ندانـــد دیـــوار راســـت چیســـت و بعـــد ادعا 
 لازم اســـت 

ً
کنـــد که فـــان دیـــوار کج اســـت؟! حـــالا واقعا

توضیح بدهیم »پراگماتیســـت‌ها« دیگر چـــه جور موجوداتی 
ینش و  هســـتند؟! اگـــر منظـــور »تفکر به عنـــوان مقدمـــه گز
انتخـــاب عمـــل اســـت« کـــه این حالـــت طبیعـــی و اصلی هر 
متفکری‌ســـت. وگرنـــه آدم تفکـــر می‌کند که چه بشـــود؟! 
امـــا اگـــر منظور عمل‌گـــرایی در خود تفکر اســـت، این دیگر 
چـــه جور چرندی‌ســـت؟! یعنی یـــک متفکر بناســـت در عالم 
 وقتی ممکن 

ً
نظر مشـــغول عمل باشـــد؟! این عمل‌گرایی اکثرا

اســـت که متفکر عمل صنعتی و ســـنتی را با هم قاطی کرده 
یم. بدیهی‌ســـت هـــر چیزی که در مـــورد تفکر و  باشـــد! بگذر
یـــم در مورد هنـــر و هنرمند نیز صادق اســـت و  متفکـــر می‌گو
. کمـــا اینکه به‌زودی ان‌شـــاءالله   هنرمندان متفکر

ً
مخصوصـــا

توضیـــح می‌دهیم چـــرا و چگونه تمـــام روایت جـــوزانی از چند 
 آمیخته و انگیخته از رنگ‌وبوی 

ً
مقطع تاریخی هولنـــاک، تماما

یبایی  عشـــق اســـت و حاصل تـــاش فیلم‌ســـاز برای خلـــق ز
اگرچه از آن همه زشـــی اســـت؟

کار اصلی یک گوهرشـــناس و کارشـــناس زرگری چیســـت؟ 
یـــک گوهرشـــناس و زرگـــر چرا ســـنگ محـــک مـــی‌آورد و یک 
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گوشواره را با عیار نقد می‌سنجد؟ در درجه نخست، برای اینکه 
تعیین کند عیار این طلا چقدر اســـت و یا این جواهرات چقدر 
می‌ارزد. کار اصلی یک گوهرشـــناس ارزش‌گذاری است. مثلًا 
ید عیار این گوشـــواره ۱۸ اســـت. یعنی حدود  او بـــه شمـــا می‌گو
۹۰ درصـــد آن طـــای نـــاب اســـت و باقی نـــه. او کاری نـــدارد ۱۰ 
درصـــد باقی‌مانـــده نقره اســـت یا آهـــن و چدن یا هر آت‌وآشـــغال 
یالش را  دیگری! جوزانی هیچ‌کدام از شـــخصیت‌های منفی سر
شـــخصیت‌پردازی نمی‌کند مگر اینکه بـــه دنبال نکات مثبتی 
در وجودشـــان باشـــد. تمام ایـــن حرف‌هـــا را بارها گفتـــه‌ام. بارها 
یادآور شـــده‌ام که تفاوت نقد پاتولوژیک با نقد واقعی چیست. 
نقدکـــردن یک نمونـــه ادرار با نقدکردن یک گوشـــواره طلا فرق 
دارد. آزمایشـــگاه پزشـــکی در نمونه ادرار به دنبال طـــا و اورانیوم 
غنی شـــده نمی‌گردد! در اینجا یک کارشـــناس منتقد در درجه 
نخســـت بـــه دنبال میکـــروب و عوامل بیمـــاری می‌گـــردد. چرا؟ 

چـــون با نمونه ادرار طرف اســـت نه گوشـــواره طلا!

مقدمه سوم: چهار رابطۀ نقد با اثر هنری ��
شکل دوم: فاقد جذابیت 

بـــرای تمجیـــد و تعریف کـــردن یا انتقاد، نســـبت‌های مختلفی بین 
یشـــه مجد و تمجیـــد و...( یا  یـــک اثر هنـــری و یک »مُتَجِد« )از ر
منتقـــد می‌توان تصور کـــرد. اما بنا بر دلایلی بایـــد اول از »حالت 
دوم« شـــروع کنیم! در حالت دوم، نه لازم است یک منتقد هنری 
یـــف کند، نه انتقاد. این حالت برای وقتی اســـت  از یـــک اثر تعر
یبایی نداشـــته باشـــد و یا فایده  که یک اثر هنری یا جذابیت و ز
و محتـــوا. یعنی چه؟ یعنی هرگونه نقد و بررسی آثاری که مخاطب 
ندارد )چه مفید و حقیقت‌طلب باشـــند چه نباشند( و یا محتوای 
خـــاصی نـــدارد )چـــه مخاطب داشـــته باشـــند و چه نـــه( کاری 
بی‌فایـــده اســـت. خیـــی وقت‌ها هنرمنـــدان خالق چنـــن آثاری، 
معمولًا خیلی دوســـت دارنـــد که حتی به آنها فحش داده شـــود! 
بایکـــوت کردن چنین آثـــاری بالاترین مجازات و انتقادی اســـت 
کـــه می‌توان نســـبت به آنها انجـــام داد. )و بهترین لطفی که یک 
منتقد به خـــودش و دیگران می‌کند!( اگرچه برای یک هنرمند 

واقعی این بالاترین درد اســـت. 

شکل اول: جذابِ بی‌ضرر‌
یف  منتقـــد هنری در یـــک حالت می‌تواند هـــم از یک اثر تعر
کنـــد هم انتقـــاد. فقط به‌شـــرط اینکه آن اثر هنـــری جذاب 
و ســـرگرم‌کننده باشـــد اما مضـــر و گمراه‌کننـــده نه. )دقت 
کنـــم کـــه »مضر بـــودن« بـــا »بی‌فایده« بـــودن فـــرق دارد!( 
البتـــه حـــی در اینجـــا نیـــز یـــک متفکـــر واقعـــی، در درجـــه 
یرا خود  یف خواهـــد کرد نه انتقـــاد. ز نخســـت از این اثـــر تعر
یبایی، مطلوب ذاتی اســـت. به همین دلیل بارها  جذابیـــت و ز
یم کـــه یک هنرمند واقعی ممکن اســـت هرجور  توضیـــح داده‌ا
گنـــدی بزنـــد امـــا غیرممکن اســـت کـــه نتواند اثر جـــذاب و 

پرمخاطب بســـازد. 

شکل سوم: جذابِ مضر
حالـــت ســـوم نقدکـــردن و ایـــراد گرفـــن از آثاری اســـت که 
جذابیـــت دارنـــد امـــا مضر یـــا گمراه‌کننـــده هســـتند. گفتیم 

یـــن مجـــازات یـــک هنرمنـــد این اســـت که نقد اثـــرش را  بالاتر
بایکـــوت کنیم. امـــا ایـــن کار در برابر این‌گونه آثـــار ظالمانه 
اســـت. ظالمانـــه، هـــم بـــه معنای ظلـــم بـــه آن هنرمنـــد و از آن 
. این ظلـــم دوگانه‌ســـوز در  مهم‌تـــر ظلـــم بـــه مخاطبـــان آن اثـــر
! چون  »حالـــت چهارم« نیز هســـت. آن هم به‌مراتب شـــدیدتر
یال در چشم باد از همین دسته  مســـعود جعفری جوزانی و ســـر
چهارم اســـت، بیشـــتر از این لازم نیســـت در مورد ســـه حالت 
قبـــی بحث و یا توقف کنـــم. یعنی حالتی که یـــک اثر هنری 
هـــم جذاب و مخاطب‌پســـند اســـت هـــم مفید و ســـودمند هم 

حقیقت‌طلبانه.

شکل چهارم: جذابِ مفید
یال در چشـــم باد را  حـــی اگر فعلًا جهت‌گیری محتوایی ســـر
یال قبل از هر چیز یـــک اثر جذاب  یم، این ســـر کنـــار بگـــذار
و مخاطب‌پســـند بـــوده اســـت. جذابیت و ســـرگرم‌کنندگی، 
 سینمایی‌ســـت. ایـــن 

ً
شـــرط لازم یـــک اثـــر هنـــری و مخصوصـــا

یـــن وظیفـــه یـــک هنرمند اســـت، نـــه منتقـــد! همان‌طور  کمتر
 تغییر 

ً
یابی خـــود اثـــر و نهایتا کـــه وظیفـــه اصلی نقد هنـــری ارز

دادن ذائقه و ســـلیقه مخاطبان اســـت، نه محکوم‌کـــردن آن! به 
همین دلیل شـــکل گرفتن اصطلاحی تحت عنوان »سینمای 
منتقدپســـند« شـــاید قبـــل از هرچیـــز حکایت‌گـــر یـــک نوع 
بیمـــاری فراگیـــر ذهـــی و روانی در یک جامعه باشـــد تا یک 
مشـــکل اجتماعی! جامعه‌ای کـــه در آن منتقدان هنری برای 
خودشـــان یک‌جـــور ژانـــر هنر یا ادبیات منتقدپســـند درســـت 
کننـــد، حکـــم نمکـــدانی را دارد کـــه کارش بـــه کپک‌دانی 

رســـیده است! 
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در جهـــان فکـــری جوزانـــی، عشـــق به میهن مهم‌ترین گل‌واژه اســـت. ســـینمایش هـــم در ســـتایش قهرمان‌هایی اســـت که مقابل 
بیگانـــگان یـــا ظلـــم ظالمـــان ایســـتادگی می‌کننـــد. جوزانـــی بـــرای همیـــن هیـــچ‌گاه »خـــون جوانان وطنـــش« را بـــا فرش‌هـــای قرمز 

گزیده‌هایـــی از کتاب »گـــردش تصویر« اســـت. جشـــنواره‌ها تاخـــت نـــزده! متن زیـــر 

چکمه‌لیس فرنگی‌ها!��

پایی را چنـــدان جدی نمی‌گرفتم  من هرگز جشـــنواره‌های ارو
و معتقـــد بودم که آن‌ها برای بیراهه کشـــاندن ســـینماگران 
کشـــورهای جهـــان ســـوم طراحـــی شـــده‌اند و همـــواره تـــرس 
مـــن از ایـــن بود کـــه روزی تابع ســـلیقه و عقیده آن‌ها شـــوم، 
یت خـــود و میهن خـــودم را  یم مهم شـــود و هو نظـــر آن‌هـــا بـــرا
فرامـــوش کـــم. می‌ترســـیدم روزی به جایی برســـم کـــه برای 
ســـلیقه آن‌ها فیلم بســـازم. در حرفۀ ســـینما کســـانی را دیدم 
که در بحبوحۀ انقلاب خود را از امام هم مســـلمان‌تر نشـــان 
می‌دادنـــد امـــا به‌محض حضـــور در یک جشـــنوارۀ فرهنگی، 
دنیـــا و آخرت به یک نگاه باختند و خودشـــان چکمه‌لیس 

فرنگ و فرنگی شـــدند.

دشت‌ها به آپارتمان تبدیل شده!��

فیلم »شـــیر ســـنگی« درباره چند مرد اســـت که بـــرای هدفی 
یخ مملکت  بـــزرگ تا پای جان می‌ایســـتند. مردانی کـــه در تار
 
ً
یـــن چنین ســـوژه‌ای حتما یر یم. در لایه‌هـــای ز فـــراوان داشـــته‌ا
سیاســـت هـــم می‌توانـــد وجـــود داشـــته باشـــد. امثـــال آ علیار 
 وقـــی فکـــر می‌کـــم که چـــرا حالا 

ً
یم. واقعـــا بســـیار داشـــته‌ا

نمی‌شـــود که چنین فیلم‌هایی ســـاخت، با علامت سؤال‌های 
متعددی مواجهه می‌شـــوم. این ایســـتادگی تا رفتن پای مرگ 
ین ســـوژه در ســـینمای جهان است  به‌ســـوی هدف، هنوز بهتر
اما در ســـینمای خودمان انگار کســـی حاضر به شنیدن این 
قصه‌ها نیســـت. دشـــت‌ها به آپارتمـــان تبدیل شـــده و مردها در 

. گوشـــه دیوار به مصرف مـــواد مخدر

ایستاده در برابر اِشغال��

یت  یم بـــود، صف بـــود اما با همۀ این‌هـــا اکثر جنـــگ بود، تحر
مـــردم ایـــران بلندقامـــت و یکپارچـــه در برابـــر دشمن ایســـتاده 
بودنـــد. من هـــم به‌عنـــوان فرزند ایـــن ملت تلاش کـــردم که 
یـــن فاجعه‌ای اســـت که  یـــادآوری کـــم که اشـــغال بزرگ‌تر
می‌توانـــد بر ســـر ملتی بیایـــد. این بود که فیلمنامۀ »در مســـیر 
تندبـــاد« را نوشـــم. در ایـــن فیلـــم بـــه موضـــوع اشـــغال میهن 
پرداختـــه بودم. در مســـیر تندباد کـــولاژی اســـت از آنانی که 
همیشـــه در مقابـــل هجـــوم بی‌رحمانـــۀ تندبادهایی کـــه بر این 

یده، ســـینه‌های پهن خود را ســـپر کرده‌انـــد تا زخمی  دیـــار ورز
یـــز نخورد. بر پیکـــر ایران عز

برای من جنگ همیشـــه یک دغدغه بوده اســـت و همیشـــه از 
موضوع اشـــغال نگـــران بـــوده‌ام. در  1365 بازدیدی از مناطق 
یه  جنگـــی جنوب کشـــور داشـــم. در سوســـنگرد خیـــی گر
کـــرده‌ام. بـــه دخترهـــای کم‌سن‌وســـال تجـــاوز کـــرده بودنـــد 
و آن‌هـــا را دســـته‌جمعی دفـــن کـــرده بودنـــد. حـــدود 36 حلقه 
فیلـــم از آن‌جـــا عـــکاسی کـــرده بـــودم. آن روزها کشـــورهای 
غـــربی طـــوری وانمـــود می‌کردند که انـــگار ما به عـــراق حمله 
کـــرده بودیم، درحالی‌که همه می‌دانســـتند ما فقط از کشـــور 
خودمـــان دفـــاع می‌کـــردیم و آغازکننـــده جنگ نبـــودیم. این 
دغدغه‌ها و حس میهن‌پرســـی به مـــن ایدۀ نگارش فیلمنامه 

در مســـیر تندباد را داد.

جاسوسان وطن‌فروش��

یخـــی بـــه مـــن نشـــان مـــی‌داد که  پژوهش‌هـــا و مطالعـــات تار
 به 

ً
علت اشـــغال ایـــران در جنگ جهانی دوم را نمی‌شـــود صرفا

ســـیاه‌کاری و دسیسه‌های روباه پیر انگلیس، نسبت داد. ما 
نم‌کاری،  یم. ندا ین ضربه را از داخل کشـــور خـــورده‌ا کاری‌تر
، بیـــکاری، شـــکاف عمیق طبقـــاتی، تضاد  بی‌ســـوادی، فقـــر
منافـــع حکومـــت، نیازهای واقعـــی ملت، بی‌لیاقتی مســـئولین 
کشـــور و از همه مهم‌تر جاسوســـان وطن‌فـــروش داخلی، ایران 
را تبدیـــل به لقمه‌ای آماده و ســـهل‌الوصول برای اجانب کرده 

بودند.

در ستایش مقاومت ملت��

نم و  در چشـــم بـــاد در واقع به‌نوعـــی وصیت‌نامه من بـــه فرزندا
مـــردم این زادوبـــوم به شمار می‌آیـــد. به این معـــی که جوانان 
یم و دولت‌مردان مـــا هم درک  یســـته‌ا مـــا بدانند کـــه چگونه ز
کننـــد کـــه اگر از مردم جدا شـــوند و خـــود را تافتۀ جدابافته 
ین نســـم جابه‌جا  بدانند، مانند پر کاهی با وزش کوچک‌تر
یال نشـــان بدهم که  خواهنـــد شـــد. می‌خواســـم بـــا این ســـر
ملـــت ایـــران با تمـــام ســـختی‌ها تـــوان ایســـتادگی در مقابل هر 
یـــن خاطرۀ من از این فیلم ســـاخت  دشمـــی را دارا اســـت. بهتر
فصـــل ســـوم آن و ســـفر به خرمشـــهر مظلـــوم بود کـــه باهمت 

یـــز به آغوش وطن بازگشـــت. غیـــور مردان و شـــهدای عز
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عاشق ادبیات کهن��

انقـــاب تازه‌نفـــس بـــود و مـــن هـــم تازه 
به صداوســـیما آمده بـــودم. کلاس‌هایی 
جـــردن  ســـاختمان  در  اداره  طـــرف  از 
برگـــزار شـــده بـــود کـــه در آن آقـــای مســـعود جـــوزانی درس 
ســـینما می‌دادنـــد. اولین‌بـــار آنجا آقای جـــوزانی را دیـــدم و جرقه 
آشـــنایی‌مان خـــورد. خیـــی نگذشـــت کـــه پنـــج جلســـه توی 
کلاس‌هـــای ســـاخت، کارگردانی و نوشـــن متن بر اســـاس 
قصه‌های مولانا شـــرکت کردم. علاقۀ من بـــه مولانا و ادبیات 
کم‌کـــم یک دادوســـتد عاطفی و فکـــری بین مـــا راه انداخت.  
»بـــا من حرف بزن« اولین فیلم داســـتانی نیمه‌بلند آقای جوزانی 
بود. این فیلم ســـال 63 ســـاخته شـــد. درســـت وســـط جنگ. 
یری از  بـــا این‌کـــه موضوع فیلـــم دفاع مقـــدس بود، هیـــچ تصو
جنگ نمایش داده نشـــد. احمد، پســـر بچۀ کرولال فیلم به برادر 
بزرگش محمد وابســـته بود. محمد او را به مدرســـه فرستاد تا زبان 
ناشـــنوایان را یـــاد بگیـــرد. معلم بارهـــا از احمد خواهـــش کرد با 
دســـتانش صحبت کند اما نتیجه نداشـــت. احمـــد یاد گرفته 
، دنیای  یـــد. غروب یـــک روز بـــود ولی نمی‌خواســـت چیزی بگو
احمـــد بهم ریخت. خبـــر آوردند بـــرادرش محمد در جبهه شـــهید 
شـــده. احمد، بالای ســـر برادرش رفـــت و برای اولین‌بار با اشـــاره 
دســـت بهـــش گفـــت: »با من حـــرف بـــزن« تـــوی آن فیلم که 
به دعـــوت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان ســـاخته 
شـــد، مـــن دســـتیار اول آقـــای جـــوزانی بـــودم. این اولـــن تجربۀ 

همـــکاری جدی مـــا بـــود و از آن به بعد تیم خوبی شـــدیم.  
آقای جوزانی تحصیل‌کرده دانشـــگاه ایالتی سانفرانسیســـکو 
داشـــت. علاقـــه  فیلم‌ســـازی  بـــه  تجر از  بـــاری  بـــود. کولـــه 

ݬݬݬݬݓوݤݤݤݤݤݤݣݣدݤݤݤݤݤݤݤݤ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ �ن ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣٮ �ی ݣݣݣݣهݤݤ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣع�ج ارݣݣݣ�ز ا حمݠاسه ݣݣݣݣو ݣݣݣݣمب� مسعود �ب
وزهای همراهی با جوزانی می‌گوید علیرضا رئیسیان، کارگردان و نویسنده سینما از ر

فوق‌العـــاده بـــه نثـــر قـــدیم و اشـــعار مولـــوی و عطـــار در کنار 
ر‌ها 

ُ
 ل

ً
عـــرق مـــی و شـــناخت قومیت‌های مختلـــف - خصوصـــا

 اهل همـــان جاســـت - آقای جـــوزانی را 
ً
کـــه خـــودش اصالتا

فراتـــر از یـــک کارگردان کـــرده بـــود. جهان‌بینی و شـــناختی 
از فرهنـــگ عامـــه مـــردم کســـب کـــرده بود کـــه از اولـــن اثر 

ســـینمایی‌اش، »جاده‌هـــای ســـرد« نمـــود پیـــدا کرد. 

نه فقط یک کارگردان��

خیـــی از افـــرادی کـــه اســـم و رسمی توی ســـینما به هـــم زدند، 
توســـط آقـــای جـــوزانی وارد ســـینما شـــدند. جســـارتش بـــرای 
یُمـــر  اســـتفاده از نیروهـــای تازه‌نفـــس منحصربه‌فـــرد بـــود. از گر
یگر‌هـــا، هیچ‌کدام تجربه  بگیر تا مدیـــر تولید و فیلم‌بردار و باز
ســـینمایی نداشـــتند. آقای کلاری، منصوری، جِبلی و خود من 
تازه‌کار بودیم. آقای بهشـــی موقعیت اولـــن کارگردانی را برای 
مســـعود جـــوزانی فراهم کـــرد و جـــوزانی این موقعیـــت رو برای 

دیگـــران از همان فیلـــم ســـینمایی اول فراهم کرد. 
»در جاده‌هـــای ســـرد« هم منشـــی صحنه بودم، هم دســـتیار 
کارگـــردان و هـــم کمـــک صحنـــه. تـــوی آن کـــوران برف، 
نم تا صحنـــه آماده شـــود.  مجبـــور بـــودم خـــودم آســـتین بالا بـــز
برداری شـــد و پلان  یر تعـــدادی از پلان‌ها حـــوالی اراک تصو
بعـــدی در آبعـــی و پـــان ســـوم در بلندی‌های رودهن. ســـه 
لوکیشـــن مختلـــف بـــا یـــک رکـــورد ثابـــت. مثـــل الان نبـــود 
کـــه عکس بگیرنـــد و کارگـــردان تأیید کند. خـــود آقای 
جـــوزانی در همـــه صحنه‌هـــا حاضـــر شـــد و انتخـــاب صحنه 
بـــا خـــودش بـــود. کار به‌خاطر شـــرایط مـــالی و رونـــد تولید 
و نداشـــن تهیه‌کننـــده و همـــۀ این‌ها، ســـه ماه تعطیل شـــد. 
آبعـــی را ســـه مـــاه بعد از اراک ضبـــط کردیم. در آن ســـه ماه 
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خیلی‌هـــا گفتنـــد: »تولید متوقف شـــده.« 
پاژ و  آقـــای جـــوزانی یک دفتـــر چهل برگ داشـــت کـــه دکو
یو و بقیـــه مطالب تـــوی همان بـــود. دفتر بیشـــتر اوقات  ســـنار
دســـت مـــن بود و کم‌کـــم می‌فهمیـــدم که یـــک کارگردان 
، روان‌شـــناسی  یگر بایـــد هم‌زمـــان در ذهنش بـــه تکنیک، باز
، نمـــا و همـــۀ این‌ها مســـلط باشـــد. وقتی که  ، رنـــگ، نـــور لنـــز
پـــای مونتـــاژ رفـــم و فیلم نهایی شـــد، کامـــل درک کردم که 
یال مادی  یـــک ایده چطـــور از ذهن کارگردان تبدیل بـــه متر
یـــم و آهنـــگ روح  می‌شـــود و راش‌هـــا در مونتـــاژ دوبـــاره بـــا ر
می‌گیرنـــد و پـــروژه تمـــام می‌شـــود. »جاده‌هـــای ســـرد« که به 
خروجـــی رســـید، خیـــی بـــا فیلم‌نامه ســـیامک تقی‌پـــور که از 
داســـتان‌های محمدرضا سرشار گرفته شـــده بود فرق می‌کرد.

یک سینمای دیگر��

ســـینما بعد از انقـــاب دگرگون شـــده بود و قواعد فیلم‌ســـازی 
شـــکل مشخصی نداشـــت. یکی از تهیه‌کنندگان معروف قبل 
انقلاب رفته بود پیش آقای بهشتی مسئول بنیاد سینمایی فارابی، 
گفته بود: »آقا مگر می‌شـــود بـــدون اســـتفاده از عناصر جذاب، 
مثل اکشـــن و سوپراســـتار و مسائل جنسی فیلمی ساخت که 
مخاطب به آن اقبال داشـــته باشـــد؟« فیلم »جاده‌های ســـرد« که 
اکـــران شـــد همان تهیه‌کننده به آقـــای فارابی گفته بـــود: »حرفم 
را پـــس گرفـــم. نشـــان دادید می‌شـــود بـــدون آن عناصر هم فیلم 

جذاب ســـاخت. این ســـینما یک ســـینمای دیگری است.«
»جاده‌هـــای ســـرد« اولـــن فیلم ایـــرانی بعد انقلاب بـــود که به 
جشـــنواره‌های معتبر بین‌المللی راه پیدا کـــرد. مردم انگار همین 
فیلم را طلب می‌کردند و اســـتقبال بی‌نظیر بود. مسعود جوزانی 
در فیلم »شـــیر ســـنگی« هم قواعد را حفظ کرد و درعین‌حال 
یـــان تـــازه‌ای راه انداخت. در اثر بعـــدی و فیلم »در  حـــرف و جر
مســـیر تندباد« چندتا از لانگ‌شـــات های مهم سینمای بعد از 
انقلاب ایران را شـــاهد بـــودیم. اهل‌فن می‌داننـــد که چیدن آن 

یر می‌خواهد.  صحنه جلو لنز شـــناخت خیلی دقیـــی از تصو

خلق‌وخوی حماسی ��

یـــخ معاصر که   تار
ً
یـــخ، خصوصا آقـــای جـــوزانی از مـــاده تار

علاقه‌منـــد هـــم هســـتند، به نفـــع مفاهـــم و حرف‌هـــای امروز 
یـــد مـــا ملـــی باســـابقه  اســـتفاده می‌کنـــد. می‌خواهـــد بگو
 
ً
یبا حماسی هســـتیم. »شـــیر ســـنگی« دومین فیلم جوزانی، تقر
تمـــام عناصـــر ژانـــر وِســـتِرن را دارد ولی داســـتان کامـــاً بومی 
یخ  و مـــی اســـت. مســـعود جـــوزانی به‌خاطـــر علاقـــه بـــه تار
ایـــران و ادبیـــات فـــارسی، خلق‌وخـــوی حمـــاسی پیـــدا کـــرده 
بـــود. تســـلیم نمی‌شـــد. اهـــل عقب‌نشـــینی نبود. شکســـت را 
به‌ســـادگی قبـــول نمی‌کرد. مبـــارزۀ تـــوی وجـــودش را هم در 
یتـــش. در کار‌هـــا و پروژه‌هـــا،  آثـــارش می‌بینـــم هـــم در مدیر
مبـــارزه برای ایجاد شـــرایط بهتـــر را می‌دیـــدیم و در آثاری مثل 
»شـــیر ســـنگی« و »در مســـیر تندبـــاد« و »در چشـــم بـــاد« 
یـــت روحیه حماسی و مبارز مخاطب را شـــاهد هســـتیم. در  تقو
یم کـــه مـــا را از همه کشـــور‌های منطقه  ایـــران عنصـــری دار
متفـــاوت می‌کنـــد و آن روحیـــه سلحشـــوری و مقاومـــت و 
یـــخ مـــا سرشـــار از ماجراســـت؛ ماجرا‌هایی  مبـــارزه اســـت. تار
مثـــل خلع رضاشـــاه، کودتای 28 مـــرداد، مشـــروطیت و ... . 
دشمـــن خارجی و خیانت داخلی، عناصر اصلی داســـتان‌های 

یخی ماســـت.  تار
ســـعید جـــوزانی دغدغه‌هایـــش گرفتـــارش کـــرده اســـت، با 
موضوعـــاتی کـــه در ایـــن مملکـــت باعـــث بـــروز نقـــاط مرتفع 
یخـــی شـــده‌اند فیلـــم می‌ســـازد. بـــا ایـــن عناصـــر می‌شـــود  تار
یخـــیِ بـــه‌دور از شـــعارزدگی ســـاخت. ایـــن از  فیلم‌هـــای تار
هوشمندی‌هـــای آقـــای جـــوزانی بـــود. آقـــای جوزانی هـــر موقع 

یخـــی بســـازد موفـــق خواهـــد بود. فیلـــم تار
آقای جوزانی بیشـــتر از 5 ســـال است که فیلم نساخته. چرا؟ 
با این پختگی باید هرســـال یک فیلم ســـینمایی داشـــته باشد. 
یای ولی« را آماده دارد ولی  یوی »پور 5 ســـال است که ســـنار
به مرحله تولید نرســـیده. مســـعود جوزانی و امثال آقای جوزانی 

با این‌همه فیلـــم قابل‌احترام چرا امـــروز کار نمی‌کنند؟  
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ــــــی، �� ــ ــ ــــــری جوزان ــ ــــــعود جعفــ ــ ــــــری مســ ــ ــــــۀ فکــ ــ در منظومــ
دارد.  پررنگــــــــــی  نقــــــــــش  ادبیــــــــــات  و  حماســــــــــه 
سرچشــــــــــمۀ اولیــــــــــۀ ایــــــــــن علاقــــــــــه بــــــــــه کجــــــــــا 

دد؟ می‌گــــــــــر بر

پـــدر خیـــی به ادبیـــات علاقه داشـــت. خودش بـــه خودش 
خوانـــدن و نوشـــن یـــاد داده بود. حافـــظ را از بـــر می‌خواند. 
فردوسی و ســـعدی را کامل حفظ بود. دوســـت داشـــت که 
ایـــن علاقـــه را پـــرورش بدهـــد. بچه‌ها هـــم وقتی کـــه علاقه 
یق  تشـــو یـــا شـــعری حفـــظ می‌کردنـــد،  نشـــان می‌دادنـــد 
می‌کرد. در خاطرم مانده وقتی مســـعود شـــعر حفظ می‌کرد، 

پـــدرم بهش پول مـــی‌داد.

ــــــکا، فعالیــــــــــت �� ــــــه آمریــــ ـــ ــــــفر بـ ـــ ــــــد از سـ ـــ ــــــی بعـ ــــــای جوزانــــ آقــــ
مبارزاتــــــــــی داشــــــــــت؟

بله، از همان ابتدا مسعود جذب شده بود و فعالیت می‌کرد. 
من هم وقتی رفتم بلافاصله جذب شدم و فعالیت می‌کردم. 

حتی قبل از سرنگونی شاه توی پاسپورت‌هایمان، عنوان 
یم  شاهنشاهی را خط‌زده بودم. مسعود قبل از سرنگونی رژ
شاه برگشت ایران و از اتفاقات فیلم‌برداری کرد. بعدازاین 

یکا و  یم سرنگون شد، تمام فیلم‌هایش را آورد آمر که رژ
، مستند  یر نشست دوباره مونتاژ کرد. بعد از دل همین تصاو

»به‌سوی آزادی« را ساخت. روی یک نوار زمزمه کردم و 
دادیم به یک نفر که نت می‌نوشت و پیانو کار می‌کرد. 

یک مستند ساخته شد.  کارهایش را انجام داد و موز
یشه‌اش از آهنگ‌های لری گرفته شده. 	 ر

به‌خصوص از آهنگ »دایه دایه«. 

رݤݤݣݣݣݣݣݣݣاݤݤݤݤݤݤݣݣدرݤݤݤݤݤݤ ݭݓ ݫ مݤݤݤݤݤݤݤ ݣݣݣݣٮݫ
ݒ

سݡݡ ݭݭݭݭݭݭݭݭݕ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݩݩݐ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣحݫ اݣݣرݧ
وایت   فتح‌الله جعفری جوزانی وری بر فیلم‌ســــــــازی جوزانــــــــــــــی به ر مر

چــــــــــرا اهتمــــــــــام بــــــــــه تصویرگــــــــــری فرهنــــــــــگ لــــــــــری نقــــــــــش ��
ــــــــــار ایشــــــــــان دارد؟ پررنگــــــــــی در فیلم‌هــــــــــا و آث

یشـــۀ آدم. از طـــرف دیگر لرها  یک‌طـــرف برمی‌گـــردد بـــه ر از
یـــخ این مملکت ولی بســـیار بســـیار  کـــم‌کار نکردنـــد در تار
کـــم بـــه لرها پرداختـــه شـــده. در نتیجه مســـعود تاحدی‌که 

در توانـــش بـــوده تـــاش کرده تا به این مســـئله بپـــردازد. 

ــــــان در �� ــ ــ ــــا برادرت ــ ــ ــ ــــما ب ــ ــ ــــــکاری شــ ــ ــــــۀ همــ ــ ــ ــــــن تجرب ــ ــ اولی
ــــــــــۀ ایشــــــــــان  ــــــــــه ســــــــــومین تجرب ســــــــــینما، برمی‌گــــــــــردد ب
ــــــــــاد«. شــــــــــما نقــــــــــش علــــــــــی  ــــــــــی »در مســــــــــیر تندب یعن
ــــــا  ــ ــ ــــــارز ب ــ ــ ــــــور و مب ــ ــــــــی پرشــ ــ ــــــــد، جوان ــ ــــــــازی می‌کردی ــ را ب

ــــد. ــ ــ ــ ــــختی‌های کار بگویی ــ ــ ــارۀ ســ ــ ــ ــ ــ ــــه. درب ــ ــ ــ بیگان

خیلی مشـــکلات داشـــت از نگاتیـــو گرفته تا هـــزار و یک 
. ولی چـــون امیـــد بـــود تـــوی دل‌هایمـــان، با  مشـــکل دیگـــر
یم، کاری که شـــاید  شـــور و علاقـــه بیشـــتری کار می‌کرد
امـــروز غیرممکن باشـــد. نگاه مســـعود در ایـــن فیلم نگاهی 
ین جا برای نشـــان‌دادن  یـــخ بهتر یـــخ بود. تار حمـــاسی به تار

اســـت. این نگاه 

همــــــــــکاری بعدی‌تــــــــــان برمی‌گــــــــــردد بــــــــــه فیلــــــــــم ��
ــی  ــ ــ ــ ــد. فیلمــ ــ ــ ــ ــ ــده‌اش بودی ــ ــ ــ ــ ــه تهیه‌کنن ــ ــ ــ ــ ــوغ« ک ــ ــ ــ ــ »بل
ــــــــــارۀ پزشــــــــــکی دردمنــــــــــد کــــــــــه دنبــــــــــال  اجتماعــــــــــی درب
ــــروف  ــ ــ ــ ــــت. به‌قول‌مع ــ ــ ــــردم اســ ــ ــ ــــکلات مــ ــ ــ ــــل مشــ ــ ــ حــ
ــــــــــا  ــــــــــد! آی ــــــــــرای این‌جــــــــــور کارهــــــــــا درد می‌کن ســــــــــرش ب

ــــــــــه‌ازای واقعــــــــــی داشــــــــــت؟ ایــــــــــن پزشــــــــــک ماب

پزشـــک تـــوی فیلم، همســـایه مـــا بـــود. مســـعود فیلم‌نامه‌ای 
از او ســـاخت. آدمـــی بـــود پرشـــور و می‌خواســـت بـــرای ایران 
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هـــر کاری می‌توانـــد بکنـــد. می‌دانســـت دکترهـــایی بودند 
کـــه مطـــب زده بودنـــد و رقم‌های بـــالایی می‌گرفتنـــد ولی او 

می‌خواســـت پزشـــکی باشـــد در خدمـــت مردم. 

برســــــــــیم بــــــــــه ســــــــــریال »در چشــــــــــم بــــــــــاد« کــــــــــه عــــــــــاوه ��
ــم  ــ ــ ــ ــــش‌کار را هــ ــ ــ ــــب، پژوهــ ــ ــ ــ ــر طبی ــ ــ ــ ــ ــــش دکت ــ ــ ــ ــر نق ــ ــ ــ ــ ب

ــــــتید.  ــ ــــــــده داشــ برعهــ

پژوهشـــش نزدیک دو ســـال زمان بـــرد. سرتاســـر آن فیلم‌نامه 
یخی قابل اعتبار اســـت. هیچ جایش نیســـت که  از نظـــر تار
یخـــی نیســـت. حتی موقـــع فیلم‌بـــرداری  یـــم همچـــن تار بگو
مســـعود می‌خواســـت تغییری بدهد، به مـــن می‌گفت فلان 
مســـئله را می‌خواهـــم. کتاب‌هـــایی کـــه بـــود را می‌گشـــم، 

پیـــدا می‌کـــردم و تلفـــی بهش خبر مـــی‌دادم. 

ــــــر �� ــــــریال بگوییــــــــــد، دکتــــ از نقــــــــــش خودتــــــــــان در ایــــــــــن ســــ
طبیــــــــــب. پزشــــــــــکی کــــــــــه در میــــــــــدان جنــــــــــگ، از گلولــــــــــه 
ترســــــــــی نــــــــــدارد و بــــــــــه رزمنــــــــــدگان رســــــــــیدگی می‌کنــــــــــد.

یال پخش شـــد  دکتـــر طبیب هم آدم واقعی بوده. وقتی ســـر
خانمـــش زنـــگ زد اینجـــا و دنبـــال کســـی می‌گشـــت که 
نقـــش دکتر طبیب را بازی کـــرده. باهاش صحبت کردم، 
خیـــی برایـــش جالـــب بـــود و می‌گفـــت شمـــا این‌هـــا را از 
کجـــا پیـــدا کردید که آن‌قدر دقیق شـــده؟ گفتم دوســـت 
مشـــترکی داشـــتیم که با دکتـــر طبیب رفت‌وآمد داشـــت. 
از دکتـــر عکـــس و نـــوار داشـــت و برایمـــان آورد و همین‌ها 
یم. دکتـــر طبیـــب بیش‌وکـــم همـــانی بود  را اســـتفاده کـــرد
کـــه تـــوی فیلـــم می‌دیـــد. آدم با جـــراتی بود، تـــوی موقعیتی 
کـــه همـــه نیروهـــا ول می‌کردنـــد و می‌رفتند، ایســـتاده بود. 
خـــودش بود و پرســـتاری کـــه آنجا بود و رســـیدگی می‌کرد 

بـــه مجروحین.

ــینمای �� ــ ــ ــ ــر و ســ ــ ــ ــ ــ ــه در تفک ــ ــ ــ ــ ــی ک ــ ــ ــ ــ ــائل مهم ــ ــ ــ از مســ
ــــــیر  ــ ــــــنگی«، »در مســ ــ ــــــیر ســ ــ ــــــــت از »شــ ــــــــی هســ ــ جوزان
ــــــــــا  ــــــــــارزه هســــــــــت ب ــــــــــاد« مب ــــــــــاد« و »در چشــــــــــم ب تندب

ــــــی  ــــــه یکــــ ـــ ــــــارزه بـ ـــ ــــــئله مبـ ـــ ــــــرا مسـ ـــ ــــــا. چـ ـــ بیگانه‌هـ
ــــینمایی  ــ ــ ــــای ســ ــ ــ ــــن مؤلفه‌هــ ــ ــ ــ از اصلی‌تری

ــــــــــی تبدیــــــــــل شــــــــــده اســــــــــت؟ جوزان

آمـــده،  ســـرمان  کـــه  بـــایی  یـــن  بزرگ‌تر
حضـــور بیگانـــگان بوده در ایـــن مملکت. 
تـــا وقتی بیگانه هســـت و به مـــا حکومت 
باشـــم.  خودمـــان  نمی‌توانـــم  می‌کنـــد، 
فرامـــوش  نبایـــد  بیگانـــگان  بـــا  مبـــارزه 
را  اشـــغال  مســـئله  همیشـــه  مـــا  شـــود. 

یـــر  داشـــتیم و همیشـــه ایـــن مملکـــت ز
ســـلطه بیگانـــگان بـــوده. تلاش ما 

ایـــن بود کـــه با فیلم‌هـــا، مبارزه با 
یـــت کنـــم.  بیگانـــه را تقو

ــــــــــارش از چــــــــــه جنســــــــــی �� قهرمان‌هــــــــــای جوزانــــــــــی در آث
هســــــــــتند؟ 

قهرمان‌هـــای مســـعود قهرمان‌هـــایی نیســـتند کـــه از ابتـــدا 
قهرمـــان باشـــند. آدم‌هـــایی هســـتند که تـــوی شـــرایطی قرار 
می‌گیرند که باید خودشـــان را نشـــان بدهند. آن جاســـت 
کـــه تصمیم می‌گیـــرد بلند شـــود و مبارزه کند. ایـــن مبارزه 
در درون آدم‌هـــا اســـت. اگـــر ایســـتادگی نباشـــد، هیچـــی 
نیســـتیم. در همـــه فیلم‌هایـــش ســـعی کـــرده ایـــن مبـــارزه را 

بدهد.  نشـــان 

ــــی از �� ــ ــ ــ ــــرای جوزان ــ ــ ــ ــر ب ــ ــ ــ ــــخ معاصــ ــ ــ ــ ــران و تاری ــ ــ ــ ــ ــرا ای ــ ــ ــ چــ
ــتند؟ ــ ــ ــ ــــوردار هســ ــ ــ ــــی برخــ ــ ــ ــ ــــت بالای ــ ــ ــ ــــۀ اهمی ــ ــ درجــ

در همـــه فیلم‌هایـــش، پرچـــم ایـــران محکـــم ایســـتاده و در 
اهتـــزاز اســـت. همیشـــه ایـــران محـــور بـــوده و برایـــش مهـــم. 
یـــخ می‌پـــردازد، به‌خاطـــر این‌کـــه  مســـعود بیشـــتر بـــه تار
یـــخ، می‌توانیم جلـــوی اشـــتباهات‌مان را  بـــا نگاهی بـــه تار
یم. مســـعود فیلم‌سازی اســـت که نمی‌گذارد فراموش  بگیر

کجـــا کنـــم کـــه چی هســـتیم، از 
گذشـــته‌هایمان  یم.  آمد

چـــی بـــوده؟ بادقت 
رفتـــار  در  کـــردن 

 ، شـــته‌ها گذ
یم  درس بگیـــر
و  الان  بـــرای 

. ه یند آ
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یگر سینما مصاحبه با احمد رمضان‌زاده کارگردان، فیلم‌نامه‌نویس و باز
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دانشجویش بودم��

مـــن 4 ســـال ســـینما خوانـــده بـــودم و 
خودم هم درس می‌دادم. وقتی مســـعود 
 » یـــس »روان‌شـــناسی لنـــز جـــوزانی تدر
را شـــروع کـــرد، با خـــودم گفـــم: »من 
در ایـــن 4 ســـال پـــس چـــی خوانـــده‌ام؟ چـــرا این‌هـــا را بـــه ما 
نگفته‌انـــد؟« فهمیـــدم هیچی نخوانـــدم. اگـــر الان هم چیزی 
بلـــد هســـم، از آقای جوزانی یـــاد گرفته‌ام. فقط روان‌شـــناسی 
یگری  ، فیلم‌بـــرداری، باز لنز نبـــود، در مورد فیلم‌نامه همین‌طور
 اســـتاد بود. مســـعود جوزانی ســـینما را 

ً
یت صحنه واقعا و مدیر

لقمـــه می‌کـــرد و می‌گذاشـــت تـــوی دهان دانشـــجوها. 
. این‌قدر کلاس‌هایش شـــلوغ بود  مـــن هم یکـــی از آن 100 نفـــر
که کســـی را نمی‌شـــناخت. هیچ‌وقـــت از خاطرم نمـــی‌رود، آقای 
جـــوزانی ســـر کلاس پیپ می‌کشـــید. آن موقـــع باید یک فیلم 
یوی مـــرا خواند.  15 دقیقـــه‌ای می‌ســـاختم برای پایان‌نامه. ســـنار
گفت: »فیلم ســـاختن پول می‌خواهد. بـــا دو حلقه نگاتیو که 
نمی‌توانی فیلم بســـازی.« گفتم: »آقا من شـــب‌ها با تاکسی کار 
می‌کنم و پول کار را گذاشته‌ام کنار.« گفت: »عه! باریکلا. 
شـــب‌ها کار می‌کنی برای فیلم ســـاختن؟« گفتم: »آره.« آقای 
جوزانی که این را فهمید، اســـتاد راهنمایی ما را قبـــول کرد و ما را 
هل داد. توی دانشـــگاه ســـؤال بود این دانشـــجوها کی هستند 

که آقای جوزانی شـــده اســـتاد راهنماشان. 

در نقش خالوقربان��

یدون حســـن‌پور که در فیلم »در مسیر تندباد« مشاور آقای  فر
جـــوزانی بـــود را می‌شـــناختم. به‌ش گفـــم: »من اسب‌ســـواری 
نم اســـب‌ها را جمـــع کـــم. هـــر کار دیگـــری هـــم  بلـــدم. می‌تـــوا
کـــه بخواهید از دســـم بـــر می‌آید. یک گوشـــه‌ای به مـــا بده.« 
راضی‌اش کـــردم. هـــر روز می‌رفـــم ســـر صحنـــه. مثـــل فرفـــره 
یـــدم و بـــه کارهـــا می‌رســـیدم. آنجـــا آقـــای جـــوزانی پیپ  می‌دو
می‌کشـــید. همیشـــه پیپـــش را بـــر می‌داشـــم کـــه اگـــر پیپ 
یم: »بفرماییـــد« حتی یک بســـته کبریت  خواســـت مـــن بگـــو
ده‌تـــایی تـــوی جیـــم بود تـــا اگر کبریت خواســـت اهـــدا کنم. 
خلاصه ذره‌ذره آقای جوزانی من را بیشـــتر شـــناخت تا این که 
یک‌بار توی مســـابقه اسب‌ســـواری خودمانی، ایشان دید خیلی 
اسب‌ســـواری‌ام خوب اســـت. به دســـتیارش گفـــت: »این که 
یمش تـــوی کار  این‌قـــدر اسب‌ســـواری‌اش خوب اســـت، بیاور
یگر فیلـــم »در  .« این‌طـــور شـــد کـــه مـــن باز آقـــای حســـن‌پور
چشـــم باد« شـــدم. از نزدیک آقای جوزانی و انتظامی را می‌دیدم 

و شـــیوۀ کارکـــردن را یاد می‌گرفـــم. خیلی خوشـــحال بودم.
از وقـــی آقـــای جـــوزانی فهمید دانشـــگاه قبول شـــدم، یک‌جور 
دیگـــری با من برخـــورد کرد. خیلی آدم عجیبی اســـت. به‌محض 
ایـــن که فهمید من علاقه‌مندم، ذره‌ذره به مـــن آموزش داد. یک 
یم کـــرد. رفـــم داخل چـــادرش. کتابی به مـــن داد و  شـــب صدا
یـــد. آن را   می‌لرز

ً
یم واقعا گفـــت: »ایـــن را ببر بخوان.« دســـت و پـــا

بـــردم خوانـــدم. هـــر چه هـــم خواندم متوجه نشـــدم به چـــه درد 
می‌خـــورد. تـــرس این را داشـــم که آقـــای جوزانی از من بپرســـد. 

خاک ایران را با خودش برد��

یند. بخش‌هـــای حماسی را  یـــخ را نصفه و نیمه می‌گو گاهـــی تار
یاد  ینـــد کـــه مغرور می‌شـــوی و می‌گـــویی امثال رســـم ز می‌گو
ینـــد؛ نمی‌فهمـــی اگر حواســـت  داشـــتیم. از شکســـت‌ها نمی‌گو
نباشـــد، دوباره شکســـت می‌خوری. در واقع اگـــر فرازوفرودهای 
تاریخی را نشـــان ندهنـــد حماقت کردند. مســـئلۀ جنگ جهانی 
دوم بـــرای ایـــران شـــوخی نبـــود. 4 ســـال اشـــغال بـــودیم. شـــاه را 
برداشـــتند یکی دیگر را گذاشتند. خیلی تحقیرآمیز است. خیلی 
مـــا را کوچک کردنـــد. جوزانی ایـــن واقعیات را بـــا آن هیجان و 

خلاقیت هنـــری، با جزئیات بیشـــتری طراحی و بیـــان کرد. 
کارهـــای بـــزرگ مشـــکلات خـــودش را دارد. الان با تکنولوژی 
100 نفـــر آدم را 1000 نفر نشـــان می‌دهـــی. آن موقع هنوز این خبرها 
ید، باید ابـــزارش را هم در  نبـــود. وقتی می‌خواهید کار بزرگ بســـاز
کنـــارش آماده کنید. یعنی تهیه‌کننده‌اش هم باید تهیۀ کنندۀ 
یگر بزرگی باشـــد. تدارکاتش هم  بزرگی باشـــد. بازیگرش باز
تدارکات بزرگی باشـــد. تجربه ســـینمای ایران آن ســـال‌ها کم تر 
بود. بخشـــی از مشکلات هم دســـت آقای جوزانی نبود، مربوط 
به بودجه بود. فرض کنید امســـال ما بـــرآورد کردیم یک قیمتی. 
ســـال بعد نرخ بیشـــتر می‌شـــود. این‌طوری بالانـــس تهیه‌کننده 
بـــه هم می‌خـــورد. باید برود بـــرآورد مالی کند. دوباره تـــم را راضی 
مثـــال آقـــای میرباقری یا آقـــای جوزانی آدم‌هایی نیســـتند 

َ
کنـــد. ا

کـــه از کار بزننـــد. جـــایی کـــه 1000 نفـــر آدم می‌خواهـــد را باید 
1000 نفـــر باشـــند وگرنه نمی‌آینـــد. کاری که ما قرار بـــود ظرف 2 
ســـال تمامش بکنیم، شـــد 4 ســـال. برآورد‌های مالی بهم ریخت و 

مشـــکلات مالی بالا گرفت.
یون تاجیکستان بود که در فیلم  یز یندۀ تلو ســـتاره صفرآوه گو
، پنج  »در چشـــم باد« نقش »لیلی« را بـــازی می‌کرد. من چهار
نم ســـتاره صفـــرآوه از ایران کـــه می‌رفت قدری  بار دیدم که خا
یم ســـخت بود که پیش  خـــاک با خودش می‌بـــرد. درکش برا

چشم تاجیکســـتانی‌ها، ایران چه عظمتی دارد.

فدای اشک و خندۀ تو ��

راســـتش می‌ترســـم. می‌ترســـم هر چـــه راجع بـــه آقـــای جوزانی 
یم نه‌تنهـــا کمکـــی نکنـــد، بلکـــه به‌خاطـــر دانـــایی و  بگـــو
گســـتردگی آقای جـــوزانی، لطمه‌ای به ایشـــان بزنـــد. جوزانی 
تـــوی دفتـــر کارش کلی کتـــاب دارد. چندیـــن برابـــر آن در 
 
ً
خانه‌اش کتاب اســـت. ایشان اگر دو روز مطالعه نکند حتما
مشـــکلی پیدا می‌کند. من به‌واســـطۀ مســـعود جوزانی ایران را 
شـــناختم. مشکلاتش را؛ فراز و فرودهایش در دوره‌های مختلف 
را. ایـــران همیشـــه مورد حســـادت و حمله بوده. مســـعود جوزانی 
یـــد. اگـــر به من  در کارهایـــش فرازوفرودهـــای ایـــران را می‌گو
یم کـــه جوزانی  یف کـــن. می‌گو ینـــد که جـــوزانی را تعر بگو
فردوسی سینما اســـت، برای این که هم خود شاهنامه را خوب 
یر بنای حماســـه‌هایش در  می‌شناســـد و هم مذهب تشـــییع را. ز
یـــد: »این  ســـینما عقلانیت و اندیشـــه اســـت. خودش می‌گو
پایـــه این بـــزرگان بوده.«  مملکت همیشـــه بزرگانی داشـــته و بر
خـــب الان که فضای جهان به سمت تبلیغات و فضای مجازی 
یادی  رفتـــه، گاهـــی اوقـــات آدم یـــادش مـــی‌رود که بـــزرگان ز
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دارد کـــه می‌توانـــد راجع به‌شـــان کار کند. جـــوزانی تمام 
ســـعی‌اش این اســـت که بزرگان و حماســـه‌های ایـــران را 
برای نســـی که هســـت و نســـل آینده نمایش دهد. آقای 
جـــوزانی جهان را فوق‌العـــاده خوب می‌شناســـد و از همه 

بالاتـــر ایران را خوب می‌شناســـد.
بـــه اعتقاد آقای جوزانی بشـــر از جایی می‌تواند پیشـــرفت 
کنـــد کـــه بتوانـــد مبـــارزه کنـــد. و اگـــر مبـــارزه نکنـــد 
دیگـــران او را تحـــت ســـیطرۀ خودشـــان در می‌آورنـــد و در 
مقیـــاس بزرگ‌تر کشـــورت را تحت ســـلطه خودشـــان قرار 
می‌دهنـــد. در نتیجـــه مبـــارزه مثل خونی اســـت در رگ‌ها. 
مســـعود جوزانی قائل اســـت به مبارزه. آدمی نیســـت که 
یم پایـــن، همـــه چیـــز خوب  یـــد ســـرمان را می‌انـــداز بگو
اســـت. همیشـــه می‌گفت: »قهرمان‌ها نجات‌دهنـــده ایران 

هســـتند.« و ایـــن قهرمان‌هـــا باید توی فیلم باشـــند. 
یخ خودت  مـــن وقتی حرف رهبـــری را دیـــدم که »وقـــی تار
را نمی‌ســـازی، برایت می‌ســـازند.« و کـــوروش را می‌بینم، قدر 
کارهای آقای جوزانی دســـم می‌آید. فیلم کـــوروش را باید 
یه‌تـــان می‌گیـــرد. هالیـــوود ســـاخته. در واقع ما  ببینیـــد، گر
ین لطمه  یم مشـــاهیرمان را از دســـت می‌دهیم. ایـــن بدتر دار

اســـت به کشورمان.

همه گفتند پوریای ولی عالی است��

شمـــا فکر کنید یک آدمی 5 ســـال وقتش را بگـــذارد روی 
یک فیلم‌نامه. یک روز از ایشـــان پرســـیدم: »آقای جوزانی، 
فکـــر می‌کـــی این را می‌ســـازی؟ شـــرایط مهیا می‌شـــود؟ 
اصلًا می‌گذارند بســـازی؟« گفت: »من می‌نویســـم که 
یند کم‌کاری شد. نسل بعد می‌بیند  نســـل‌های بعد نگو
تمـــام ســـعی و تلاش‌مـــان را کـــردیم. شـــد شـــد؛ نشـــد هم 
یای ولی« را با آن گستردگی تاریخی، با همۀ  نشـــد.« »پور
جزئیاتش نوشت. باید از مسئولان صداوسیما پرسید چرا تا 
یای  الان ســـاخته نشـــده؟ هر کس در مورد فیلم‌نامه »پور
ولی« نظـــر داده، گفتـــه اســـت: »عالی اســـت.« حتی برای 
چند نهاد و مؤسســـه هم فرســـتاده بودند و تأیید شـــد ولی 

مجموعه‌ها در ســـاخت این فیلـــم کوتاهی کردند.

ایران ای سرای من ��

یـــد: »ایران مثل  یفی آقای جـــوزانی دارد، می‌گو یـــک تعر
یبا اســـت که همۀ رنگ‌ها را به کار بســـته.  یک فرش ز
 بایـــد در جای 

ً
اولًا بایـــد ایـــن را خـــوب بشناســـید. دومـــا

یبـــایی مخصوصـــش اســـتفاده کنیـــد. ایـــن  خـــودش از ز
یش‌ها، این لباس‌ها اســـتعداد‌های  قومیت‌هـــا، ایـــن گو
ایـــران اســـت.« هـــر قومیـــی افتخـــار ایـــران اســـت. مثلًا 
یز با روسیۀ آن  بوشهر با انگلیســـی‌ها درگیر شـــدند. تبر
. هر  موقـــع درگیر شـــد. غـــرب هم به یک‌شـــکل دیگـــر
جایـــش را مطالعـــه کنـــم می‌بینیم قهرمان‌هـــای مملکت 
خون دادند و در ســـربلندی این مملکت ســـهیم هستند. 
بـــرای همین مســـعود جوزانی تمـــام ســـعی‌اش را کرد که 

یادمـــان نـــرود همه ملت یـــک امت واحد هســـتیم. 
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اولیــــــــــن دیــــــــــدار شــــــــــما بــــــــــا آقــــــــــای ��
ــــــــــی از چــــــــــه  مســــــــــعود جعفــــــــــری جوزان

ــــــــــی شــــــــــروع شــــــــــد؟  زمان

اوایل ســـال 70 درگیر پایـــان نامه بودم. 
کاری بـــا اقتباس از یکی از آثار مرحوم 
جـــال آل احمـــد کـــه بـــا دوســـم احمد 
رمضـــان‌زاده کلیـــد زدیم. احمد، کار را کارگـــردانی کرد و من 
ینگر در پروژه همکاری داشـــم. آقای مســـعود  بـــه عنـــوان تدو
جعفری جوزانی افتخار داد و اســـتاد راهنمای ما شـــد و از آنجا 

آشنایی شـــکل گرفت.

ــــم »در �� ــ ــ ــ ــــکاری در فیل ــ ــ ــــنهاد همــ ــ ــ ــــی پیشــ ــ ــ ــــه کســ ــ ــ چــ
ــــما داد؟ ــ ــ ــــه شــ ــ ــ ــ ــــاد« را ب ــ ــ ــ ــــم ب ــ ــ چشــ

یون داشـــت به مناســـبت  یز یـــک روز در خانـــه تنهـــا بودم. تلو
، پشـــت‌صحنۀ در چشم باد را نشـــان می‌داد.  آزادی خرمشـــهر
یســـت!  وقـــی پلان‌هـــا را دیـــدم با خـــودم گفتم: »عجب کار

چه خـــوب بود ســـر این کار بـــودم.« 
 7-8 ســـالی بود 

ً
فردایـــش احمـــد رمضان‌زاده زنگـــم زد. حدودا

کـــه ازش بی‌خبـــر بـــودم. پیشـــهاد فیلم »در چشـــم بـــاد« را 
ین  داد. خوشـــحال شـــدم ولی از جـــایی کـــه مختارنامـــه را تدو
می‌کـــردم بایـــد از آقـــای میرباقـــری اجـــازه می‌گرفـــم. آقـــای 
میرباقری با شـــرط تداخل نداشـــن، موافقت کردنـــد. اجازه را 
گرفتم و شـــروع کـــردم به خواندن فیلمنامه. مثـــل رمان، لذت 
یر  بـــردم. فیلمنامه طوری نوشـــته شـــده بود که همـــه چیز تصو
داشـــت. از حجـــم و وســـعت فیلمنامـــه تعجـــب کـــردم. وقتی 
آقـــای جعفری جـــوزانی را دیدم، گفتم: »شمـــا می‌خواید این را 
ید؟« گفتند: »ســـاختیم. تمام صحنه‌ها را هم گرفتیم.« بســـاز

گــــــــــی شــــــــــخصیتی آقــــــــــای جعفــــــــــری جوزانــــــــــی کــــــــــه او �� ویژ
را از دیگــــــــــران متمایــــــــــز می‌ســــــــــازد چیســــــــــت؟

آقای جعفری جوزانی کاراکتر و شـــخصیت اصلی خودش را 
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یال »در چشم باد« گفت‌وگو با مهدی حسینی‌وند تدوینگر سر

دارد. شـــوخ‌طبع و سرزنده اســـت. بلند می‌خندد و انرژی‌ مثبتی 
دارد. در برخـــورد اول این انرژی به تو منتقل می‌شـــود.

بعضی‌هـــا یـــک تایمـــی را دانشـــگاه آمده‌انـــد و بعـــد هـــم فیلم 
 
ً
ســـاختند. فیلمســـاز خوبی هم هســـتند اما آقای جـــوزانی ذاتا
ســـینماگر اســـت. این مطلب را با گوشـــت، پوســـت و خون 
درک کـــردم. باســـواد اســـت و برخوردهایـــش خیـــی حرفه‌ای 
اســـت. حتی مدل حرف‌زدنش ســـینمایی اســـت. اگر کارها و 
پلان‌هایـــش را مرور کنی متوجه خواهی شـــد. میزانســـن‌هایی 

یگر می‌دهد بـــه نظرم بی‌نظیر اســـت. کـــه بـــه دوربـــن و باز

در فیلــــــــــم »در چشــــــــــم بــــــــــاد« آقــــــــــای جعفــــــــــری جوزانــــــــــی ��
ــران دارد.  ــ ــ ــ ــ ــــخ ای ــ ــ ــ ــه تاری ــ ــ ــ ــ ــــی ب ــ ــ ــــگاه حماســ ــ ــ ــ ــــک ن ــ ــ ــ ی
ــت  ــ ــ ــ ــمندی اســ ــ ــ ــ ــان آدم اندیشــ ــ ــ ــ ــه ایشــ ــ ــ ــ ــ ازآنجایی‌ک
ــــــــــا در مــــــــــورد ایــــــــــن  ــــــــــا مطالعــــــــــه جلــــــــــو مــــــــــی‌رود آی و ب
ــــــــــد؟  ــــــــــی کردن ــــــــــا شــــــــــما هــــــــــم صحبت ــــــــــگاه حماســــــــــی ب ن

ید: »این ســـکانس را این‌طـــور مونتاژ  هیچ‌وقـــت ندیـــدم بگو
کـــن یـــا این کار را انجـــام بده« همیشـــه کار را می‌بیند و بعد 
ید:  راجـــع بـــه آن حـــرف می‌زنـــد. آن هـــم نمی‌آید مســـتقیم بگو
»من اینجا این نگاه را داشـــم«. وقتی مطابق میلش نیســـت، 
ید. یا یـــک خاطره  یـــخ برایـــت می‌گو شـــروع می‌کنـــد و از تار
یـــف می‌کنـــد و تـــو را بـــه همـــان جهـــی کـــه می‌خواهد،  تعر
ســـوق می‌دهـــد. بعضـــی وقت‌ها هـــم کتابی معـــرفی می‌کند 
و تـــو آن را می‌خـــوانی و آرام‌آرام در آن فضـــا قـــرار می‌گیـــری. 
در طول همنشـــینی بـــا او یـــاد می‌گیری چطور برخـــورد کنی، 
چطور مطالعه کنی، ســـبک مطالعات چه باشـــد، انواع هنر را 

چگونـــه دقت کـــی و ...

ــــــه »در �� ــــــه کشــــــــــف فیلمنامــــ ــــــه شــــــــــکلی بــــ ــــــه چــــ ــــــما بــــ شــــ
چشــــــــــم بــــــــــاد« رســــــــــیدید؟ چطــــــــــور توانســــــــــتید ریتــــــــــم 

نهفتــــــــــه را بــــــــــرای تدویــــــــــن اثــــــــــر پیــــــــــدا کنیــــــــــد؟

در واقـــع مونتاژ یک امکان جدید در فیلمســـازی اســـت. یعنی 
بعـــد از فیلم‌بـــرداری می‌تـــوانی دوبـــاره کارت را روتـــوش کنی. 
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همیشـــه ســـعی می‌کـــم در ایـــن زمینـــه به جهـــان کارگـــردان 
 چه می‌خواهـــد. گاهی بـــا مطالعۀ 

ً
نزدیک شـــوم. ببیـــم واقعـــا

فیلمنامه با آن جهان ذهنی آشـــنا می‌شـــوم و گاهی هم با گپ 
و گفت. ســـعی کردم در فیلم »در چشـــم باد« با فضای ذهنی 
آقای جعفری جوزانی آشـــنا شـــوم. در کنارش ســـعی می‌کردم 
آن چیـــزی را که برایـــش ارزش دارد به نحو احســـن انجام دهم. 
یـــن می‌دانـــد و نیازی  درحالی‌کـــه آقـــای جعفری جـــوزانی تدو
به تدوینگر ندارد اما معتقد اســـت ســـینما کار گروهی است. 

دوســـت دارد هرکـــس کار خـــودش را انجام دهد. 

اولیــــــــــن تصویــــــــــری کــــــــــه در چشــــــــــم بــــــــــاد بــــــــــا آن مواجــــــــــه ��
شــــــــــدید؟ 

اولـــن سکانســـی کـــه قرار بـــود کار کـــم، ســـکانس زایمان 
مـــادر بیژن در آن گاری بـــود و گرگ‌هایی که دور و بر بودند. 
یم خیلی جـــذاب بود   حیـــرت کـــردم. بـــرا

ً
وقـــی دیـــدم، واقعـــا

که در چه شـــرایط ســـختی ایـــن کارها را گرفتند. ســـکانس 
جنـــگل هم ســـکانس عظیمـــی بـــود و از طـــرف دیگر خیلی 
خوب طراحی و ســـاخته شـــده بود. در ســـینمای ایـــران از این 

دســـته پلان‌ها کمتـــر می‌بینیم.

ــاظ �� ــ ــ ــ ــما از لحــ ــ ــ ــ ــرای شــ ــ ــ ــ ــ ــکانس ب ــ ــ ــ ــخت‌ترین ســ ــ ــ ــ ســ
ــــود؟ ــ ــ ــ ــــکانس ب ــ ــ ــــدام ســ ــ ــ ــ ــــن ک ــ ــ ــ تدوی

لحظـــه‌ای کـــه هواپیمـــای بیـــژن ســـقوط می‌کند. بـــرای این 
صحنـــه از پـــرده ســـبز اســـتفاده کردنـــد امـــا آقـــای جـــوزانی 
جـــزء   

ً
واقعـــا می‌خواســـت.  هـــوا  در  تمام‌عیـــار  جنـــگ  یـــک 

ســـکانس‌های ســـخت بود. آن زمان با نگاتیو کار می‌کردیم 
و مونتاژهـــای کامپیوتری مثل الان در دســـترس نبـــود و کار را 

می‌کـــرد.  ســـخت‌تر 
یـــز هـــم از ســـکانس‌های زمان‌بـــر  آن صحنـــۀ تعقیـــب و گر
بـــود. آن چیـــزی کـــه در ذهـــن آقـــای جعفـــری جـــوزانی بـــود 
به‌ســـادگی در نمی‌آمـــد. آقـــای جعفـــری جوزانی بـــه تکنیک 
اهمیـــت می‌دهـــد. همـــه چیـــز را از قبـــل طراحی می‌کنـــد و به 
 
ً
همـــان انـــدازه که لازم اســـت می‌گیرد. ســـعی می‌کنـــد دقیقا
آن چـــه در ذهنـــش هســـت همان را اجـــرا کند. معتقد اســـت 
اگـــر می‌خواهـــد کامپیوتـــر به تو کمـــک کند، بایـــد من ۶۰ 
درصـــدش را پـــای صحنـــه بگیـــرم تـــا ۴۰ درصد بـــا کامپیوتر 
پاژ شـــده در مونتاژ  برطرف شـــود. در واقـــع ما با یک فیلم دکو

روبرو هســـتیم.

ــــــــــی در کار �� ــــــــــی آقــــــــــای جعفــــــــــری جوزان گ بارزتریــــــــــن ویژ
چیســــــــــت؟ 

قبـــل از این‌کـــه فیلمنامـــه را کار کنـــد، حســـابی تحقیـــق و 
پژوهش می‌کند و مســـلط می‌شـــود. فضـــا و مکان جغرافیایی 
را می‌شناســـند. تحقیـــق می‌کنـــد و می‌دانـــد چـــه می‌خواهد. 
حـــی اگر شـــرایط ســـخت شـــود، تـــا بـــه آن ایده خود نرســـد، 
دســـت بردار نیســـت و به‌ســـادگی رضایت نمی‌دهـــد. حتی در 
مقولـــۀ لبـــاس و طراحـــی صحنـــه، نظرهای جالـــی می‌دهد به 

حـــدی کـــه انـــگار در آن زمان تاریخی هســـتیم.
 سکانســـی کـــه ســـعید راد در نقـــش رضاشـــاه جلـــوی آن 
ژنرال‌هـــا می‌ایســـتد، احمـــد رمضـــان‌زاده در مورد آن ســـکانس 
یـــف می‌کـــرد: »ما بیچاره شـــدیم ســـر این لبـــاس ژنرال‌ها.  تعر
اوج زمســـتان در رفت‌وآمـــد بـــودیم تا توانســـتیم لبـــاس را آماده 

کنـــم. حـــی مـــدل دکمه‌هـــا برایش مهـــم بود«.
آقای جعفری جوزانی به‌شـــدت سخت‌گیر است. مکانی بوده 
کـــه حتی دوربین یخ‌زده اما مـــکان را یک خورده تغییر ندادند 
و در همـــان شـــرایط ســـخت فیلم‌بـــرداری کردند. همـــن کار را 
ســـخت می‌کند. خیلی باید انرژی بگـــذاری تا راضیش کنی. 
چنـــد تا فیلـــم با او کار کـــردم و مدت‌ها با او رفت‌وآمد داشـــم 
اما هیچ‌وقت نفهمیدم بالاخره راضی اســـت از این ســـکانس یا 
نـــه. روی یک ســـکانس به‌قـــدری کار می‌کنم کـــه با خودم 
 لـــذت می‌بـــرد ولی هیچ‌وقت راضی 

ً
یم اگـــر ببیند حتما می‌گـــو

ید خوب اســـت. همیشه دنبال یک چیز تازه  نمی‌شـــود و نمی‌گو
اســـت. هر چیزی را هـــم که مونتاژ می‌کنی و می‌بینـــد، تازه به 

یک ایدۀ جدیدتری می‌رســـد. 

ــد. �� ــ ــ ــ ــ ــی کار کردی ــ ــ ــ ــ ــای مختلف ــ ــ ــ ــا کارگردان‌هــ ــ ــ ــ ــ ــما ب ــ ــ ــ شــ
ــــه  ــ ــ ــ ــا بقی ــ ــ ــ ــ ــــی ب ــ ــ ــ ــــری جوزان ــ ــ ــ ــــای جعف ــ ــ ــ ــــاوت کار آق ــ ــ ــ تف

کارگردان‌هــــــــــا چیســــــــــت؟

بـــا کارگردان‌هـــای خـــوبی کـــه کار کـــردم، همـــۀ آنهـــا یک 
وجـــوه مشـــترک دارند. آنهـــا وقـــی می‌خواهنـــد کاری را انجام 
دهنـــد، آن کار دغدغـــۀ اصلی‌شـــان می‌شـــود. بـــا تمـــام انرژی 
می‌رونـــد ســـراغ آن ایده. اثـــر آن‌قدر می‌آید جلوی چشمشـــان 
کـــه همه چیز را در خدمـــت آن قرار می‌دهنـــد. از عواملی که 
می‌چیننـــد، امکانـــاتی کـــه فراهم می‌کننـــد، برای خودشـــان 
جهـــان ذهنی می‌ســـازند. حالا آدم‌هـــا با هر توانمنـــدی مجبورند 

مچ شـــوند بـــا آن ذهنیت.
آقایـــان میرباقـــری، جعفـــری جـــوزانی، مهرجـــویی و حاتمی‌کیا 
اصـــاً کاری بـــه خروجی کارشـــان ندارم، شـــاید ما دوســـت 
یژگی را همۀ آن‌ها بلااســـتثناء دارند. نداشـــته باشـــم اما این و

هرکســــــــــی، یــــــــــک ســــــــــکانس برایــــــــــش می‌توانــــــــــد ��
ــما  ــ ــ ــ ــرای شــ ــ ــ ــ ــ ــد. ب ــ ــ ــ ــــذاب باشــ ــ ــ ــا جــ ــ ــ ــ ــ ــز ی ــ ــ ــ ــ خاطره‌انگی
به‌عنــــــــــوان تدوینگــــــــــر کار، بهتریــــــــــن ســــــــــکانس کــــــــــدام 

ــــــــــود؟ ب

سکانســـی کـــه پارســـا پیروزفـــر هواپیمایش ســـقوط کـــرد و 
عاشـــقانه‌هایی کـــه بـــا لیـــی داشـــت. حالمـــان، خیـــی خوب 
خراب می‌شـــد با آن موســـیقی. آن صحنه را به‌شـــدت دوســـت 
داشـــم بـــه نظرم اصلًا کلاس درس اســـت برای دانشـــجوها. 
یـــا آن صحنـــه‌ای که حســـام برمی‌گـــردد از جنـــگل و زنش 
گلـــدان پـــرت می‌کنـــد برایش. یا ســـکانس عـــروسی عباس 
کـــه تیراندازی می‌کنند و عروسی خراب می‌شـــود. وقتی داماد 
از اتـــاق می‌آید بیرون، جمعیت شـــلوغ می‌کننـــد. آرام‌آرام رنگ 
تبدیل می‌شـــود به تیره‌تر شـــدن. کارهایی که ما در ســـینمای 
کلاســـیک می‌بینیم، آقـــای جعفـــری جـــوزانی در فیلم‌هایش 

انجام می‌دهد. 	
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بهروز افخمی
نویسنده و کارگردان

کار هنر به‌وجـــودآوردن قهرمان و تمثال 
یـــک  و شـــیوۀ زندگـــی پهلوانانـــه و تراژ
بـــا زندگـــی  و باشـــکوه اســـت. لرهـــا 
پهلـــوانی و زندگـــی بر اســـاس اقتدا به 
قهرمان و پهلوانان شـــاهنامه بزرگ می‌شـــوند. مسعود جعفری 
جوزانی چون لر اســـت، اهل پهلوانی اســـت و پهلوان شـــناس 
. روال کارش در ســـینما هم همین بوده اســـت.  و پهلوان ســـاز
مســـعود جعفری جـــوزانی به ســـینمای پهلوانی و فیلمســـازی 
قهرمان دار علاقه داشـــته و دارد. برای همین فیلمســـازی‌اش 
معنـــادار اســـت. چون هر شـــکل دیگری فیلم می‌ســـاخت، 
فیلم‌ســـازی بی‌معنا می‌شـــد. مســـعود جعفری جوزانی فیلمی 

بـــارۀ بی‌معنایی زندگی نســـاخته.  در
جـــوزانی فقـــط فیلمســـاز نیســـت، یکی از کســـانی اســـت که 
ســـینمای بعد انقلاب را بـــه وجود آورد. زمانی کـــه از آمریکا آمد 
شـــروع کرد به فیلم‌ســـازی. در زمینه‌های مختلف تلاش می‌کرد 
کـــه ســـینمای بعـــد انقـــاب را به وجـــود بیـــاورد. در انیمیشـــن 
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هـــم کوشـــش‌هایی کـــرد و فیلم‌هایی ســـاخت و بعـــد به سمت 
فیلمسازی داســـتانی رفت. سعی می‌کرد اســـتودیو داشته باشد 
و بچه‌هـــایی را که اهل ســـینما هســـتند و اســـتعداد دارنـــد را جمع 
کند و حمایت تا فیلم‌های خودشـــان را بسازند. هیچ‌وقت دنبال 
کاســـی جشـــنواره‌ای و نفرت‌انگیز و رقت‌انگیز نبود؛ این که 
چـــه جـــوری گاوبندی کـــی که فیلمت بـــرود خـــارج و جایزه 
بگیرد. شـــانش اجل از این حرف‌ها بود. خیلی از فیلمســـازهای 
یـــل گرفته  پـــایی و آمریکایی تحو مـــا کـــه در جشـــنواره‌های ارو
می‌شـــوند، افتخارشـــان بـــه ایـــن اســـت کـــه بی‌معنـــایی عمیق 
زندگـــی را نشـــان دهند امـــا جـــوزانی در ســـتایش زندگی فیلم 

ســـاخته است.
یخ اســـت. فهمش  مســـعود جعفری جـــوزانی علاقه‌مند به تار
یخی باعث  یخی و آدم‌هـــای تعیین‌کنندۀ تار از ماجراهـــای تار
یال »در چشـــم بـــاد« ســـراغ شـــخصی مثل  می‌شـــود در ســـر
یـــخ نگاه  شـــهید حســـن باقـــری هـــم بـــرود. نگاهش بـــه تار
درســـی اســـت. ایـــن کـــه آدم‌هـــا تعیین‌کننـــده هســـتند و 
انجـــام‌دادن یـــا نـــدادن کار در یکلح‌ظـــه به‌خصوص ممکن 

است دنیا را تغییر دهد. 	
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وایـــــــــــت  عــزت‌الله انتظامـــی1  جوزانـــــــــــــــــــــی به ر
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کار او را در جاده‌هـــای ســـرد دیـــده و پســـندیده بـــودم. امـــا 
خـــودش را از نزدیـــک نمی‌شـــناختم. یک‌بار به مـــن تلفن کرد 
و گفـــت که می‌خواهـــد مرا ببیند و من هـــم باتوجه‌به کاری 
یـــر خـــوبی کـــه از او در ذهـــم  کـــه از او دیـــده بـــودم و تصو
نم.  داشـــم، به خانه دعوتش کـــردم. فیلمنامـــه را داد که بخوا
نقـــش مـــن در این فیلـــم، در واقع نقـــش دوم بود، یکـــی از دو 
رئیـــس قبیلـــه و همان که مســـائل دنیـــای جدیـــد را پذیرفته و 
یادی از ســـنت‌گرایی دست برداشـــته و برخلاف رسم  مقدار ز
اهـــالی اعتقـــاد دارد که قســـم خوردن بـــرای رفع اتهـــام از یک 
مجـــرم کافی نیســـت و بایـــد او را به دادگاه فرســـتاد تا محاکمه 
شـــود. فیلم‌نامه را که خواندم بســـیار خوشـــم آمـــد. برای من 
فـــرق نمی‌کند که نقشـــم کوچک باشـــد یا بـــزرگ، فقط این 

مهم اســـت کـــه آن نقش را بـــاور کنم.
یم مبهم بـــود که آیا  در مـــورد ایـــن نقش فقط یک مســـئله برا
شـــخصی که من نقشـــش را بـــازی خواهم کرد، جاســـوس 
و  اســـت  مدرنیســـم  طـــرف‌دار  فقـــط  یـــا  انگلیسی‌هاســـت 
می‌خواهـــد از عقب‌ماندگـــی نجـــات پیـــدا کند. او کســـی 
یشـــش را می‌زنـــد، در خانـــه گرامافـــون دارد،  اســـت کـــه ر
نم کســـی  پســـرش کتاب می‌خواند و غیره. می‌خواســـم بدا
که نماینده دولت به خانه‌اش می‌رود جاســـوس و سرســـپرده 

هم هســـت یـــا نه.
من می‌خواســـم مســـیر شـــخصیت خـــودم را دنبـــال کنم که 
اگـــر ایـــن شـــخص دست‌نشـــانده باشـــد پس شـــخصیتش 
متفـــاوت می‌شـــود. حال‌آنکـــه در همـــه گفتگوهـــای او بـــا 
پســـرش یا زنش مشـــخص اســـت کـــه سرســـپردگی نـــدارد. 
فقـــط مدرن بودن را دوســـت دارد. به قـــول خودش می‌خواهد 
کاری کنـــد کـــه افـــراد قبیلـــه‌اش پیشـــرفت کننـــد. ســـعی 
بـــان لـــری روی این شـــخصیت‌ها باشـــد. جوزانی  می‌کـــردیم ز
ســـر فیلم بســـیار کمک کرد تا آن لهجه لری حفظ شـــود که 

این در ســـینما بســـیار مشـــکل است. 
بـــاره نقشـــم با جوزانی صحبـــت کردم که این شـــخصیت  در
را کمـــی پخته‌تر کنـــم. البته اینکـــه در فیلمنامـــه، این نقش 
مبهمـــی بود شـــاید من متوجـــه نمی‌شـــدم. در هر فیلمـــی ابتدا 
نم به تماشـــاگر  ســـعی می‌کنم نقش خـــودم را درک کنم تا بتوا
هـــم انتقـــال دهـــم. در صحنه‌هـــای متعـــددی از فیلمنامـــه، او 
خصوصیـــات مثبـــی از خود بـــروز مـــی‌داد. مثلًا به بازداشـــت 
پـــان و یـــا بعـــد به شـــکنجه کـــردن او اعتـــراض می‌کند؛  چو
جنـــگ با رئیس قبیله دیگر هم در حالی اســـت که همدیگر 
را به‌شـــدت دوســـت دارنـــد و اصـــاً در آن زمان در آنجـــا، از هر 
کـــس کـــه دلاوری می‌کـــرد و باشـــهامت می‌مـــرد، ســـتایش 
می‌کردنـــد و روی گورش یک شـــیر ســـنگی می‌گذاشـــتند. 
فیلـــم با همین مفهوم آغاز می‌شـــود و پایان می‌یابـــد. به‌هرحال 
یژگی‌هـــا در حـــالی بایـــد بـــروز پیـــدا می‌کرد کـــه این  ایـــن و
شـــخصیت در جبهه بدهـــای فیلم قرار داشـــت. چنین کاری 
احتیـــاج بـــه ظرافـــت داشـــت و بـــه دقیق کـــردن حـــرکات و 

گفتار این شـــخصیت.
ین فیلم جعفـــری جوزانی  به عقیده من، »شـــیر ســـنگی« بهتر
یبا و قشـــنگ ایرانی. در ابتدا به او گفتم  اســـت. یک وسترن ز
یه‌وتحلیل کن  کـــه ایـــن شـــخصیت را کمـــی بـــرای مـــن تجز
، به‌شـــدت روی ایـــن مســـئله و اصـــاح  و او از ابتـــدا تـــا آخـــر

جمله‌هـــا و کلمـــاتی کـــه در دهان مـــن به‌خـــوبی نمی‌چرخید، 
کار می‌کـــرد.

اواســـط پاییز ۶۵ کار شروع شد و در دی‌ماه هم‌پایان گرفت. 
البتـــه یک‌بـــار هـــم در میانـــش وقفه افتـــاد. بلافاصلـــه پس از 
یـــن انجـــام شـــد و بعد شـــروع بـــه دوبله  پایـــان فیلـــم، کار تدو
کـــردیم. دوبلـــه هم خیلی خوب شـــد. چون خود جـــوزانی هم 
بـــرای درآمـــدن لهجه‌هـــا کمـــک کرد و بســـیار فیلـــم خوب و 

شســـته رفتـــه‌ای از کار درآمد.
امکاناتمـــان بســـیار کم بود. زمـــان جنگ بود و موشـــک‌باران. 
هـــوا هم خیلی ســـرد بود. برای هـــر اتاق یک چـــراغ خوراک‌پزی 
گذاشـــته بودنـــد و به‌جـــای نفـــت هـــم چیـــز دیگـــری در آن 
یـــان در یک اتاق بودیم. هرچه داشـــتیم  می‌ریختنـــد. من و نصیر
می‌پوشـــیدیم و در آن قلعـــه کـــه بـــودیم، ســـقف اتاق‌هـــا چوبی 
بـــود. از درون آنهـــا همیشـــه صداهـــایی می‌آمد کـــه می‌گفتند 
ممکـــن اســـت مـــار باشـــد. باتوجه‌به ســـردی هـــوا، ما حـــی در 
کیســـه‌خواب را هم می‌بســـتیم و فقـــط منتظر بودیم کـــه زودتر 
صبح شـــود. پیـــش از انقلاب، البتـــه آنجا بروبیایی داشـــته ولی 
بعـــد متروک شـــده، برای فیلم، آنجـــا را رنگ کردنـــد و موتوربرق 
آوردنـــد. به‌جز آب، باید همه چیز را از سی کیلومتری می‌آوردیم. 
زمـــان جنگ هـــم بود و نفت بســـیار کم بود. ســـپاه پاســـداران 
کمـــک کـــرد و نفـــت به مـــا رســـاند. اهـــالی منطقـــه اعتراض 
می‌کردنـــد کـــه »نفت ما را ندهیـــد به اینهـــا.« در آن قلعه که 
بـــودیم، موشـــک‌های عـــراق که به‌طـــرف اصفهان می‌رفـــت، از 
بالای ســـر ما رد می‌شـــد و چون برای صحنه نبرد جیپ و تانک 
آورده بـــودیم، ناگهـــان بـــه فکر افتادیم که نکنـــد عراقی‌ها فکر 
کنند اینجا هم پایگاه نظامی اســـت و بزنند پدرمـــان را درآورند.
بـــرای صحنه‌ای که صبح خیلی زود فیلم‌برداری می‌شـــد، هوا 
 ســـرمای 

ً
آن‌قدر ســـرد بود که نمی‌توانســـتیم حـــرف بزنیم. واقعا

وحشـــتناکی بود. به تهران که برگشـــتیم انگار بـــه حمام وارد 
یم. گاهی که خسته می‌شـــدم، مرحوم زاهد را می‌دیدم  شـــده‌ا
و قـــوت می‌گرفـــم. خلاصه همکاری خوب و دلچســـی بود، 
بـــدون هیچ‌گونه مســـئله‌ای. نـــه دلم می‌گرفت، نه احســـاس 
می‌کـــردم کلاه ســـرمان می‌گذارنـــد. همان احتـــرام هنوز باقی 
اســـت و جوزانی مـــرا هنوز هم »عمو جـــان« خطاب می‌کند. 
از کار در ایـــن فیلـــم و از نتیجه آن بســـیار راضی‌ام. بیرون چه 

ســـرد بود و درونمـــان چه گرم.
در کار بعـــدی - در مســـیر تندبـــاد - هم بســـیار راضی بودم. 
امیـــدوارم جـــوزانی بماند و بـــه ورطه ســـیاه‌کاری و دوزوکلک 
نیفتـــد. البتـــه جوزانی یکـــی از کارگردان‌های خوب ماســـت 
پر  کـــه من خیلی به او معتقدم. ســـاخت چنین فیلم‌های ســـو
پروداکشـــن در ایران و با امکانات اینجا جسارت می‌خواهد. 
یبای  همـــن حالا هم به‌جـــز آن صحنه‌ها، لحظه‌های بســـیار ز
دیگـــری نیـــز دارد. مثلًا همان بهشـــت گمشـــده اول فیلم که 
شـــبیه آن را در نقاشی‌هـــای ژاپـــی دیـــده‌ام. محـــل فوق‌العـــاده 
ین نحو از آن اســـتفاده کرد. یبـــایی بـــود و جوزانی هـــم به بهتر ز
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امرالله احمدجو
نویسنده و کارگردان

جعفـــری  ســـینمای  بـــا  بنـــده  آشـــنایی 
»جاده‌هـــای  فیلم‌هـــای  بـــه  جـــوزانی، 
ســـرد« و »در مســـیر تندباد« برمی‌گردد 
کـــه من را با نوع کارشـــان آشـــنا کرد. 
او در کارهایش از »مســـیر تندباد« تا »در چشـــم باد« نشان 
داده که حماســـه را دوســـت دارد و پایبند ســـینمای آبرومندانه 
اســـت، ســـینمایی که فیلم‌های قابل‌قبـــول بســـازد. در این راه 
یـــادی کشـــیده اســـت. علاقه جـــوزانی به  هـــم زحمت‌هـــای ز
زندگـــی ایلیـــاتی، قصه‌هـــای مربوط بـــه این اقـــوام و همچنین 
یخـــی آن‌هـــا، از شـــاخصه‌های مهـــم  آشـــنایی بـــا مســـائل تار
فیلم‌ســـازی‌اش اســـت. هرچنـــد از نزدیـــک ایشـــان را ندیده‌ام 
امـــا خوشـــحالم که همکاری مثـــل ایشـــان دارم. باعث افتخار 
اســـت که فیلم‌ســـازی مثل جوزانی فعال اســـت و ای‌ کاش 

جوزانی‌های بیشـــتری در ســـینما داشـــتیم. 
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مݠا ںݔݩݩݩݩݩݩݐ اݤݣݣمعه ݣݣݣݣو ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣسݡىݬ ݬݓهݤݤ ݣݣݣݣݣحݬݬݓ ٮ
خاطرۀ همکاری با آقای جعفری جوزانی1

علی نصیریان
بازیگر

بعـــد از انقـــاب یک جـــوان به ســـراغم آمد؛ مســـعود جعفری 
جـــوزانی بـــرای فیلـــم »جاده‌های ســـرد«. قبول پیشـــهاد برای 
یســـک بـــود. وقـــی گفـــت فارغ‌التحصیـــل دانشـــگاه  مـــن ر
سان‌فرانسیســـکو است، باتوجه‌به شـــناختی که از دانشگاه 
 نتیجـــه خوبی 

ً
داشـــم، گفـــم در خدمـــت شمـــا هســـم. واقعـــا

داشـــت. جعفری جوزانی بســـیار فرد فهیمی اســـت و شناخت 
خـــوبی از جامعـــه، ســـینما، درام و شـــخصیت شـــناسی دارد. 
یاد بـــود در کارهایی که می‌کـــردیم. موقع  ســـختی و مـــرارت ز
»فیلم شـــیر ســـنگی« در بیابـــان می‌خوابیدیم. چـــه چادرها و 
ســـرمایی را تحمـــل می‌کردیم! یـــک روز از خواب بیدار شـــدیم، 
دیـــدیم ای‌دادبیـــداد! این‌همه زحمت، هیچی دیگـــه! لوله‌های 
یر  نفـــت کـــه با زحمت بســـیاری بـــرای فیلم ســـاخته بودنـــد، ز

برف مانده بود. 	

پاورقی��
1. مصاحبه با آرته پدیا،بخش فعالیت در سینما، قسمت دوم



جواد طوسی
منتقد سینما

هویت ملی در سینما��

در  مـــی«  یـــت  »هو ماننـــد  مفاهیمـــی 
به‌صـــورت   

ً
رســـانه عمدتـــا حوزه‌هـــای 

یـــک مطـــرح می‌شـــوند. مـــا اگر خواســـته باشـــم مراحل  تئور
یـــابی کنیم،  یـــی شـــکل‌گیری ســـینما در دهـــۀ 60 را ارز تکو
فیلم‌ســـازهای جوانی مانند آقای جعفری جوزانی از این دوران 
برآمده‌انـــد. موقعیـــت معاصر را براســـاس دغدغه‌هـــای فردی، 
فرهنگـــی، اجتماعـــی و درونی به نمایش گذاشـــتند. مســـعود 
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جواد طوسی از قهرمان و هویت ملی در آثار جعفری جوزانی می‌گوید

جعفـــری جـــوزانی، تحصیـــات آکادمیـــک را در جغرافیـــایی 
یـــک مـــا  کســـب کـــرده اســـت کـــه در مناســـبات ایدئولوژ
ضـــدارزش تلقی می‌شـــود. آقـــای جعفری جوزانی می‌توانســـت 
یت ایرانی خودش پشـــت کند. ولی  یـــکا بمانـــد و به هو در آمر
در مقطع حســـاس تاریخی، بر اســـاس دغدغه‌ای که داشت 

بـــه ســـرزمین خودش بازگشـــت. 
یشه‌دار را به‌وضوح می‌بینید  یتمند و ر در همۀ آثار او، نگاه هو
تا در نهایت شناسنامۀ هنری مسعود جعفری جوزانی می‌شود. 
یال  یـــد که متر جـــدا از قابلیت‌هـــای حرفه‌ای می‌خواهد بگو
و دیـــدگاه خـــودش را دارد مبتـــی بـــر جهان‌بینی کـــه دارد به 
، مســـعود جعفری  یـــخ. در مقایســـه با فیلم‌ســـازهای دیگر تار
یت مســـتقلی را خلق می‌کند.  جـــوزانی یـــک شناســـنامه و هو
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یتمنـــد را پایه‌گذاری  می‌تواند ســـنگ بنای یک ســـینمای هو
کنـــد و در تـــداوم این مســـیر می‌بینـــم که بـــا فیلم‌هایی مثل 
جاده‌های ســـرد و شیر ســـنگی و در مســـیر تندباد می‌آید این 

مســـیر را پررنگ‌تر می‌کند. 

ساحت قهرمان��

ایـــن هنرمنـــد بـــا نـــوع نگاهـــی که بـــه ســـاحت قهرمـــان دارد، 
یشـــه‌ها را به مخاطـــب منتقل کند. طبق  می‌خواهـــد مفاهیم و ر
مبـــادی ارزشی، عرفی، اقلیمی، بومـــی و منطقه‌ای، شمایلی خلق 
می‌کنـــد که زمینۀ انطباق با جغرافیای ایران را داشـــته باشـــد. 
در »جاده‌های ســـرد« عامدانه معلمـــی را انتخاب می‌کند که 
یســـد: »برو قوی  معلولیـــت دارد. می‌لنگـــد ولی پای تخته می‌نو
شـــو اگـــر راحت جهان طلـــی.« معلم با کدگـــذاری، الگوی 
ذهـــی و درونی خـــودش را علی‌رغـــم آن معلولیت جســـمی اجرا 
می‌کنـــد. مســـیر بعـــدی را طـــی می‌کنـــد و با گرگ‌هـــا درگیر 
می‌شـــود. در فیلم، شاهد کشمکش انسان و طبیعت هستیم. 
مســـعود جعفـــری جـــوزانی از منطقۀ ملایر اســـت و با شـــرایط 
یســـی، طبقـــاتی و خانوادگی آن منطقـــه آشـــنایی دارد. او با  ز
فیلـــم »جاده‌هـــای ســـرد« توانســـت فیلـــم روســـتایی، ملموس 
پذیـــر درعین‌حـــال تأثیرگـــذار را به‌عنـــوان اولـــن فیلـــم  و باور
بلنـــدش ثبت کنـــد. در بعضی آثار دیگر ایـــن هنرمند، جدال 
قهرمـــان و ضدقهرمـــان را می‌بینیم. آن دغدغه‌منـــدی، غیرت و 

اعتقـــاد بـــه مبـــانی اخـــاقی و ارزشی در آثارش وجـــود دارد.

انسانم آرزوست��

فیلـــم »بلـــوغ« را می‌تـــوان اجتماعـــی و معاصـــر گفـــت. فیلم 
« هم با زبان آمیخته با طنز ســـاخته شـــده اســـت.  »ایران برگر
مفاهـــم و عناصـــری در آثـــار مســـعود جعفـــری جـــوزانی تکرار 
می‌شـــود: بهـــا دادن، اهمیت قائل شـــدن برای مقولۀ انســـان از 
یم: »دی شـــیخ با  جملـــه آنهاســـت. در دیـــوان شمسِ مولانـــا دار
نم  / کـــز دیو و دد ملولم و انســـا چراغ همی گشـــت گرد شـــهر
آرزوســـت«. مســـعود جعفری جوزانی هم در این پرسه‌زنی‌های 
، دنبـــال انســـانی اســـت که دیـــدگاه و  مـــداوم و پایان‌ناپذیـــر
جهان‌بیـــی دارد. بر اســـاس دیـــدگاه و عقایـــدش می‌خواهد 
جـــوزانی،  جعفـــری  بکشـــد.  یـــر  تصو بـــه  را  ارزشی  مفاهـــم 
تلنگرهـــایی بـــه حوزه‌های اجتماعـــی می‌زند و برای انســـان‌ها 

یـــف می‌کند.   حرکـــت بالنـــدۀ اجتماعی تعر
یاده‌گـــویی  مســـعود جعفـــری جـــوزانی هیـــچ‌گاه در آثـــارش ز
و بیـــان پرتکلف نداشـــته اســـت که مخاطب خســـته بشـــود. 
یال »در چشـــم بـــاد« رزمنـــدگان وقـــی کـــه بحـــران و  در ســـر
بـــه می‌کنند، وقتی شـــعار می‌دهند،  شـــرایط مخاطره‌آمیـــز را تجر
مانیفســـت فکری و شخصیتی خودشـــان را ابراز می‌کنند. در 
یده گوی اســـت. واقع می‌شـــود گفـــت که کم‌گـــوی و گز

ناامید نمی‌شود��

یونی مســـعود جعفری جوزانی  یز کارنامۀ هنری و ســـینمایی و تلو
یشـــه‌دار مبتنی  به‌وضـــوح نشـــان می‌دهـــد کـــه شناســـنامه‌ای ر

بـــر چـــه الگوهـــای ارزشی دارد. ایـــن الگوها می‌توانـــد برای یک 
جامعه‌ای که از مســـیر صحیح دور شده است، کارساز باشد. 
مـــا بایـــد بیشـــتر به این نـــوع فیلم‌ســـازها، میـــدان عمـــل بدهیم. 
یال »در چشـــم بـــاد« در نـــگاه و داوری واقع‌بینانـــه، یکی از  ســـر
یون محســـوب می‌شود. مبتنی بر دوره‌های  یز مجموعه‌های برتر تلو
یال »در چشـــم باد«  تاریخی، قصه‌پردازی و روایت می‌کند. ســـر
توانسته یک بازتاب عمیق و مداومی داشته باشد و نشان‌دهندۀ 
یشـــه‌های ملی،  موفقیت این فیلم‌ســـاز اســـت. هنرمنـــدی که ر
اقلیمی و بومی دارد. فیلم‌ســـازی اســـت که با جفا و مرارت‌هایی 

که دیده، متوقف نشـــده اســـت. عطا را به لقا نبخشـــیده.
آثـــار مکتـــوب بســـیاری دارد کـــه بـــرای ســـاخت مانعـــش 
و  لیـــث«  »یعقـــوب  ولی«،  یـــای  »پور فیلم‌نامـــه  می‌شـــوند. 
»بهشـــت تبهکاران« و ... آماده اســـت. بهشـــت تبهـــکاران، 
یـــک دورۀ ملتهـــب اواخـــر دهـــۀ 20 را روایـــت می‌کنـــد. قتل 
یـــخ، مســـئله عدالـــت و قانونمنـــدی  صورت‌گرفتـــه را بـــه تار
تعمـــم می‌دهـــد. یـــک ســـال بیشـــتر می‌شـــود کـــه فیلم‌نامه 
»بهشـــت تبهـــکاران« را نوشـــته اســـت. فیلم‌نوشـــت بســـیار 
شـــده‌اند.  فیلـــم  تولیـــد  مانـــع  افـــرادی  ولی  اســـت  جـــذابی 
متأســـفانه مدیران و سیاســـت‌گذاران فرهنگـــی به هنرمندی 
مثل مســـعود جعفری جوزانی جفا می‌کنند. بســـتر مناســـب 
بـــرای رشـــد حیـــات فرهنگـــی و هنـــری فراهـــم نمی‌کننـــد. 
یژگـــی بارز جعفـــری جوزانی، ناامید نشـــدن اوســـت.  یـــک و
یتمنـــد خودش را  همچنان ســـعی می‌کند، نـــگاه و تفکر هو

یـــخ معاصـــر این ســـرزمین تعمـــم بدهد. بـــر گســـترۀ تار

سینما؛ تعریف هویت در جامعه��

جامعـــۀ مـــا نیاز بـــه قهرمـــان دارد. قهرمـــانی کـــه عدالت‌خواه 
یابی بکند. برای آینده  باشـــد، گذشته و حال را به‌درســـی ارز
بتوانـــد یک پیشـــهاد راه‌گشـــا و کاربردی داشـــته باشـــد. از 
یخ در چرخـــۀ سیاســـت‌گذاری دولتی ما، غفلت  ضـــرورت تار
شـــده اســـت. بـــا وجـــود سیاســـت‌گذاری منفعل در ســـینما، 
فیلم‌نامه‌هـــایی که نام بردم، خاک می‌خورند. شـــاهد هســـتیم 
هنرمنـــدی مثل مســـعود جعفری جـــوزانی در لیســـت انتظار یا 
یـــای ولی باید 8-7 ســـال قبل  کنـــار گـــود اســـت. فیلـــم پور
ســـاخته می‌شـــد ولی همچنـــان در آرشـــیو آقـــای جـــوزانی بـــه 
فراموشی ســـپرده شـــده اســـت. مســـعود جعفری جوزانی سعی 
یتمندی، ارزش‌گذاری، حماســـه‌پردازی و  کرده اســـت که هو

پرداخـــن به اســـطوره و قهرمـــان را تعمیم بدهد.
 در مقایســـه بـــا حجـــم انبـــوه آثـــاری کـــه تأثیـــری در حیـــات 
فرهنگی - هنری ســـینما نداشـــته اســـت؛ اگر این فیلم‌نامه‌ها 
ســـاخته می‌شـــد، عامل محـــرک بـــرای طیف‌های جامعـــه بود. 
، کنش اجتماعی - فرهنگی  اثر ســـینمایی باید مسبب تلنگر
در جامعه باشـــد. ایـــن مفاهیم باید به‌صـــورت تأثیرگذاری در 
جامعه تســـری پیدا بکند. اگر آثار ســـینمایی ایـــن مؤلفه‌ها را 
نداشـــته باشـــند، تولید اثـــر یعنی چـــه؟ بودجه را صـــرف تولید 
چـــه اثری می‌کنـــم؟ دیگـــر آزمون‌وخطا کافی اســـت. بعد از 
حـــدود چهل ســـال، باید یـــک نگاه جدی و آسیب‌شناســـانۀ 
یتمندی را مطابق  راه‌گشـــا برای جامعه داشته باشـــم که هو

یف کند.  با زمـــان تعر
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گفت‌وگو با محمدتقی فهیم دربارۀ مؤلفه‌های سینمای جعفری جوزانی

محمدتقی فهیم
نویسنده و منتقد سینما

سینماگر ملی��

در حـــال حاضر ســـینمای ایـــران، خیلی کم ســـینماگر ملی 
یخ را بشناســـد و آثار ملی  دارد. ســـینماگری کـــه ایران و تار
ین افـــرادی کـــه ایران  و بومـــی بســـازد. یکـــی از برجســـته‌تر
یـــخ را می‌شناســـند، آقـــای جعفـــری جـــوزانی اســـت. با  و تار
یخ ایران و مســـائل  ســـبک و فرمـــی کـــه در پرداختن بـــه تار
اجتماعـــی دارد، رنـــگ و بـــوی ســـینمای ایـــرانی را در آثـــار 
مـــ‌یاش می‌تـــوان دید. با وجـــود جعفری جـــوزانی و آثارش، 
خـــأ ســـینمای مـــی را خیلی احســـاس نمی‌کنیم. ســـینمای 
ایـــران رتبـــۀ بســـیار خوبی بین ده کشـــور تولیدکننـــده فیلم 
در جهـــان دارد. البتـــه در جـــذب مخاطـــب و بیننده ضعیف 
هســـتیم. یکـــی از دلایـــل ایـــن اســـت کـــه فیلمســـاز مـــی 
نداشـــتیم. فیلم‌هایی که در یک ســـالِ ســـینمای ایران تولید 
می‌شـــوند، بیشـــتر متعلق به یک بخش کوچک از مخاطبین 
اســـت. انبـــوه جمعیـــت ایران بـــه ســـینما نمی‌آیند و بـــا فیلم‌ها 
الفـــی ندارنـــد. یـــک دلیـــل، تعـــداد انـــدک کارگردان‌هایی 

ماننـــد جعفـــری جـــوزانی اســـت. اهمیـــت او در ایـــن میدان 
یـــابی و تأیید و حـــی قابل‌تقدیر اســـت. ز قابـــل ار

از ملیت به قوم‌گرایی��

می‌توانـــم جعفـــری جـــوزانی را فیلم‌ســـاز ملی قلمـــداد کنیم. 
از همـــن منظر اســـت کـــه عـــادات مذهـــی در فیلم‌هایش 
یژگی‌هـــای فیلم‌هـــای جـــوزانی،  تبلـــور دارد. مؤلفه‌هـــا و و
مخاطـــب بـــالایی دارد. به دلیل اینکـــه از ملیت به قوم‌گرایی 
اقـــوام،  بـــه ســـراغ  می‌پـــردازد. فیلم‌ســـازهایی هســـتند کـــه 
فولکلورهـــا و لهجه‌هـــای مختلـــف می‌رونـــد اما در غالبشـــان 
، گرایـــش مـــی و  قوم‌گـــرایی حاکـــم اســـت. در ایـــن آثـــار
یـــر ســـایۀ قوم‌گـــرایی دیـــده می‌شـــود. ایـــن موضوع  دیـــن، ز
خطـــری بـــرای امنیت ملی کشـــور و ســـینمای ایران اســـت. 
امـــا ســـینمای جعفری جـــوزانی از نگاه ملیـــت و ایدئولوژی 
بـــه قومیـــت و بومی‌گـــرایی می‌رســـد. ایـــن حرکت درســـت 
اســـت و توده‌هـــای مـــردم بـــه آن باور دارنـــد و ارتبـــاط برقرار 
می‌کننـــد. بیشـــتر آثـــارش در جـــذب گســـتردۀ مخاطبـــان 
موفـــق بوده‌انـــد؛ مثـــاً چند روز گذشـــته فیلـــم »جاده‌های 
یـــون پخـــش می‌شـــد. صداقت، رنـــج و ظلم  یز ســـرد« از تلو
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یخـــی که بـــرای مردم ایـــران قابل‌لمـــس و باور اســـت، در  تار
یال »در چشـــم  آثـــار جعفـــری جـــوزانی دیده می‌شـــود. ســـر
یخ هســـتیم. گذشته  باد« ما شـــاهد یک نقد درســـت به تار
را بـــه حـــال متصـــل می‌کند و پیامـــی برای آینـــده دارد. این 
یال، ایســـتادگی و مقاومـــت مـــردم ایـــران را به‌درســـی  ســـر

تبیـــن و تفســـیر می‌کند. 
یال »در چشم باد« فرم ســـینمایی دارد.  جالب اســـت که ســـر
فیلمســـازهای دیگری هســـتند کـــه در این موضوعـــات ادعا 
، تکنیـــک و فرم از  دارنـــد، امـــا به دلیل فقدان تســـلط بر ابـــزار
نظر ســـینمایی آثارشـــان کامل نیســـت. حتی ضد آنچـــه که از 
فیلم‌شـــان انتظار داشـــتند، اثر ساخته می‌شـــود. آقای جعفری 
یس کرده  جـــوزانی دنیا را می‌شناســـد و در خارج کشـــور تدر
اســـت. به همـــن دلیل با انتقال مفاهیمی مانند دلبســـتگی به 

ســـرزمین، آثارش دلنشین است. 

حماسه از بطن مردم��

یـــخ رفتـــه اســـت بـــا بعضی  تفـــاوت فـــردی کـــه بـــه ســـراغ تار
یـــخ فیلم ســـاخته‌اند؛ در  بـــارۀ تار روشـــنفکران کـــه گاهی در
مردمـــی بودن اســـت. دوربـــن جعفری جـــوزانی از بطـــن مردم 
بـــه بیرون نـــگاه می‌کند و این حماســـه می‌ســـازد. مـــردم برای 
حفـــظ مرزهای ایـــران با دشمـــن جنگیدنـــد و شـــهید داده‌اند. 
وقتی تولید فیلم با یک نگاه بیمار شـــبه روشـــنفکری باشـــد، 
حماســـه تبدیـــل بـــه ذلیل کـــردن مردم می‌شـــود. در ســـینمای 
یم و از چـــه  یم کـــه کجـــا ایســـتاده‌ا جـــوزانی متوجـــه می‌شـــو
یژگی‌های ســـینمای  یم. یکی از و یکـــی عبور کرده‌ا دالان تار

جعفـــری جـــوزانی، موضوع ایثار اســـت. ایثـــارِ مـــردم در قالب 
یژگی‌های  ایثار فردی و هم ایثار به شـــکل جمعـــی و ملی. از و
دیگـــر می‌تـــوان بـــه پایان‌هـــای حمـــاسی و امیدوارانـــه در آثـــار 

جـــوزانی اشـــاره کرد. 
مؤلفـــه مقاومت در تمـــام آثار آقای جعفری جـــوزانی خودنمایی 
یـــخ ایـــران فیلـــم تولیـــد  می‌کنـــد. وقـــی در مـــورد مـــردم و تار
می‌شـــود، به مســـئلۀ مبـــارزه بـــا اســـتعمار پرداخته می‌شـــود. 
یـــخ معاصـــر ایـــران، کشـــور بـــه دلیـــل فقـــدان  چـــون در تار
حکومـــت مســـتقل، تحـــت ســـیطره اســـتعمار و غـــارت بوده 
اســـت. دغدغه‌هـــای جعفـــری جـــوزانی به‌عنـــوان مؤلفه‌های 
آثارش قابل‌شناســـایی اســـت. مؤلفه‌های مقاومت و اســـتعمار 
و از خودگذشـــتگی بـــرای وطـــن، جزو مؤلفه‌های ســـینمای 
جـــوزانی اســـت. در فیلـــم »جاده‌هـــای ســـرد« بـــا مضمـــون 
مقاومـــت، نشـــان داد که انســـان تا پـــای جانـــش در مقابل 

حملـــه گـــرگ مقاومـــت می‌کند. 
مدرنیســـم  برابـــر  در  را  بالنـــده  ســـنت‌های  جـــوزانی  آثـــار 
مدرنیتـــه،  و  ســـنت  تقابـــل  ایـــن  می‌کنـــد.  ارزش‌گـــذاری 
تقابـــل ســـبک زندگـــی جدید با گذشـــته اســـت. بـــا انتقال 
ایـــن مفاهـــم نمی‌خواهد ژســـت روشـــنفکری داشـــته باشـــد، 
بالعکـــس حســـرت روزهـــای ازدســـت‌رفته را دارد. در فیلـــم 
بلـــوغ، موضـــوع اجتماعـــی بـــود و مـــا دلتنگـــی بـــرای روابط 
مبتـــی بـــر فرهنـــگ ایـــرانی اســـامی را می‌بینیم. بـــه مخاطب 
منتقـــل می‌کنـــد که راه رســـیدن بـــه آرامش، انتخاب شـــیوۀ 
صحیـــح زندگـــی اســـت. مجمـــوع همـــه مؤلفه‌هـــا، جعفـــری 
جـــوزانی را به‌عنوان یک فیلم‌ســـاز ملی کـــه ایدئولوژی دارد، 

متمایـــز می‌کنـــد.
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نعمت‌الله سعیدی
نویسنده و منتقد سینما

در  و  بارهـــا گفتـــه‌ام  را  ایـــن حرف‌هـــا 
اینجـــا به همین اشـــارات کوتـــاه اکتفا 
یرا اجمالًا اشـــاره کردیم که  می‌کـــم. )ز
چـــرا خـــود ادبیـــات انتقادی ما نیـــز نیاز 
بـــه تحـــول و انقـــاب درونی دارد.( پـــس فعلًا فـــرض می‌کنیم 
یال در چشـــم بـــاد یـــک اثـــر  یم کـــه اولًا خـــود ســـر توافـــق دار
یال نـــه کاری به دلایل شکســـت  انتقـــادی نیســـت. این ســـر
یشـــه‌های دو جنـــگ جهـــانی و  نهضـــت جنـــگل دارد و نـــه ر
نـــه تبعات ایـــن جنگ‌ها بـــرای کشـــورها و ملت‌هـــایی چون 
مـــا و نـــه آسیب‌شـــناسی نهضـــت مشـــروطه و سیاســـت‌های 
نظـــام پهلـــوی و غیـــره. خوب اســـت همین‌جـــا از خود بپرســـم 
چـــرا بایـــد یـــک کارگـــردان ایفـــای نقش رضاشـــاه را )شـــاید 
یگری مثل »ســـعید  یال!( به باز ین شـــخصیت این ســـر من‌فیتر
 نمی‌توانـــد نقـــش 

ً
یگـــری کـــه ظاهـــرا راد« بدهـــد؟! یعـــی باز

یال در چشـــم باد هم  منـــی بازی کنـــد! در ثانی، اگرچه ســـر
مثـــل هر اثـــر هنری دیگـــری در نســـبت با یک ایـــده‌آل ذهنی 
یبـــایی نیز مثل حقیقت،   ز

ً
کاســـ‌یهایی دارد )چرا که اساســـا

 همان 
ً
وجـــود و نور ماهیتی تشـــکیکی دارد؛ نور یک شمـــع ذاتا

قـــدر نور به‌حســـاب می‌آیـــد که نـــور ده شمع و صد شمـــع و... 
یـــک خورشـــید و هزار خورشـــید!( امـــا نه ما فرصـــت پرداختن 
یم و نـــه حتی اگر چنین فرصتی داشـــتیم،  بـــه این مـــوارد را دار
چنـــن چیـــزی ضـــرورت داشـــت. نقـــاد زرگـــری کاری ندارد 
ناخالصی‌هـــای یـــک قطعه طلا چیســـت و چقدر اســـت. آن 
ین دلایل  هم وقتی بعید اســـت حتی بتوانیم به برخـــی از مهم‌تر

یم و عیـــار آنهـــا را تعیین کنیم.  یال بپـــرداز توفیـــق این ســـر
ین شـــکل خـــود، روایت  در چشـــم بـــاد را می‌توان در ســـاده‌تر
داســـتان زندگی و شـــهادت یک ســـرباز و یک نظامی ارتشی 
و بســـیجی )یـــا یک بســـیجی ارتشـــی( دانســـت؛ از نخســـتین 
روزهـــای قـــدرت گرفـــن نظـــام پهلوی تا ســـقوط آن و شـــروع 

. »در چشـــم بـــاد« یک‌قدم  جنـــگ تحمیـــی و فتح خرمشـــهر
جلوتـــر از ایـــن نمی‌آیـــد چـــون نمی‌توانـــد کـــه بیایـــد! همین‌جا 
توصیـــه می‌کـــم تمام کســـانی که سال‌هاســـت از خودشـــان 
می‌پرســـند »چـــرا ســـینمای مـــا نمی‌تواند داســـتان شـــهدای ما 
را روایـــت کنـــد؟« بـــه این نکته اخیـــر دقت کننـــد. جوزانی 
تازه موفق شـــده اســـت داســـتان زندگی یک بســـیجی ارتشی 
 کامـــل روایـــت کنـــد. یـــک افســـر خلبـــان ارتـــش 

ً
را نســـبتا

رضاشـــاهی که صدها ســـال گذشـــته اســـت تا بعـــد از ده‌ها 
ســـال جان‌کندن ایـــن مردم، تـــازه فرصت خوب‌مـــردن را پیدا 

کنـــد؛ خـــوب زندگی‌کـــردن که جـــای خود!
 »بیـــژن« یـــک نمونـــه کامل و ایـــده‌آل از همان آدم‌هایی ســـت 
ینـــد؛ در زمان پهلوی‌ها بزرگ شـــدند و بعد  که راســـت می‌گو
 همان 

ً
در دفاع از شـــرف و ناموس‌شـــان شهید شـــدند. او دقیقا

شهیدی‌ســـت که تمام روشـــنفکران دلســـوز انقلابی و مبارزان 
آزادی‌خـــواه و هنرمنـــدان آرمانگرای نظام پهلـــوی آرزوی دیدن 
و روایـــت کردنش را داشـــتند و نتوانســـتند و ندیدند! او همان 
یباتر از او را هیچ‌کدام از متفکران  قهرمانی‌ســـت که بالاتر و ز
منطـــی و هنرمنـــدان خیال‌پرداز ایـــن مرزوبوم نه می‌توانســـتند 
! از دهخدا و عشـــی بگیر تا مرحوم  یـــف کننـــد و نه تصور تعر
ملک‌الشـــعرای بهار و میـــرزا ملکم‌خان‌ها و حتی کســـروی‌ها 
یعتی! قهرمانی که تمام »حســـن‌آقا حســـینی  و... تا مرحوم شـــر
بایـــد  ســـابق  فیلمفارسی‌هـــای  جوجه‌لمپنهـــای  و  قشـــنگه« 
 هر وقت هـــم آنها را دیده‌اند 

ً
یش لنـــگ بیندازند و انصافا جلو

انداخته‌اند. 
یـــاد تکرار کرده‌ام.  ایـــن حرف‌ها را در نوشـــتارهای قبلی خود ز
یـــر  حـــالا یـــک فیلم‌ســـاز خیـــی از همـــن حرف‌هـــا را بـــه تصو
کشـــیده اســـت! بیشـــتر از این به مشـــکلات خـــود ادبیات 
انتقـــادی اشـــاره نمی‌کـــم. این مقـــدار را فقط بـــرای آن نگفتم 
یال  کـــه چـــرا ضـــرورت خـــاصی نمی‌بیـــم از مشـــکلات ســـر
نم. بله، مثـــاً جـــوزانی صحنه‌های  »در چشـــم بـــاد« حرف بـــز
اکشـــن جنگـــی را شـــاید خیـــی کلاســـیک )یـــا شمـــا بگـــو 
قدیمـــی( می‌ســـازد اما همین موضـــوع هم دلیـــل دارد. اولًا هرچه 
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یال جلوتر مـــی‌رود همین ســـکانس‌های جنگـــی نیز اوج  ســـر
می‌گیرنـــد و مثـــاً در جنـــگ هوایی یـــا حمله ایل قشـــقایی به 
ارتـــش انگلیـــس فراتر از حـــد اســـتاندارد ظاهر می‌شـــوند. یا 
مثـــاً در ســـکانس حمله ایرانی‌ها بـــه قطار شـــوروی آدم را یاد 
یـــکایی می‌اندازنـــد و کارهـــای خطرناکی  »جـــان فـــورد« امر
یـــد« خـــودش انجـــام مـــی‌داد! یـــا حـــی در  کـــه »هارلـــد لو
ســـکانس‌های دفـــاع مقـــدس خیـــی وقت‌هـــا از خیـــی از 
کارهـــای مشـــابه قوی‌تر ظاهـــر می‌شـــوند. در ثـــانی، جوزانی 
 آدم عاشقی‌ســـت و حـــی در همـــن ســـکانس‌های 

ً
اساســـا

یرکشـــیدن گوشـــه‌هایی از  جنگی نیـــز اصل مطلـــب به‌تصو
پر قهرمانانه! یا  یر اکشـــن و ســـو همین عشـــق اســـت نه تصاو
یال کُنـــد به نظر  یتم برخی از ســـکانس‌های ســـر مثـــاً بلـــه، ر
می‌رســـد امـــا برای مخاطبی کـــه این روزها همیشـــه عجله دارد 
ین شـــاهکارهای ســـینمایی جهان را  و حـــی می‌توانـــد بزرگ‌تر
نیـــز بـــا دور تند ببیند! وگرنـــه قصد اولیه جـــوزانی وادار کردن 

مخاطـــب بـــه درنگ کردن اســـت. 
صبورانـــه  کارگـــردان  انـــگار  نیـــز  ســـکانس‌ها  همـــن  در 
شـــکیبایی می‌ورزد و می‌خواهـــد به مخاطب فرصت فکرکردن 
بدهد. فکرکردن به جزئیات یا حتی بســـیاری از کلیات که 
شـــاید به‌خاطـــر همـــن کلی‌بودنشـــان دیـــده نمی‌شـــوند؛ مثلًا 
»اشـــغال یک ســـرزمین توســـط نیروهای بیگانه«. ایـــن را باید 
یر در ذهنش  یـــک مخاطب ایرانی کامـــاً بادقت ببیند و تصاو
یـــری که جـــوزانی نمی‌خواهـــد مخاطبش  رســـوب کنـــد. تصاو
آنهـــا را نادیده بگیرد یا زود فراموش کند. ســـکانس‌هایی که 
یگر فردی خـــاصی ندارند!  خیـــی وقت‌ها هیـــچ قهرمـــان و باز
ســـکانس‌هایی کـــه انـــگار شـــخصیت اصلی داســـتان، یک 

شـــهر و یک ملت هســـتند. 
یالی‌ســـت که حداقـــل هر ایـــرانی باید از  »در چشـــم بـــاد« سر
آن جانبداری کند. حتی بســـیاری از مردم کشـــورهای منطقۀ 
مـــا و تمام جهان‌ســـومی‌ها از تاجیکســـتان و باقی کشـــورهای 

اســـتقلال‌یافته از شـــوروی ســـابق گرفتـــه تـــا هند و لهســـتان 
و... نمی‌تواننـــد آن را قابل‌تقدیـــر نداننـــد. دیگـــر کشـــورها و 
یـــکا و ... هـــم اگر  ملت‌هـــایی چـــون انگلیـــس و آلمـــان و امر
آن‌قدر بی‌ذوق باشـــند کـــه آن را نپســـندند، آن‌قدر بی‌انصاف 
نیســـتند کـــه به‌جـــای عذرخواهـــی از کشـــورها و ملت‌های 
 امثـــال این 

ً
دســـته اول، بـــه فکـــر ایـــراد گرفـــن باشـــند! واقعا

دســـته دوم، نـــه فقـــط در ایران و عـــراق و غیره بلکـــه در کل 
جهـــان چه غلطـــی کردند؟! با مـــا به‌جای خود، با خودشـــان 
چـــه کردنـــد؟! اگـــر بخواهم بیشـــتر از ایـــن مقدمه‌چینی کنم 

یال بپـــردازم.  ممکن اســـت اصـــاً فرصت نکـــم به خود ســـر

آیین گفتگو و دیالوگ��

یـــادی از مغـــز بـــرای همـــن موضـــوع تکامـــل پیـــدا  بخـــش ز
کـــرده اســـت. مغـــز اگـــر تـــوان کلمه‌ســـازی و کلمه‌فهمـــی 
نداشـــت، اصـــاً متوجـــه نمی‌شـــد چـــرا شـــبیه دنبه گوســـفند 
اســـت. گوســـفندها چربی‌هـــای اضافه‌مانده از مغزشـــان را در 
دنبه‌شـــان ذخیـــره می‌کنند کـــه مثل مـــا آدم‌ها این‌قـــدر رنج 
و ســـختی نکشـــند! آنها اصـــاً نمی‌دانند رنج و لذت چیســـت 
و ایـــن موضـــوع چقـــدر لذت‌بخش اســـت! گوســـفندها برای 
یخ ندارند. زنبورها و مورچه‌ها میلیون‌ها ســـال اســـت  همین تار
کـــه همین‌جور کندو می‌ســـازند. گوســـاله‌ها از غارنشـــینی و 
کوچ‌نشـــینی بـــه یک‌جانشـــینی و آپارتمان‌ســـازی نرســـیده‌اند 
که بفهمند »اشـــغال شـــدن« وطن یعنی چی؟! بزها میلیون‌ها 
ســـال اســـت کـــه خـــواص درمـــانی بســـیاری از گیاهـــان را 
می‌شناســـند و به‌وســـیله همـــان مغزهـــای کوچک‌شـــان ایـــن 
علـــوم و تجربه‌هـــا را بـــه نســـل‌های بعـــدی منتقـــل می‌کنند. 
امـــا ما انســـان‌ها اگـــر نتوانیم حرف بزنـــم یا حرف‌مـــان را بزنیم 
دوبـــاره بایـــد از اول شـــروع کنـــم. پـــس از اول شـــروع کنیم و 

بزنیم. را  حرف‌مـــان 
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یال »در چشـــم بـــاد« از یک بندر مه‌آلود شـــروع می‌شـــود  ســـر
و در قســـمت سی و دوم در همـــان بندر خاتمـــه می‌یابد. دوباره 
یکی دو قســـمت طول می‌کشد که داســـتان دوباره به »لب 
بـــان فارسی تکامل پیـــدا کرده  ایـــران« برســـد و اوج بگیـــرد. ز
نم »فتح‌الله  کـــه همـــه بتواننـــد بـــا آن حـــرف بزنند. مـــن نمـــی‌دا
 اهل قم بود یا جاســـوس کارکشـــتۀ ژاپنی؟ چون 

ً
قمـــی« واقعا

ژاپنی‌هـــا هـــم مثل انگلیســـی‌ها و غربی‌ها متوجه شـــده بودند 
کـــه تا ملت‌های دیگـــر جهان را کامل نشناســـند، نمی‌توانند 
هـــوس امپراطوری راه‌انداختن داشـــته باشـــند. تصـــرف واقعی 
جهان، »فهم« آن اســـت. در همـــن پیچ‌وخم‌های بی‌شمار این 
تـــودۀ چـــربی دنبه‌مانند اســـت که جهـــان، موجود می‌شـــود و 
نم که »ایـــران« یک کـــره زمـــن کامل و  تصـــرف. امـــا مـــی‌دا
در ابعـــاد کوچک‌تـــر اســـت. یعـــی دســـت‌کم بیشـــتر از نود 
 شـــبیه به یکی 

ً
درصـــد مـــردم و نژادهای جهان می‌توانند دقیقا

از هم‌وطنـــان مـــا باشـــند! )طـــوری کـــه هنـــوز هـــم نمی‌دانـــم 
نم   قمـــی بود یا جاســـوس ژاپـــی؟!( می‌دا

ً
»فتـــح‌الله قمـــی« واقعا

کـــه تکلیف نهایی این دنیا نیز در همین دوروبر ما مشـــخص 
خواهـــد شـــد. مـــایی کـــه صدها ســـال اســـت نمی‌توانـــم بین 
شـــرق و غـــرب به یـــک طـــرف بپیوندیم. یعـــی نمی‌توانـــم این 
پیچ داخـــل جمجمه‌مان را دنبه گوســـفند  تـــوده چـــربی پیچ‌در
، ابزار تفکر  فـــرض کنیم! مغز ما مغز ماســـت نـــه خود ما. مغـــز
و احســـاس اســـت نـــه خـــود آنهـــا. هـــوش مصنوعـــی می‌توان 
ســـاخت اما شـــعور مصنوعی نه. همین مهندســـان شهرســـازی 
ژاپـــی بـــا کپـــک پنیـــر امتحـــان کردند؛ به‌جـــای هرکـــدام از 
مراکز خدماتی شـــهر توکیو یک‌تکه پنیر گذاشـــتند )هر چه 
آن مرکـــز مهم‌تر بود، تکه‌ای بزرگ‌تر می‌گذاشـــتند( و دیدند 
 نقشـــه طرح توســـعه شـــهری توکیو 

ً
همـــن کپـــک پنیـــر دقیقا

را بهتـــر از طراحـــان شـــهری اجـــرا کرد! چـــه جـــاده و خیابان و 
 از کجا به کجا! 

ً
اتوبان‌هـــایی و با چه عـــرض و طولی و دقیقا

کپـــک پنیر هم ممکن اســـت مثل دنبه گوســـفند گســـترش 
پیـــدا کنـــد و پیچ‌وخـــم به خود بگیـــرد اما شـــعور ندارد. 

سه منظره ماندگار در چشم باد:��
یک. پرتره از اقلیم و سرزمین

یال در چشـــم باد  یـــن نخســـتین قســـمت ســـر ســـکانس آغاز
یـــک پرتره هیچکاکی از بیژن اســـت و یک شـــهر بندرگاهی 
 چنـــدان 

ً
 و واقعـــا

ً
در جنـــوب ایـــران. بندرگاهـــی کـــه ظاهـــرا

تفاوت خاصی با شـــهر بنـــدری فیلم »پرنـــدگان« هیچکاک 
یکا  پـــا و امر یا بســـیاری دیگر از ســـینماگران کلاســـیک ارو
یم از بندر خرمشـــهر و بوشـــهر  نـــدارد. یعنی تازه متوجه می‌شـــو
در ایـــران گرفتـــه تـــا بصره در عـــراق و لندن در انگلیـــس و ... 
آسمان بســـیاری از بندرگاه‌های کره زمین همین رنگ اســـت؛ 
یبا و غمگـــن، جایی  یـــب و آشـــنا، ز باشـــکوه و دلنشـــن، غر
یـــا، بـــا رنگ‌هـــایی بین ســـیاه - ســـفید و  میـــان خشـــکی و در
رنگـــی، در مـــرز محدودیـــت و بی‌کرانگـــی، بـــودن و نبـــودن. 
جوزانی از همین ابتدا نشـــان می‌دهد کـــه کادربندی و رنگ 
و حرکـــت دوربـــن را خوب می‌شناســـد. یعـــی از نظر فنون و 
ظرایـــف فیلم‌برداری )با تمام جزئیات فنی و محتـــوایی و فرم و...( 
او را باید یک کارگردان اســـتاندارد ایرانی و جهانی دانســـت. 
یـــن حد خـــود، جوزانی می‌داند کـــه بین کادربندی  در کمتر
یـــه فیلم‌بـــرداری و ترکیب‌بنـــدی رنگ‌هـــا و میزانســـن و  و زاو
باقی موارد محتوای آن نماها و ســـکانس‌ها ارتباطات مستقیمی 
 بدانیم از 

ً
وجـــود دارد. مـــا حداقـــل از نظر حســـی، بایـــد دقیقـــا
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یـــک نمـــا یـــا ســـکانس چـــه می‌خواهـــم و چـــه نمی‌خواهـــم. 
غم، شـــادی، افســـردگی، نشـــاط، دلهـــره، آرامش یـــا هر چی. 
کارگـــردانی کـــه خـــودش نمی‌دانـــد چـــه می‌خواهـــد بکند، 
نمی‌توانـــد یک ســـری ادا و اطوار مســـخره دربیـــاورد و باقی کار 
را به شـــانس و یا کشـــفیات منتقدان بســـپارد. عـــرض کردم 
حداقـــل از نظـــر حســـی وگرنـــه از نظـــر منطـــی و عقلانی هم 

 همین اســـت.
ً
ماجـــرا دقیقا

یکاســـت؛ یعنی  جـــوزانی یـــک ســـینماآموختۀ آکادمیک از امر
جایی که صنعت و هنر ســـینما هم‌زمان با فرانســـه و انگلیس 
و... از همـــان ابتدا فرصت داشـــته که قدم‌به‌قـــدم با اختراعات 
جدید فن‌آورانه و کشـــفیات نوظهور علمی خودش را ســـازگار 
کنـــد و توســـعه بدهد و یا از جنبه‌های دیگـــر از »عکس« به 
یر متحرک برســـد و یا از ســـینمای صامت به صـــدا و یا از  تصاو
. اگر  تئاتـــر به رمـــان و دوباره به فیلمنامه و خیلی از مـــوارد دیگر
یم، »توســـعه  فعـــاً جهات مثبت یا منفی محتوایی را کنار بگذار
یافتگـــی« )چـــه از لحـــاظ صنعـــت بودن ســـینما و چـــه از نظر 
یکا و هالیوود  یژه امر جنبه‌های هنری( در ســـینمای غربی و به‌و
یشـــه‌دار و تدریجی و فرگشـــی بوده اســـت؛ نه مثل کشور ما  ر
»ســـوغات فرنگ« امثال ناصرالدین شـــاه و فتحعلی شاه! یعنی 
»قلمبـــه« و ناگهانی و بی‌قواره و غافل‌گیرانه و هنجارشـــکن. 

ایـــن مطلـــب اخیـــر را بـــا یـــک مثـــال توضیـــح بدهـــم؛ در آن 
مســـابقه معروف ایران و اســـترالیا یک نکته خیلی عجیب بود! 
و آن اینکـــه آدم خیال می‌کرد تیم ایـــران یک دفعه دارد خیلی 
حرفه‌ای‌تـــر و جذاب‌تر از همیشـــه بـــازی می‌کند. مثـــاً تا به 
یم که چرا مســـابقات فوتبال باشـــگاه‌های  حـــال دقت کرده‌ا
پـــایی خیلی جذاب‌تـــر از فوتبال ما به نظر می‌رســـد؟ بخش  ارو
عمده‌ای از ایـــن جذابیت ارتباط خاصی به خود بازی فوتبال 
 مربوط می‌شود به تکنیک‌های فیلمبرداری 

ً
ندارد. بلکه دقیقا

یونی این مســـابقات. وگرنه هروقت  یز و کارگردانی پخش تلو
همـــن تیم‌هـــای ایـــرانی بـــا باشـــگاه‌ها یـــا کشـــورهای غـــربی 
مســـابقه می‌دهند، بازی خیلی جذاب‌تر از مســـابقات داخلی 
بـــه نظـــر می‌رســـد. تأثیر همین موضوع ســـاده تا بدان جاســـت 
کـــه حـــی می‌تـــوان حـــدس زد بخـــش عمـــده‌ای از جذابیت 
پایی  یکا حتی برای خود کشـــورهای پیشـــرفته ارو کشـــور امر
 در همـــن راستاســـت. یعنی تـــوان و نوآوری هالیـــوود در 

ً
دقیقـــا

یکا. جوزانی  یربرداری از شـــهرها و اقلیم امر تکنیک‌های تصو
یر  یال، مخاطب را با تصاو از همان نخســـتین سکانس‌های ســـر
دیگـــری از کشـــور ایـــران روبـــه‌رو می‌کند. تا جـــایی که اگر 
شـــخصیت‌های داستان شـــروع به گفتگو نمی‌کردند )و البته 
به اضافه یک ســـری از نشانه‌شـــناسی‌های برجســـته در فیلم( 
بـــوط به یکی از بنادر خلیج فارس  یر مر معلـــوم نبود این تصاو

یک و رودخانه رایـــن و غیره؟!  اســـت یا بنـــدر مکز
بـــه همین ترتیـــب، جـــوزانی انـــگار می‌داند ســـینما و عکاسی 
یـــرا  بـــط دارنـــد و نزدیـــک هســـتند. ز چقـــدر بـــه یکدیگـــر ر
می‌دانـــم کـــه ابتـــدا صنعـــت یـــا هنـــر عـــکاسی آغـــاز شـــد و 
ین  به شـــکوفایی رســـید و ســـپس ســـینما. او همچنان تـــا آخر
یال هـــرگاه فرصـــی پیـــدا می‌کنـــد، انگار  قســـمت‌های ســـر
از اقلیم‌هـــای مختلـــف ایـــران و مناظـــر و معمـــاری آن عکاسی 
یج  یخ ایران و ایـــرانی که به تدر می‌کنـــد. عکس‌هـــایی از تار
جـــان می‌گیرنـــد و متحـــرک می‌شـــوند. طـــوری کـــه حرکت 
دوربـــن او را می‌تـــوان انتقـــال از یک پرتره بـــه پرتره‌های بعدی 
دانســـت. پرتره‌هایی کـــه در آنها کوه و جنگل و دشـــت‌های 
وســـیع پوشـــیده از برف و جاده‌هایی کـــه در دل انبوه درختان 
راه بـــاز کرده‌انـــد. گـــویی همگـــی شـــخصیت گرفته‌انـــد و 
می‌خواهنـــد با مخاطـــب وارد گفتگو شـــوند. خلاصه جوزانی 
از معـــدود کارگردان‌هـــایی اســـت که می‌داند لوکیشـــن‌ها و 
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یه دوربین نیز درســـت به  آکسســـوار صحنـــه و حرکـــت و زاو
یگـــران فیلم در روایت داســـتان نقش و شـــخصیت  انـــدازه باز
دارنـــد. تـــا جایی کـــه گـــویی بســـیاری از قاب‌هـــای ثابت او 
یـــم و حرکت درونی دارند و در بســـیاری از ســـکانس‌های  ر
فیلـــم زمـــان را می‌توان متوقف شـــده فرض کـــرد و به جزئیات 
مختلـــف حرکات عناصـــر داخل نماهـــا یا حرکـــت دوربین در 

داخـــل آنها خیره شـــد.

دو. پرتره از تاریخ و شهیدانش

دوران کودکـــی بیـــژن داســـتان زندگـــی، عشـــق و شـــهادت 
»عمو عباس« اســـت؛ تازه‌دامادی که روایت کشته‌شـــدن او 
بـــا پایان کار نهضت جنگل همراه شـــده اســـت. همان دورانی 
یـــر چکمه‌های  کـــه پدربزرگ بیـــژن هم اعـــدام و عینکش ز
یـــک قـــزاق لـــه می‌شـــود! حـــالا دوران قاجـــار بـــه پایـــان خود 
یـــادی بـــرای دیدن بـــاقی نمانده  نزدیـــک شـــده و شـــاید چیـــز ز
یال  اســـت! ســـکانس‌های بســـیاری از این قســـمت‌های سر
 ســـاختاری نزدیک به تئاتر دارند و شـــاید همین موضوع 

ً
یبا تقر

نیـــز باعث شـــده اصالـــت تاریخی بیشـــتری را بـــه مخاطب القا 
، خـــود تئاتر نســـبت به ســـینما  یـــرا قبـــل از هـــر چیز کننـــد. ز
بســـیار قدیمی‌تـــر اســـت و انـــگار همین مطلـــب نیز بـــه حال و 
یک داســـتان‌های مربوطه شدت و عمق بیشتر  هوای نوســـتالژ
داده اســـت. »اســـد« عاشق و شـــهید بعدی‌ست که خونش 
دوران جـــوانی بیـــژن را رنگـــی می‌کنـــد و ایـــن دوره مصـــادف 
اســـت بـــا پایـــان دوران رضاشـــاهی. یعـــی دوره‌ای کـــه دیگر 
یک  فرصت شـــهید شـــدن برای هیچ قهرمانی نیست و کار چر
مبـــارز و کهنـــه‌کاری مثـــل »رفیق حســـام‌اف« بـــا آدم‌فروشی 
و آدم‌کشـــی و... حرکـــی انتهـــاری شـــبیه بـــه خودکشـــی 
خاتمـــه می‌یابـــد! کودتـــای 28 مرداد نیـــز نقطه پایانی‌ســـت بر 
چیـــزی حدود صد ســـال قیام و نهضت‌های مختلـــف و متعدد 
مشـــروطه‌طلبی و آزادی‌خواهـــی. تـــا وقـــوع انقلاب اســـامی و 
 ســـه مقطع 

ً
یبا آغـــاز جنگ تحمیلی و شـــهادت خـــود بیژن. تقر

زمانی مشـــخص با ســـه شـــهید برجسته.
در یکـــی از داســـتان‌های فرعـــی، بیـــژن و لیـــی توســـط یـــک 
یم می‌شـــوند و بناســـت بـــا لباس مبـــدل و با  هنرمنـــد تئاتـــر گر
شـــکل و شمایـــل دو نوچـــه »حســـن‌آقا حســـینی قشـــنگه« 
بـــه خانـــه برونـــد. یـــک نکتـــه عجیـــب و جالـــب این اســـت 
یال تا اواخـــر این ســـکانس متوجه  کـــه اکثر مخاطبـــان ســـر
نمی‌شـــوند ماجرا چیســـت! یعنی ما بینندگان هم مثـــل آژان‌ها 
اواخـــر  تـــازه  و  یم  می‌خـــور یـــب  فر روسی  جاســـوس‌های  یـــا 
یم حدود یکی‌دو دقیقه  ســـکانس اســـت که متوجه می‌شـــو
یم!  اســـت لیلی و بیژن را با نوچه‌های حســـن‌آقا اشـــتباه گرفته‌ا
به نظرم این ســـکانس کم‌نظیر با بســـیاری از سکانس‌های 
مشـــابه در فیلم‌های پلیســـی و کارآگاهی )که قهرمان یا ضد 
یم و چهره خـــودش را عـــوض می‌کند(  قهرمـــان داســـتان، گـــر
یـــک تفاوت اســـاسی دارد. و آن اینکه جوزانی به چشـــم‌های 
مخاطبـــان خـــودش نهیـــب می‌زنـــد کـــه بـــا پیش‌داوری‌هـــای 
کلیشـــه‌ای و عـــادت‌زدۀ ذهـــی بـــه همـــه چیز نـــگاه نکنند! 
اشغال‌شـــدن تحقیرآمیز یک کشـــور توســـط نیروهـــای بیگانه 
اصلًا چیز ســـاده و بی‌اهمیتی نیســـت. اشـــغال کشـــوری که 

مـــردم و ملـــت آن قرن‌هـــا نادیده گرفته شـــدند!
»در چشـــم بـــاد« را قبـــل از هـــر چیـــز می‌تـــوان پرتـــره‌ای از 
یـــخ معاصـــر ایران دانســـت کـــه پارچـــۀ بوم نقـــاشی آن از  تار
پودهـــای »عشـــق و جنـــگ«  مجموعـــه‌ای از حلقه‌هـــا و تارو
بافتـــه شـــده اســـت. عشـــق‌ها و جنگ‌هـــایی کـــه خیـــی 
وقت‌هـــا در دو جهـــت مختلـــف حرکـــت و یکدیگـــر را قطـــع 
 رقم خـــورده اســـت، همان 

ً
کرده‌انـــد. امـــا نقشـــی که نهایتـــا

نم در ایـــن مقال  موضوع »شـــهید و شـــهادت« اســـت. نمـــی‌دا
یخ«  و مجال‌هـــای کوتـــاه چه‌طـــور می‌توان از رابطه بـــن »تار
یـــخ هر قوم و ملتی را »شـــهید«  و »شـــهادت« حـــرف زد؟! تار
و شـــهیدان آنهـــا می‌تواند روایـــت کند و »شـــهادت« بدهد. 
آن ضرب‌المثـــل روسی کـــه حســـام‌اف  برخـــاف  حقیقـــت 
نقـــل می‌کنـــد فقـــط از لولـــه تفنـــگ نمی‌گـــذرد بلکه بخش 
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عبـــور  شـــهید  یـــک  رگ‌هـــای  از  خـــون  چـــون  آن  مهم‌تـــر 
می‌کنـــد. هرچـــه جلوتر می‌آیـــم ســـکانس‌های جنگی این 
 پرتعداد هم هســـتند( بیشـــتر شـــبیه به 

ً
یال )کـــه نســـبتا ســـر

یم، فقط جنگ و  »جهـــاد« می‌شـــوند و هرچه عقب‌تر مـــی‌رو
»درگیری« هســـتند. جنگ‌ها و درگیری‌هـــایی که رفته‌رفته 
کشـــته‌های آن شبیه شـــهید می‌شوند. شـــاید به همین دلیل 
 با طنابِ اعدام شـــهید 

ً
هم هســـت که »عمـــو عباس« نهایتا

می‌شـــود نـــه گلولـــه و آتـــش و خـــون. پس نخســـتین شـــهید 
ایـــن داســـتان »خـــون« ندارد. و تـــا وقتی خون شـــهید جاری 
یان و حرکت خاصی نخواهد داشـــت. یعنی  یخ جر نشـــود تار
مـــا مردمـــی را می‌بینیم کـــه انگار صدها ســـال اســـت بدون 
یســـته‌اند! مثـــاً هفده شـــهر قفقاز در یـــک جنگ و  یـــخ ز تار
ده‌هـــا شـــهر دیگـــر در جنگ هرات از این کشـــور اشـــغال و 
جـــدا می‌شـــوند و انـــگار هیـــچ اتفاق خـــاصی در ایـــن بوم و 
دیـــار رخ نـــداده اســـت. غیر از اینکـــه یک قلـــدر ظالم جای 
خـــودش را بـــه دیگـــری داده اســـت! آن هـــم مردمـــی کـــه از 
بان  »پنجعـــی« لوطـــی گرفته تا حیدرخان قشـــقایی و خالوقر
یاســـالار  کُـــرد و حاج‌حســـن رزّاز کشـــ‌یگیر و... حـــی در
« آدم‌هـــای باغیـــرت و وفـــادار بـــه دیـــن و ناموس و  »باینـــدر
وطن در بین‌شـــان کم نیســـت. یعـــی همه را نمی‌تـــوان امثال 
»ناصرخان« قشـــقایی و تیمســـار نخجـــوان و غیره دانســـت.

یال »در چشـــم بـــاد« مجبـــور اســـت حجم بســـیاری  پـــس ســـر
از رویدادهـــای ســـیاسی را کنـــار بگـــذارد و فقـــط در حاشـــیه 
داســـتان زندگـــی ســـه شـــهید بـــه آنهـــا اشـــاره کنـــد. مـــا وقتی 
یـــم فقـــط در جنگ جهـــانی اول حدود حداقل بیشـــتر  می‌گو
از ده میلیـــون از نفـــوس این کشـــور )نیمی از جمعیـــت ایران در 
آن دوره!( کشـــته شـــدند، نبایـــد تصـــور کنـــم کـــه این فقط 
یاضی‌ســـت! چـــرا که مثـــاً یکی از هـــزاران  یک عدد ســـاده ر
ســـرباز ملـــوان ما که در جنگ جهانی دوم شـــهید شـــد، جوان 
 
ً
برومند و نجیب و دلاوری ســـت مثل »اســـد«. سربازی که قطعا
پنج« کم  مثـــل او در میـــان ارتش ســـیصدهزار نفری »رضـــا میر
نبودنـــد امـــا رجاله‌های حقیـــر و بی‌بوته‌ای که از نیمه‌شـــب تا 
 هشـــت صبح جـــرأت نکردند و نتوانســـتند به 

ً
ســـاعت حدودا

اعلی‌حضـــرت خبـــر بدهنـــد کل مملکت بـــه اشـــغال نیروهای 
بیگانـــه درآمـــده اســـت، فرصت شـــهادت و خـــوب مـــردن را از 

تک‌تـــک آنهـــا گرفتند. 

سه. پرتره از بزنگاه تاریک
اســـد توســـط حملات هوایی نیروهای ارتش ســـرخ به شهادت 
« جانباز شـــد و حســـام‌اف به دستور  رســـید و ســـروان »دژگیر
خـــود اســـتالین به مهلکـــه شـــکار »لواکوف خبیـــث« رفت. 
یـــت خلق‌های ســـتمدیده و  یـــن امیـــد اکثر یک‌ها آخر بلشـــو
محرومـــان جهـــان بودنـــد، در برابـــر ســـرمایه‌داری زالوصفتی که 
هرچـــه خـــون می‌مکیـــد و می‌خـــورد ســـیری نداشـــت. همان 
پروتستانیســـمی کـــه حـــالا در کســـوت جدیـــد فاشیســـم 
هیتلـــری ســـر بـــرآورده بـــود. وگرنه بـــه خرده‌بورژواهـــای بی‌بته 
یـــی مثـــل تیمســـار نخجـــوان و فروغـــی و منصـــور و ...  و بی‌هو
 مزدور جهان ســـرمایه‌داری بودند هیـــچ امیدی نبود. 

ً
که رسمـــا

امـــرای ارتـــش و وزرا و رجـــالی کـــه حتی جربزه نداشـــتند قبل 
از تســـلیم ارتش شاهنشـــاهی در برابر بیگانگان به خود شـــاه 

خبـــر بدهند! اگـــر از محافل خاله‌زنک‌بازی و بالماســـکه‌های 
لـــوس طبقـــه اشـــراف و شبه‌روشـــنفکری کـــه ده‌ها ســـال بود 
یک‌مشـــت اصطلاحات فرنگی )مثل رفورمیســـم و رمانتیسم 
و ناتورالیســـم و ...( را بلغـــور می‌کردنـــد و یـــک کلمـــه حرف 
حســـاب از دهان‌شـــان بیرون نمی‌آمد )روســـوفیل و فرانسوافیل 
یا انگلوفیل شـــان چـــه فرقی می‌کـــرد؟!( کاری برمی‌آمد، این 

مردم انقـــاب اســـامی نمی‌کردند. 
 بـــه بزنگاه‌های اصـــی تاریخی می‌برد 

ً
جـــوزانی مخاطـــب را دقیقا

یـــن »اراده«هـــای معطـــوف بـــه قـــدرت موجـــود  کـــه اصلی‌تر
در جهـــان بـــه جـــان یکدیگـــر افتـــاده بودنـــد. اعـــام بی‌طرفی 
چکمه‌پوش دلقکی مثل رضاشـــاه که خـــودش و یک طیف 
از افســـران مالیخولیایی اطرافش را با یک‌مشت اوهام فاشیستی 
ســـرگرم کرده بود، چه تأثیری در این بزنگاه‌ها داشـــت؟! البته 
رضاشـــاه احمـــق بـــود. اگر فـــرض کنـــم رجاله نبود؛ مســـتبد و 
ییم خائـــن نبـــود؛ مال‌مردم‌خور بـــود. اگر  قلـــدر بود. اگـــر بگو
ییم  فـــرض کنـــم وطن‌فـــروش نبـــود؛ بی‌شـــرف بـــود. اگـــر بگو
بی‌جربـــزه نبـــود! با وجود تمـــام اینها شـــاید نبایـــد فراموش کنیم 
 چندان 

ً
کـــه بودونبـــود ایـــن چهره‌هـــایی کـــه در اصـــل و ذاتـــا

تفـــاوت خاصی نیـــز بـــا یکدیگـــر نداشـــتند، )به‌طوری‌که در 
ســـکانس جشـــن بالماســـکه می‌بینیم( ربط خاصی به مســـیر 
یخ‌گذشـــته ما نداشـــت. چرا؟ برای اینکه هرچه که بودند  تار

و می‌نمودنـــد فقط نقـــاب و »ماســـک« بود. 
بلشـــویک‌ها »ماســـک« نبودنـــد. افســـری کـــه از روی پینـــه 
دســـت‌ها تشـــخیص مـــی‌داد چه کســـی کارگر اســـت و چه 
 بـــاور کـــرده بـــود که انقـــاب کارگـــری و 

ً
کســـی نـــه، واقعـــا

یت ملت‌های جهان است.  ین شـــانس اکثر سوسیالیستی آخر
افســـران جاســـوس آلمـــانی نیز کـــه دینامیـــت به خود بســـته و 
یم  مهمان ناصرخان قشـــقایی شـــده بودند، اگرچه استادانه گر
می‌کردنـــد و تغییر قیافه می‌دادند اما هیچ‌کـــدام از این کارها 
 
ً
و حرف‌هایشـــان اداواطـــوار در آوردن به شمـــار نمی‌آمد. آنها دقیقا
همان شـــکلی بودند کـــه باید می‌بودند. این فقـــط امثال امرای 
ارتـــش رضاخان بودند که ســـر تا پایشـــان کاذب بود و نه‌تنها 
لیاقـــت شمشـــیر افســـری بلکـــه لیاقـــت هیچ‌کـــدام از حرف‌ها 
و ادعاهـــایی را که می‌کردند نداشـــتند! بعید اســـت بشـــود در 
خلال یک یادداشـــت سینمایی بیشـــتر از این اشـــاره کرد که 
چـــرا »غرب‌زدگی« در اصل خودش معلـــول چیزهای دیگری 
! وگرنه حیدرخان قشـــقایی  بـــود نه علت خیلی چیزهای دیگر
کـــه نـــه کراوات داشـــت و نـــه در خـــال حرف‌هـــا و تعارفات 
 نتوانســـت بر 

ً
صادقانـــه‌اش لغات فرنگـــی بلغور می‌کرد، نهایتا

ســـر ســـفره خودش مهمان‌کشی نکند.
یخ بایـــد با جزئیات  چنـــن مقاطـــع و بزنگاه‌های مهمـــی از تار
هرچه بیشتر و دقیق‌تر برای ملت‌هایی چون ما ترسیم و روایت 
شـــود. حتی با بخش عمده‌ای از نمایش خیمه‌شـــب‌بازی‌های 
عروسکی‌شـــان و انواع و اقســـام ترانه‌های مردمی و شـــعارها و 
... اشـــعار و معرهای مخصوص سیاه‌مســـهای آخر شبی‌شـــان! 
یـــری و احســـاسی یـــک مـــردم  چنـــن آثـــاری موزه‌هـــای تصو
یخ پشـــت ســـر  اســـت کـــه نمی‌تواننـــد خودشـــان را در این تار
گذاشته‌شـــان تصور کنند. تاریخی که گاه مجبورشان کرده 
اســـت از ســـفارت انگلیس پـــول بگیرند و بـــر علیه انگلیس 

تظاهرات کنند.	
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»هݠ�
نگاهی به مستند »به‌سوی آزادی« ساختۀ مسعود جعفری جوزانی

نویسنده: محمدمهدی خالقی
مستندساز و نویسنده

یشـــن  نر مســـتند،  شـــروع  در  جـــایی 
یـــد: »مـــرگ بـــر  ایـــن جمـــات را می‌گو
فرم‌هـــای هالیـــوودی ... مـــرگ بـــر هنـــر 
« این شـــاید درون‌مایه اصلی  برای هنـــر
بیشـــتر آثار کارگردان بزرگ ســـینمای ایران »مسعود جعفری 
جـــوزانی« باشـــد. حقیـــر جعفـــری جـــوزانی را در ســـال‌های 
نوجـــوانی بـــا »شـــیر ســـنگی« شـــناختم. یکـــی از فیلم‌هـــای 
کلاســـیک داســـتانی بعـــد از انقـــاب بـــا قصه‌ای جـــذاب و 
یخ. یک فیلم طراز برای ســـینمای مردمی  بیرون‌آمـــده از دل تار
ســـالم و جـــذاب. امـــا ســـال‌ها گذشـــت تـــا این‌کـــه فهمیدم 
اســـتاد جعفری جوزانی روزگاری با ســـاخت مستند، سینما را 

آغـــاز کرده‌انـــد. 
مســـتند »به‌ســـوی آزادی« اولـــن فیلمی اســـت کـــه جعفری 

یکا و برگشـــت بـــه ایرانِ  جـــوزانی پـــس از تحصیـــات در آمر
در بحبوحـــه انقلاب اســـامی، کارگردانی کـــرد. یک مجوز از 
یـــکایی اجـــازه فیلم‌بـــرداری در تظاهرات  یک شـــبکه مهم آمر
هـــا و تحـــولات انقـــاب اســـامی را فراهـــم می‌کنـــد و پس از 
آن یافـــن آرشـــیوهایی ارزشمند از خاندان پهلوی و جشـــن‌های 
یکا کـــه خط دوم  پیـــش از انقلاب در ســـفارت ایـــران در آمر

موازی مســـتند را تشـــکیل می‌دهد. 
تکنیـــک برش موازی و ایجاد مقایســـه ذهنی بین زندگی مردم 
مســـتضعف و خانـــدان پهلوی یکـــی از تکنیک‌های مرســـوم 
بســـیاری از مســـتندهای آن دوره انقلاب اســـامی است که 
جعفـــری جوزانی در این مســـتند از آن اســـتفاده کرده اســـت. 
ایـــن پلان‌هـــای مقایســـه‌ای کـــه در نیمـــه اول مســـتند دیده 
یشنی متفاوت اســـت که تلفیقی از حس،  می‌شـــود، همراه با نر
، شـــعار و مفاهیم بنیادین انقلاب اســـامی را به مخاطب  شـــور
منتقـــل می‌کند. این بخش‌های مســـتند نشـــانه‌هایی روشـــن 
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از فکـــر عدالت‌خواهانـــه آن روزهـــای مستندســـاز و نیـــاز آن 
روزهای جامعه ایـــرانی دارد. 

»به‌ســـوی آزادی« یـــک مســـتند محض بـــا ارجاعـــات فرامتنی 
اســـت. مســـتندی که متکی بـــه آگاهی بالای مـــردم انقلابی 
یـــادی بـــرای بارش  ســـاخته شـــده و به همـــن دلیل تـــاش ز
اطلاعـــاتِ مکان‌هـــا و زمان‌هـــا بـــه خـــرج نمی‌دهـــد و خـــود را 
بـــه در و دیـــوار نمی‌کوبـــد. حرف مســـتند به‌خـــوبی از لابه‌لای 
راش‌هـــا و توالی و تضادشـــان مشـــخص اســـت. گـــویی همه 
مخاطبـــان از همـــه وقایـــع آگاهـــی دارنـــد و ایـــن مســـتند نوعی 
یـــادآوری یـــا خاطـــره نـــگاری بـــرای مخاطب اســـت. شـــاید به 
همـــن دلیـــل اســـت کـــه »به‌ســـوی آزادی« یـــک ســـال پس 
از پیروزی انقلاب اســـامی و درســـت شـــب پیـــروزی یعنی 21 
یـــون مـــی ایـــران پخش می‌شـــود. شـــاید همان  یز بهمـــن از تلو
یـــون با هر کـــدام از راش‌های  یز شـــب مردم انقـــابی پای تلو
یســـته و خاطرات یـــک انقلاب  ایـــن مســـتند خندیـــده و گر
بـــزرگ و باشـــکوه را بـــه یـــاد آورده‌انـــد و هـــر مخاطـــب آیینه‌وار 
خـــود را در لابه‌لای راش‌های ارزشمند مســـتند جســـته اســـت. 
یـــن پخـــش مســـتند »به‌ســـوی آزادی« نیســـت.  امـــا ایـــن آخر
خاصیت مســـتندهای بزرگ و کلاســـیک این است که بعد 
از اولـــن نوبت‌هـــای پخش نه‌تنهـــا در اذهـــان می‌مانند که تا 
ســـال‌ها به اشـــکال مختلـــف در برنامه‌ها و مســـتندهای دیگر 
مورداســـتفاده قـــرار می‌گیرنـــد. »به‌ســـوی آزادی« هـــم از این 

قاعده مســـتثنی نیســـت. به‌احتمال مخاطبانی که این مستند 
را بـــه شـــکل کاملـــش می‌بیننـــد، پیـــش ‌از ایـــن بســـیاری از 
راش‌هایـــش را در برنامه‌هـــای دیگـــر دیده و به یـــاد می‌آورند. 
یـــه، چنـــد ســـکانس تکان‌دهنـــده و  »به‌ســـوی آزادی« در تجز
منحصربه‌فـــرد دارد. در درجـــه اول تصاویر واقعی جنازه شـــهدا در 
چند سکانس مســـتند اســـت و در کنار این سکانس بی‌نظیر 
جنـــگ مردم با تانک‌ها در شـــب 22 بهمن کـــه با وجود کمبود 
نـــور و ضعف دوربین‌هـــای آن دوره، بازهم تأثیرگذار و نفس‌گیر 
اســـت. همچنین ســـکانس سوارشـــدن آمریکایی‌ها به اتوبوس 
یـــک از اســـناد مهم انقـــاب در رفتار بـــا خارجی‌هـــا در روزهای 
پیـــروزی به‌حســـاب می‌آید. مجموعـــه این ســـکانس‌ها در کنار 
ســـکانس‌های انتهایی که مربوط به ســـفر یاسر عرفات به ایران 
اســـت، نشـــان می‌دهد که میزان دســـترسی فیلم‌ســـاز بـــه وقایع 
دســـت‌اول و شـــخصیت‌های طـــراز اول انقـــاب که هماهنگی 
لازم را ایجـــاد می‌کرده‌انـــد، بســـیار خوب بوده و همچنین نشـــان 
می‌دهـــد که رهبـــران انقلاب قدر و ارزش مستندســـازی و عمل 

رســـانه‌ای را به‌خـــوبی می‌فهمیده‌اند. 
»به‌ســـوی آزادی« فـــارغ از یـــک فیلـــم مســـتند یکـــی از آثـــار 
ماندگار ســـینمایی و یک میراث‌فرهنگی تمام‌عیـــار برای ایران 
یث  اســـت. ایـــن اثر می‌توانـــد و بایـــد به‌عنـــوان یکـــی از موار
معنـــوی ایـــران نه‌تنها ثبت کشـــوری که ثبت جهانی شـــده و 
در نمایاندن و شناســـاندنش کوشـــش بیشـــتری به عمل آید. 
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ن« اولین اثر داستانی جعفری جوزانی نگاهی به »با من حرف بز
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معین عارفی
پژوهشگر و منتقد سینما

ینـــد وقـــی شـــیپور جنـــگ نواخته شـــود، مـــرد از نامرد مشـــخص  می‌گو
یم در همـــان هنگام فـــرق ســـینماگر هـــم از برگ  می‌شـــود، مـــن می‌گـــو
! جـــوزانی سی و خورده‌ای ســـالۀ ســـینما درس‌خوانـــدۀ از فرنگ  چغنـــدر
 اولـــن فیلـــم داســـتانی‌اش را بســـازد، 

ً
برگشـــته وقـــی می‌خواهـــد رسمـــا

می‌رود ســـراغ ســـاخت فیلمی جنگی، آن‌هـــم در کانون پـــرورش فکری 
کـــودکان و نوجوانـــان! جوزانی در »با من حـــرف بزن« چنان حرف‌هایی 
می‌زنـــد کـــه خیلی‌ها حـــی جرئت فکرکـــردن بـــه آن‌ها را هم نداشـــتند، 
آن‌هـــم درســـت در وســـط جنگ. همـــن هم بود کـــه امام هـــم در جماران 
چنـــان از ایـــن هنر در صحنه و جســـور به وجد آمده بود که ســـپرده بود 
باعـــث و بانیان این فیلم را پیدا کنند و صلۀ ایشـــان را به آنان برســـانند.
، پســـر  »بـــا من حرف بزن« قصۀ خانواده‌ای ســـه ‌نفره در تهران اســـت؛ مادر
جوانش که عزم جبهه کرده و کودک ناشـــنوایی که وابســـته برادر است، 
. همین شخصیت و ایده کافی بود تا فیلم‌ساز چنان  عاشـــق و شـــیفتۀ برادر
کار را تلـــخ و ســـیاه کنـــد که نـــه از جنگ که حـــی از زندگی مخاطب 
را فـــراری دهـــد، اما »با مـــن حرف بـــزن« حرف‌هایش را همـــان اول می‌زند، 
 ، ید »تکلیف شـــرعی اســـت مادر بی‌هیـــچ تـــرس و خجالتی، پســـر می‌گو
ید: »وظیفـــه، وظیفه اســـت ولی ...« و جمله مادر  بایـــد رفـــت«. مادر می‌گو
همچون غذایش بر ســـر ســـفره ناتمام می‌ماند، چون آنگاه که صحبت از 

وظیفه و تکلیف اســـت هرچه غیر اســـت فرع اســـت و بدون ولی.
جهـــان فیلـــم از نگاه کودک روایت می‌شـــود که علی‌رغـــم فاصله‌اش از 
جنگ گویی موشـــک‌های شـــلیک شـــده به سمت دزفـــول راه خانه او را 
پیـــدا کـــرده و قرار اســـت به‌زودی خانـــه آن‌ها را نیـــز در وضعیت جنگی 
یون خانه و از  یز قـــرار دهد، درســـت مانند گزارش خبری که از قـــاب تلو

آینه پشـــت ســـر او را در مرکز منطقه جنگی قرار داده اســـت.
در گـــزارش خبـــری مـــادری را می‌بینـــم که قنداقـــه نوزاد شـــهید خود را 
مقتدرانـــه بـــر سردســـت گرفتـــه و مـــردم در ســـتایش صبر و اســـتقامتش 
یند، ســـینماگر حرف آخـــرش را اول زده اســـت، و گزارش  تکبیـــر می‌گو
همان خلاصۀ فیلم جوزانی اســـت که قرار اســـت به تماشـــایش بنشینیم. 
یه و مرثیه و تراژدی آمده‌اید ســـالن ســـینما  یـــد اگـــر برای دیدن مو می‌گو

را بد انتخـــاب کرده‌اید.  
کودک به مدرســـه ناشـــنوایان می‌رود تا حرف‌زدن بیاموزد و اما هجر فراق 
بـــرادر چنان او را می‌ســـوزاند کـــه طبیبش فقط امید وصال برادر اســـت، 
آمـــوزگار در انتظار اســـت تا کودک بیاموزد و با حـــرف بزند و کودک در 
انتظـــار اســـت تا برادر را باز بینـــد و برادر با او حرف بزنـــد. قصه می‌گذرد 
تـــا روز موعود می‌رســـم، روزی کـــه وصال برادران در پیش اســـت، یکی 

شهید و دیگری شاهد.
نمـــای از بـــالای ورودیه به کودک به حیاط خانه و رســـیدن او به تابوت برادر 
شـــهید از چشـــم فیلم‌ســـاز هیچ رنگ مرثیه نـــدارد و رنگ حماســـه‌ای آئینی 
به خود گرفته اســـت، حماســـه‌ای که در نشکســـن مادر امتـــداد می‌یابد، 
یـــز از صلابت به خـــود گرفته اســـت و با  مـــادری کـــه در قـــاب شمایـــی لبر

حـــرف‌زدن کـــودک با برادر شـــهید و لبخنـــد معلم به امید ختم می‌شـــود.
جوزانی می‌توانســـت مثل خیلی از روشـــنفکران در قبال جنگ ســـکوت 
کنـــد، یـــا مرثیه بخواند و ناله ســـر دهد، اما قصه کوچکـــش را از جنگ 
در اولـــن فیلـــم داســـتانی‌اش رنـــگ امید و اســـتقامت می‌دهـــد. چون او 
سمت مردم ایســـتاده اســـت و شـــاهد و راوی صادق حماســـۀ آن‌ها اســـت، 
راوی ایستادن آن‌ها و نشکستن‌هایشـــان، راوی امیدهایشان. اینجاست 

که فیلم‌ســـاز در جنـــگ فرقش را نشـــان می‌دهد. 
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گفت‌وگو با محمدرضا سرشار درباره اقتباس 
»جاده‌های سرد«

محمدرضا سرشار
نویسنده و منتقد ادبی

گر بابا بمیرد« �� چگونه داستان »ا
به »جاده‌های سرد« رسید؟

داســـتان »اگـــر بابـــا بمیـــرد« را ســـال 1352 نوشـــم. در حومـــۀ 
میاندوآب از شهرســـتان‌های آذربایجان غربی، معلـــم بودم. ایده 
اصـــی را از یـــک اتفـــاق واقعـــی گرفـــم و با تغییـــراتی تبدیل به 
داســـتان »اگر بابا بمیرد« شـــد. بعد مدت‌ها، یکی از دوســـتان 
به‌صورت داوطلبانه داســـتان را به دفتر نشـــر فرهنگ اســـامی 
یـــل داده بـــود. بعد از دو ســـه ماه در آنجـــا تصویب و چاپ  تحو
شـــد. من کتاب را برای تبدیل به فیلمنامه ننوشـــته بودم. آقای 
، داســـتان را به فیلم‌نامه تبدیل کـــرد و فیلم در  ســـیامک تقی‌پور

یق بنیاد فارابی ســـاخته شـــد.  دهۀ شـــصت از طر
رئوس کلی داســـتان حفظ شـــده بود ولی تغییراتی هم داشت. 
فیلم شـــیکی ســـاخته شـــده بود. این فیلم در چند جشـــنواره 
بین‌الملـــی نشـــان داده شـــد. گفته می‌شـــد اولین فیلـــم ایرانی 
اســـت که بعد از انقلاب به جشـــنواره‌های بین‌المللی راه پیدا 
کـــرده اســـت. به دلیل محتـــوای بومی و فرهنگ روســـتایی که 

داشـــت، موردتوجه واقع شـــده بود.  

ــان �� ــ ــ ــ ــ ــدن کتاب‌ت ــ ــ ــ ــاس و تبدیل‌شــ ــ ــ ــ ــ ــان اقتب ــ ــ ــ ــ در جری
بــــــــــه فیلــــــــــم بودیــــــــــد؟

»اگـــر بابا بمیرد« اولین داســـتانی بود که برای تبدیل‌شـــدنش 
بـــه فیلـــم قـــرارداد بســـم. مبلغـــی پرداختند و بـــا اجـــازه خودم 
تبدیـــل به فیلم کردند. مبلغ قرارداد 10 هزار تومان بود. نســـبت 



بـــه مبالـــغ فیلم‌نامه‌هـــا، مبلـــغ کمـــی بـــود. بعد مدتی دلشـــان 
ســـوخته بود، 5 هـــزار تومان دیگر هم دادنـــد. چون متولی‌اش 
یافت کردم.  ینـــه در بنیاد فـــارابی، یک ســـازمان دولتی بود؛ هز
یـــان آقای مهـــدی ارگانی، عضو  البتـــه عامل مهـــم در این جر
شـــورای فیلم فارابی بود که مراحل قرارداد درســـت طی شـــد. 

یان در دهۀ شـــصت، اتفـــاق مبارکی بود. ایـــن جر

ــارزه �� ــ ــ ــ ــ ــتایش مب ــ ــ ــ ــــی در ســ ــ ــ ــرد فیلمــ ــ ــ ــ ــای ســ ــ ــ ــ جاده‌هــ
ــر و  ــ ــ ــ ــ ــت، فق ــ ــ ــ ــ ــا طبیع ــ ــ ــ ــ ــی ب ــ ــ ــ ــ ــارزه کودک ــ ــ ــ ــ ــت. مب ــ ــ ــ اســ
ــــــــدرش.  ــ ــــــرای پ ــ ــ ــــــه دارو ب ــ ــ ــــــیدن ب ــ ــــــرای رســ ــ ــ ــــا ب ــ ــ گرگ‌هــ
ــۀ 60  ــ ــ ــ ــــۀ دهــ ــ ــ ــ ــینما و جامع ــ ــ ــ ــــاش در ســ ــ ــ ــ ــارزه و ت ــ ــ ــ ــ مب

ــــــت؟ ــ ــــــی داشــ ــ ــ ــــه بازتاب ــ ــ چــ

یـــان شـــبه روشـــنفکری هنـــری مـــا  تأثیـــرات فرهنگـــی بـــر جر
در دوره‌هـــای مختلـــف حاکـــم بـــوده اســـت. کشـــور در دهه 
یرانگـــر روبه‌رو بـــود. مردم  شـــصت بـــا یک جنگ طـــولانی و و
بـــا حداقل‌ها حـــی در خورد و خوراک‌هـــا زندگی می‌کردند. 
زندگـــی ســـاده‌ای داشـــتند ولی امیـــد، تـــاش، خودبـــاوری و 
بـــاور به ارزش‌های اســـامی و انقلابی خیلی قـــوی بود. طیف 
هنرمندان و ســـینما هم خواســـته یا ناخواسته تحت‌تأثیر بودند. 
بعـــد از پایـــان جنگ تحمیلی با تغییراتی کـــه در دولت‌ها پدید 
آمـــد و تفکر زمامداران اجرایی بـــه همۀ جامعه، از جمله جامعۀ 
هنـــری، منتقـــل شـــد. جامعـــه در دهه شـــصت سراســـر آرمان، 
امیـــد، تعهـــد و وفـــاداری بـــه ارزش‌هـــا بـــود. در دهۀ هفتـــاد با 
یـــانی که بـــه کارگزاران  روی کار آمـــدن دولـــت لیبـــرال و جر
شـــهره شـــد، جامعه به‌ســـوی دنیاپرســـی و دنیاخواهـــی رفت. 
اتومبیل‌هـــای لوکـــس وارد زندگـــی مـــردم شـــد. گرایـــش به 
یق شـــد.  یق مســـئولان اجرایی مملکت به جامعه تزر رفاه از طر
اتفاقـــاتی افتـــاد که همچنان شـــاهد اثـــرات آن هســـتیم. نگاه 
بـــه زندگـــی در جامعه تغییر کـــرده بـــود و روی هنرمندان هم 
تأثیر گذاشـــت. افرادی در ایران با ســـاخت فیلم‌های سیاه‌نما، 
ســـعی در نشـــان‌دادن چهرۀ خیلی عقب‌افتاده و غیرانســـانی از 
جامعۀ ما داشـــتند. به‌وســـیله این افراد با جایزه و کمک‌های 
مـــالی و قـــول مهاجـــرت بخشـــی از ســـینمای ایـــران بـــه سمـــت 

ســـیاه‌نمایی کشـــیده شد.

ــمت �� ــ ــ ــ ــه ســ ــ ــ ــ ــ ــی ب ــ ــ ــ ــ ــری جوزان ــ ــ ــ ــ ــعود جعف ــ ــ ــ ــرا مســ ــ ــ ــ چــ
ــه  ــ ــ ــ ــ ــه نرفت ــ ــ ــ ــنفکری و بی‌دغدغــ ــ ــ ــ ــازی روشــ ــ ــ ــ فیلم‌ســ

ــــت؟ ــ ــ اســ

دارد،  اصالـــت خانوادگـــی  اســـت کـــه  شـــخصی  جـــوزانی 
به‌قول‌معـــروف ســـر ســـفرۀ پـــدرش بـــزرگ شـــده اســـت. آقـــای 
جعفـــری جـــوزانی، کارگردان باســـلیقه‌ای اســـت کـــه نگاه 
یبـــا منعکـــس شـــده اســـت. آقای  ایشـــان در آثـــار روشـــن و ز
جعفـــری جوزانی اصالـــت دارد. حاضر نیســـت وطن، فرهنگ 
و مـــردم خـــودش را بـــرای جایزه و اقامت به کشـــورهای غربی 
بفروشـــد. کارگردانی که وامدار بیگانگان نیســـت و چشـــم 
امیـــدی بـــه آن‌ها نـــدارد. شـــهامت، وطن‌دوســـی و غیـــرت در 
آثـــارش نمـــود پیـــدا کـــرده اســـت. نـــگاه عزتمندانه به کشـــور 
یبایی‌هـــای بصـــری در آثـــار آقای جعفـــری جوزانی  و مـــردم و ز

پیشـــه و لوکیشـــن‌ها، نگاه  برجســـته اســـت. در انتخاب هنر
هنـــری و معنـــوی دیده می‌شـــود. 

ــه �� ــ ــ ــ ــ ــی ب ــ ــ ــ ــ ــرد، جوزان ــ ــ ــ ــای ســ ــ ــ ــ ــم جاده‌هــ ــ ــ ــ ــ ــد از فیل ــ ــ ــ ــ بع
ســــــــــمت ســــــــــاخت فیلم‌هــــــــــای تاریخــــــــــی و حماســــــــــی 
مثــــــــــل شــــــــــیر ســــــــــنگی، در مســــــــــیر تندبــــــــــاد و در چشــــــــــم 
بــــــــــاد، بــــــــــه مســــــــــئله تاریــــــــــخ معاصــــــــــر ایــــــــــران پرداختــــــــــه 
ــــــــت  ــ ــــــأ روای ــ ــــــران، خــ ــ ــــــینمای ایــ ــ ــــــرا در ســ ــ ــــــــت. چــ اســ

ــود؟ ــ ــ ــ ــــاس می‌شــ ــ ــ ــر احســ ــ ــ ــ ــــخ معاصــ ــ ــ ــ تاری

یـــخ  عامـــل کمتـــر پرداخـــن بعضـــی از کارگردانـــان بـــه تار
، این اســـت که پیشـــینه و مطالعه تاریخی ندارند. وقتی  معاصر
یخ معاصر آشـــنا اســـت، سعی می‌کند مردم را  کارگردانی با تار

یخ آشـــنا کند تـــا ارزش شـــرایط فعلی خـــود را بدانند.  بـــا تار
یســـنده‌ها و دوســـتان عـــرض کـــرده‌ام کـــه بعضـــی از   بـــه نو
یم پهلوی  کارگردان‌هـــا در دورۀ قاجـــار متوقـــف می‌شـــوند. رژ
ســـعی می‌کـــرد هنرمنـــدان را بـــه سمـــت دوران قاجـــار بـــا یک 
نـــگاه مبالغه‌آمیـــز منـــی ســـوق بدهـــد. درحالی‌ کـــه اتفاقات 
منـــی دوران قاجار کمتر از پهلـــوی نبود. یک دلیل دیگر این 
اســـت که نمی‌خواهند وارد حاشـــیه‌ها بشـــوند. برای خودشان 
دشمـــن بســـازند و مورد هجمـــه قرار بگیرنـــد. چـــون در خارج 

یم پهلـــوی باقی‌مانده‌انـــد.  ، تفاله‌هـــای رژ کشـــور
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یان یدون شهباز دیداری تازه با موسیقی فیلم »شیر سنگی« ساخته فر

محسن صفایی‌فرد
نویسنده و پژوهشگر تاریخ موسیقی انقلاب

همه چیز از اینجا شروع شد که انقلاب 
یشـــن در  در هنـــر با »بازگشـــت به خو
« فهمیده شـــد. هنر ایرانی و ســـنتی و  هنر
محـــی »در مقابـــل« هنر غربی و طاغوتی تفســـیر شـــد و هر نوع 
اعتنـــا و ارجـــاع به هنـــر ایران و ایـــرانی که این معنـــای تقابل با 
یـــی بـــا آن را یافت، ارزشِ بر ســـر دســـت  هنـــر غـــربی و جایگز
گرفـــن و به رخ کشـــیدن پیدا کـــرد. مقاومت و حماســـه‌های 
قـــوم لر یکـــی از گنجینه‌هایی بـــود که در چنین فضـــایی مورد 
توجـــه قرار گرفـــت. وقتی یک قصه مقاومت بختیـــاری می‌تواند 
یـــری اصیل از »ســـینمای ایران« را در چشـــم بنشـــاند چرا  تصو
عاشـــقانه دلکش بختیاری یک موســـیقی فیلم ماندگار نشود؟   
جالـــب اســـت کـــه چیـــزی به نـــام »موســـیقی فیلـــم ایـــرانی« از 
همین‌جـــا و از فیلـــم بـــه فیلـــمِ دهـــه شـــصت بـــود کـــه خاطره 
باشـــکوه خودش را می‌ســـاخت. انگار تمام قصه‌هـــای بومی و 
تاریخی نوشـــته و ســـاخته می‌شد تا موســـیقی فیلم بومی شکل 
بگیـــرد و ژانـــری تازه بـــرای هنـــر دوران انقلاب را شـــکل و قوام 
یال‌های کودک که  یـــون به‌جز موســـیقی ســـر یز بدهـــد. در تلو
بـــرای خـــودش دنیایی از خاطره و تجربه هنری اســـت، موســـیقی 
یال‌های »ســـربداران« و »بوعـــی ســـینا« توســـط فرهـــاد  ســـر
فخرالدینی ســـاخته می‌شـــود و در ســـینما موســـیقی فیلم »شـــیر 
یان. شـــاید امروز بعد از سی و  یدون شـــهباز ســـنگی« توســـط فر
ییم که  پنج ســـال از ساخت شیر سنگی بتوانیم به راستی بگو

ایـــن ترانه تیتراژ لری فیلم اســـت که ما را بـــه خاطره فیلم ارجاع 
می‌دهد و اهمیت موســـیقی ماندگار خودش را نشـــان می‌دهد.  
شـــیر ســـنگی یـــک حماســـه لـــری در مقابل اســـتعمار اســـت؛ 
ین   بهتر

ً
اثـــری در ژانر ســـینمای اســـتقلال و ملی اســـت و طبعا

دســـتمایه برای ســـاخت موســـیقی آن، موســـیقی لری است که 
سرشـــار از عاشـــقانه‌های حمـــاسی قـــوم بختیـــاری اســـت. دو 
نمونـــه »دایـــه دایـــه وقت جنگـــه« و همـــن ترانه »مـــر جنگَه 
مـــر جنگَه، خدا دونه جنگ تفنگَه« در تیتراژ شـــیر ســـنگی 
ین نمونه‌هـــای موســـیقی لری بـــرای مردم ایران اســـت. تم  آشـــناتر
اصـــی موســـیقی فیلم همـــن ملودی لری اســـت که بـــا اجرای 
ارکســـترال در ســـکانس‌های مختلف تکرار می‌شـــود و نقشی 
مانـــدگار از ایـــن ملـــودی در حافظه مخاطبان خـــود می‌کارد 
و می‌نشـــاند. صدای غمگین تـــورج زاهدی اگرچه شـــاید با 
لهجه اصیل لری اندکی فاصله داشـــته باشـــد امـــا رنگ گیرا 
و صمیمیت صدا آن را برای ما شـــنیدنی و دلپذیر کرده است.
یبایی و ســـاختار هنری آن  اما ارزش ترانه شـــیر ســـنگی فقط ز
نیســـت؛ مســـئله اهمیت کشـــف ایـــن ملودی‌هـــا و ترانه‌های 
از چنـــن  ایـــرانی  مـــی  موســـیقی  تغذیـــه  و  اشـــراب  و  محـــی 
ســـرمایه‌هایی است. مســـئله ارجاعی اســـت که موسیقی فیلم 
ایـــرانی می‌توانـــد در همـــه فرم‌هـــای ارکستراســـیون از جملـــه 
ســـاختار ارکسترال به موســـیقی فولکلور و محلی بدهد و از دل 
یت به‌ســـازد. آنچـــه امروز  یـــت و هو ایـــن ارجـــاع برای خـــود مز
بعد از ســـه دهه فاصله از »شـــنیدن شـــیر ســـنگی« در قالب 
آلبوم موســـیقی فیلم‌اش می‌توانیم درک کنیم فقط تاثیرگذاری 
و همچنـــان تازگـــی ایـــن آثار نیســـت بلکـــه هنر اســـتحصال 
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موســـیقی فیلـــم ایرانی از دل موســـیقی محلی اســـت. 
مر جنگه مر جنگه، خدا دونه جنگ تفنگه

مر زوره مر زوره، خدا دونه دورس ناجوره
و بی، خدا دونه جنگ برنَو بی

َ
و بی، مر ا

َ
مر ا

و بی، خدا دونه جنگ برنَو بی
َ
و بی مر ا

َ
مر ا

، خدا دونه پیرهن گرامی شاد اوی آ علی یار
تا صد سال دال بخوره، خدا دونه لاش حرامی

مر جنگه مر جنگه، خدا دونه جنگ تفنگه
مر جنگه مر جنگه، خدا دونه جنگ تفنگهنامدار خان 

گرامی خدا دونه دستم به شالت
لاشمه با خوت ببر خدا دونه برنو حلالت

مر او بی مر او بی خدا دونه جنگ برنو بی
مر او بی مر او بی خدا دونه جنگ برنو بی

دشمن کله پوستی خدا دونه لنگاس ملاری
نتری جنگ بکنی خدا دونه با بختیاری
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نگاهی به فیلم »در مسیر تندباد«

آرش فهیم
نویسنده و منتقد سینما

دورانی  محصـــول  تندبـــاد«  مســـیر  »در 
اســـت کـــه می‌تـــوان آن را عصـــر طلوع 
از فیلم‌ســـازها و ظهـــور  تـــازه‌ای  نســـل 
نـــوع متفاوتی از فیلم‌هـــا در ایران دانســـت؛ در آن مقطعی که 
این فیلم ســـاخته شـــد و روی پرده ســـینماها رفت - سال‌های 
65 تـــا 75 - آثـــار مهـــم و مانـــدگار دیگری نیز درخشـــیدند؛ 
«، »کانیمانـــگا«، »افـــق«،  همچـــون »دیده‌بـــان«، »مهاجـــر
«، »ســـجاده آتـــش« و  »هـــور در آتـــش«، »بـــدوک«، »پـــدر
، ابراهـــم حاتمی‌کیـــا،  ... و جوانـــانی چـــون رســـول ملاقلی‌پـــور
یـــزالله حمیدنژاد، مرحوم ســـیف‌الله داد، مجید  جمال شـــورجه، عز
مجیـــدی و ... به‌عنـــوان هنرمنـــدانی صاحب‌ســـبک و ســـیاقی 
یان غالب بر ســـینمای ایران - فیلم فارسی و شـــبه  ورای دو جر
روشـــنفکری - شـــکوفا شـــدند. اما مســـعود جعفـــری جوزانی 
زودتـــر از آن‌هـــا به‌عنـــوان یک فیلم‌ســـاز متخصـــص و متکی 
ین ســـینمای ایـــران، با فیلم‌هایی  بـــه فن و تکنیک در موج نو
چـــون »شـــیر ســـنگی« و »جاده‌های ســـرد« خودنمـــایی کرد؛ 
هـــر دو، فیلم‌هایی بودند که نگاهی نمادپردازانه اما به‌شـــدت 
یـــخ معاصـــر ایـــران، خاصـــه در تقابـــل بـــا  دراماتیـــک بـــه تار
اســـتعمار داشـــتند. به طـــور مثـــال در فیلم »جاده‌های ســـرد« 
یان« بـــا گرگ‌ها در  ســـکانس نبـــرد معلم روســـتا »عـــی نصیر
یـــخ و تقابل  یک عصر ســـرد زمســـتانی، اســـتعاره‌ای از این تار
خون‌بـــار و پرکشـــمکش اســـت. امـــا بی‌گمـــان، »در مســـیر 

تندبـــاد« را می‌توان یک نقطه عطف و بلـــوغ در کارگردانی و 
روایت‌گـــری در بین فیلم‌های دهۀ 60 دانســـت. همچنان که 
ین  جعفـــری جـــوزانی نیز »در مســـیر تندبـــاد« را به‌عنـــوان بهتر
ین تعلـــق خاطر را به  ید: »بیشـــتر اثـــرش یاد می‌کند و می‌گو
ایـــن فیلم دارم چـــون به‌نوعی همه ملت ایـــران را در برمی‌گیرد 
و یک نوع احترام به آدم‌هایی اســـت که سینه‌هایشـــان را سپر 

می‌کردنـــد تا ایـــران را نگـــه دارند«.
»در مســـیر تندبـــاد« محصـــول ســـال 1367 ســـینمای ایـــران، 
ســـومین فیلم ســـینمایی در کارنامۀ مســـعود جعفـــری جوزانی 
بعـــد از »جاده‌های ســـرد« و »شـــیر ســـنگی« اســـت. در واقع 
بـــاره  یلـــوژی )ســـه‌گانه( در می‌تـــوان ایـــن ســـه اثـــر را یـــک تر
مقاومت طایفه‌ها و ایلات مختلف قوم لر مقابل اســـتعمارگرها 
و اشـــغالگران بیگانـــه در قـــرن اخیـــر دانســـت. »جاده‌هـــای 
ســـرد« روایت‌گـــر لرهای خرم‌آبادی اســـت، »شـــیر ســـنگی« 
بـــه بختیاری‌هـــا می‌پـــردازد و »در مســـیر تندباد« قشـــقایی‌ها را 
محور و مرکز داســـتان خودش قرار داده اســـت. اما »در مســـیر 
تندبـــاد« هم به حـــوادثی واقعی در یک مقطـــع چالش‌برانگیز 
می‌پـــردازد و هـــم این‌کـــه در آن بـــا دقت و جزئیات بیشـــتری 
بـــه قوم‌نـــگاری قشـــقایی‌ها دســـت‌زده شـــده اســـت. طـــوری 
یخـــی، با یـــک اثر  کـــه مـــا عـــاوه بر یـــک فیلـــم ســـینمایی تار
بـــاره نحوه زندگـــی، باورها و اعتقـــادات، نوع  مردم‌شـــناختی در
یم.  پوشـــش و مسکن و آداب‌ و رســـوم یک قوم مواجه می‌شو
یخ  امـــا بـــدون تردید ایـــن فیلم به‌خاطـــر بازنمایی بخشـــی از تار

معاصـــر ایـــران حائز اهمیت اســـت. 
»در مســـیر تندبـــاد« بـــه روایـــت، و شـــرح‌حال و هـــوا و اوضاع 
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مردم ایران طی ســـال‌های اشـــغال کشـــورمان توســـط متفقین 
در خلال جنگ جهانی دوم »ســـال 1320 شمســـی« می‌پردازد. 
واپســـن روزهـــای حاکمیـــت پهلـــوی اول و در واقـــع ثمـــره این 
حکومـــت، چیـــزی جز هرج‌ومـــرج، ناامـــی، اســـتبداد داخلی، 
یـــرانی نبود.  ، گرســـنگی، بیماری و و اســـتیلای خارجـــی، فقر
یـــکا که شـــامل گزارش‌های  اســـناد وزارت امـــور خارجه آمر
بـــاره اوضاع اقتصـــادی و اجتماعی ایـــران در اواخر  مفصـــی در
حکومـــت رضاخـــان می‌شـــود، حاکی اســـت در ســـال 1941 
ین ســـال حکومـــت رضاخان«، ایران به ســـرزمینی  »یعـــی آخر
یـــران مبدل شـــده بـــود که مردمش حـــی نان بـــرای خوردن  و
نداشـــتند. مـــردم تهـــران چندین بار در ســـال 1940 بر ســـر نان 
یکا در طول سال‌های  شـــورش کردند. کارمندان سفارت آمر
یـــادی بـــه اقصی‌نقـــاط ایـــران نموده و  1940 و 1941 ســـفرهای ز
مشـــاهدات خود را مفصلًا ثبت کرده‌انـــد. برخی از گزارش‌ها 
بیان مشـــاهداتی اســـت کـــه این افـــراد در ارتبـــاط با وضعیت 
اســـفبار ملت ایـــران دارند. شـــواهد موجود در ایـــن گزارش‌ها 
 صحت گفته‌های آرتور چســـتر ميلســـپو »رئیس هیئت 

ً
قطعا

یـــکا« را تأییـــد می‌کند که: »رضاشـــاه  مستشـــاران مـــالی آمر
بی‌رحمانـــه رعیـــت ایرانی را کـــه توده مردم را تشـــکیل می‌دهد 
اســـتثمار کرد.« »به نقل از مقاله »عصر رضاشـــاه در اســـناد 
یه  یکا« منتشـــر شـــده در شماره 62 نشر وزارت امور خارجه آمر

یـــخ معاصر ایران«. دوران؛ ماهنامـــه الکترونیکی تار
رضاشـــاه به‌رغـــم همـــه الطـــافی کـــه بـــه قدرت‌هـــای خارجی 
- به‌خصـــوص انگلیســـی‌ها - داشـــت و فقـــط در یـــک نمونه 
، ســـه بخـــش از خـــاک ایـــران »کوه‌هـــای آرارات در  خفت‌بـــار

شمـــال غـــربی، سرچشـــمه رود هیرمند در شـــرق و ارونـــدرود در 
جنوب غـــربی« را به خارجی‌هـــا واگذار کرده بـــود، اما بازهم 
مقهور سیاســـت‌های اســـتعماری و اشـــغالگرانه آنها شـــد و از 

سلطنت اســـتعفا داد. 
در ایـــن شـــرایط و درحالی‌کـــه ارتـــش رضاخـــانی، تاب‌وتوان 
ایســـتادگی نداشـــت، این قـــوای مردمی بودند کـــه در نقاط 
، هسته‌های مقاومت را علیه اشغالگران بسیج  مختلف کشـــور
می‌کردنـــد. فیلم »در مســـیر تندباد« نیـــز راوی این موقعیت و 
نمایشـــگر یکی از هســـته‌های خودانگیخته برای رودررویی با 

متجاوزان بیگانه و مزدوران آنهاســـت.  
یـــک افســـر نظامـــی بـــه همـــراه نیروهایش، تشـــنه و زخمـــی در 
بیابان ســـرگردان هســـتند که هـــدف راهزنان قـــرار می‌گیرند. 
افســـر زنـــده می‌مانـــد امـــا مجـــروح و بی‌رمـــق از هوش مـــی‌رود. 
وقـــی چشـــم‌باز می‌کند خود را بیمـــار و مجروح در ســـیاه‌چادر 
یکـــی از ایلات قشـــقایی می‌یابد. ناچار به خانـــواده‌اش نامه 
یســـد و می‌خواهد کـــه به یاری او بشـــتابند. در نتیجه،  می‌نو
دکتـــر راســـتان، بـــرادر همســـر ایـــن افســـر کـــه یک پزشـــک 
روشـــن‌ضمیر و آگاه بـــه مســـائل زمانه اســـت، به آنجـــا می‌رود 
تـــا وی را نجـــات دهـــد. او بعـــد از ورود بـــه طایفه، بـــه آن مردم 
دل‌بســـته می‌شـــود. به همین دلیل هم حتی بعد از بازگشـــت 
، وقتی می‌بینـــد همه چیز در خدمت اشغالگرهاســـت  به شـــهر
از کارش اســـتعفا می‌دهـــد و به ایل برمی‌گردد تـــا به آن مردم 
که ســـخت گرفتـــار بیماری هســـتند کمک کنـــد. اما وقتی 
رنـــج و گرفتاری‌هـــای آن مـــردم و همچنـــن مظالم اشـــغالگرها 
و طـــرف‌داران آن‌هـــا را می‌بینـــد، همـــراه اهـــالی ایـــل لبـــاس رزم 
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می‌پوشـــد و بـــه مقاومـــت می‌ایســـتد. دکتـــر راســـتان، مردی 
بیـــزار از اســـلحه و جنـــگ اســـت، اما شـــرایط اشـــغال و ظلم، 
چـــاره‌ای جز جنگی شـــدن بـــرای او بـــاقی نمی‌گـــذارد. بخش 
ین عوامل  یگـــری و مهم‌تر قابل‌توجهـــی از چهره‌های مطرح باز
تولید فیلم در آن‌وقت، برای ســـاخت »در مســـیر تندباد« گرد 
یگرانی چون عـــزت‌الله انتظامی، مجید مظفری،  هـــم آمدند؛ باز
یاحـــی و ... این فیلـــم همچنین در هفتمین جشـــنواره  شـــهلا ر
ین فیلم و  یده دو ســـیمرغ بهتر فیلم فجـــر علاوه بر اینکه برگز
 همه رشـــته‌ها 

ً
یبا ین صداگذاری شـــد در 9 رشـــته که تقر بهتر

ین شـــد. درحالی‌که این فیلم  را در برمی‌گیـــرد نیـــز نامـــزد بهتر
بـــا امکانـــات ســـخت‌افزاری دهـــه 60 ســـاخته شـــده و از این 
، یک دســـتاورد بزرگ و قابل‌ســـتایش فـــی و تکنیکی در  نظر

ســـینمای ایران محســـوب می‌شود.
یکی از شـــاخصه‌های ســـبک فیلم‌ســـازی جعفـــری جوزانی 
کـــه در فیلم »در مســـیر تندبـــاد« نیز به‌خوبی اتفـــاق افتاده، 
یخ اســـت. ایـــن اثر هم  پرداخـــت هنـــری و دراماتیـــک بـــه تار
بـــه معنـــای واقعـــی کلمـــه یک فیلـــم ســـینمایی اســـت و در 
یگـــری و  آن تمـــام قواعـــد، از روایتگـــری و درام گرفتـــه تـــا باز
یبایی‌شـــناسی بصری رعایت شـــده اســـت.  طراحی صحنه و ز
چـــون معمولًا در چنین آثـــاری امکان این‌کـــه فیلم به سمت 
یـــری بـــرود هم هســـت، اما »در  یخ‌نـــگاری یـــا مقالـــه تصو تار
یری  مســـیر تندبـــاد« در مســـیر ســـینما و نـــگاه هنـــری، تصو
یر کشـــیده   کامـــل و جامـــع از زمانـــه مدنظر به تصو

ً
نســـبتا

شـــده اســـت. طوری که مخاطـــب هنگام تماشـــای این فیلم، 
غـــرق در لـــذت هنری و ســـینمایی می‌شـــود امـــا درعین‌حال، 
یخی  یـــر و تصـــور دقیقی هـــم از یک مقطـــع تار می‌توانـــد تصو
تلـــخ و پرادبـــار نیز بـــه دســـت آورد. به طور مثال، ســـکانس 
یخی اســـت اما همه  افتتاحیـــه فیلم، پـــر از اطلاعات ناب تار
در میزانســـن کامـــاً ســـینمایی و یـــادآور فیلم‌هـــای وســـترن 
ترســـم شـــده؛ گروهان ارتشی ســـرگردان در بیابان، با اینکه 
بـــه کمـــک نیـــاز دارنـــد امـــا وقـــی یـــک خـــودروی نظامـــی 
خارجـــی از بـــر آنهـــا می‌گـــذرد، هر چـــه عجزولابـــه می‌کنند 
هیچ توجهی نمی‌بینند و نادیده گرفته می‌شـــوند. در آن ســـو، 
یـــاد می‌زنند کـــه ما ایرانی  وقـــی به راهزنـــان برمی‌خورند و فر

هســـتیم، گویی حرفشـــان باور نمی‌شـــود.
نکته دیگر ســـبک فیلم‌ســـازی جعفـــری جوزانی این اســـت 
یژگی  یخ را در بســـتر جغرافیـــا روایت می‌کنـــد. این و کـــه تار
در فیلـــم »در مســـیر تندبـــاد« به‌حداعـــا رســـیده اســـت. در 
اغلـــب ســـکانس‌های فیلم، طبیعت بکـــر ایران‌زمـــن پدیدار 
اســـت. جـــوزانی باظرافت و وســـواس خاص خـــودش تلاش 
کـــرده تـــا هـــر صحنـــه‌ای از این فیلـــم، یک قـــاب عکس یا 

هـــم یـــک موضـــوع تابلـــوی چشـــم‌نواز از آب دربیایـــد. این 
قابل‌تأمـــل 

ه  ر بـــا ر د
ایـــن فیلـــم و 

بـــا  آن  تفـــاوت 
ســـبک و ســـیاق 

فیلم‌‌ســـازان ایـــن دوران اســـت. در مســـیر تندبـــاد، حـــی در 
ین مقاطع گذشـــته  بازنمـــایی دورانی کـــه یکـــی از نکبت‌بارتر
ایـــن ســـرزمین اســـت، امـــا جعفـــری جـــوزانی در ایـــن بازنمایی، 
بـــر  بـــود  از آنچـــه  را ســـیاه‌تر و تلخ‌تـــر  به‌هیچ‌وجـــه واقعیـــت 
یبایی‌های انســـانی و طبیعی و اجتماعی  نمی‌ســـازد؛ بلکـــه به ز

نیـــز اشـــاره می‌کنـــد. 
فیلم‌هـــای تاریخی، گرچه به گذشـــته می‌پردازند امـــا در اصل 
، با رجـــوع به  بـــرای حـــال و آینده‌انـــد. درواقـــع، این‌گونـــه آثـــار
قبلًا، ســـعی در بازســـازی و بازخـــوانی اکنـــون و آتی دارند. »در 
مســـیر تندباد« نیز فیلمی اســـت کـــه یک ســـر آن، تذکر این 
یـــخ تکـــرار می‌شـــود و یک ســـر دیگرش  مهـــم اســـت کـــه تار
آینده‌نگـــر اســـت. بـــه طـــور مثـــال، بخشـــی از فیلـــم یـــادآور 
گوشـــه‌ای از ماجراهای کربلای ســـال 61 هجری قمری است؛ 
آنجـــا که نیروهـــای انگلیســـی، آب را بـــه روی طایفه‌هایی که 
حاضـــر به کرنش در برابر آنها نیســـتند می‌بندنـــد. در این فیلم 
نیز همه گفتمان‌های ســـیاسی امـــروز در حـــوزه روابط بین‌الملل 
حضـــور دارند؛ از افراد آفتاب‌پرســـت صفت کـــه یک روز نوکر 
انگلیـــس هســـتند و روزی دیگر خـــادم آلمان نازی تـــا آن‌هایی 
که تنها راه زنده ماندن را در وابســـتگی به یکی از قدرت‌های 
زمانه می‌دانند و معتقدند که برای بقا به اســـلحه نیاز اســـت و 
برای اســـلحه هم باید تـــن به همراهی با یکی از اســـتعمارگرها 
داد. امـــا در نهایت این هســـته‌های مقاومت هســـتند که پیروز 

می‌شـــوند و می‌تواننـــد ســـرافراز و آزاد باقی بمانند. 
البتـــه همان‌طور که تأکید شـــد، »در مســـیر تندبـــاد« همه این 
یـــر و درام بیـــان می‌کنـــد. بـــه طور  اندیشـــه‌ها را بـــا زبـــان تصو
یبـــا در منطقـــه‌ای که محل اســـکان  مثـــال، نقطـــه‌ای بســـیار ز
ایـــات قشـــقایی در فیلـــم اســـت و از ســـوی ایـــن مردم بـــا نام 
بهشـــت شـــناخته می‌شـــود. اما همین نقطه نیز پـــس از حضور 
قوای اشـــغالگر - به‌خاطر مســـدودکردن رودخانه - خشـــک 
می‌شـــود؛ فیلـــم بـــا زبـــان اســـتعاری و 
یـــری این مفهـــوم را منتقل  تصو
حضـــور  کـــه  می‌کنـــد 
اســـتیلای  و  اســـتعمار 
بیگانـــه، حتی بهشـــت را 

هـــم جهـــم می‌کنـــد. 
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جایگاه طنز در آثار مسعود جعفری جوزانی

محمدرضا شهبازی
نویسنده وطنزپرداز

فیلم کمدی ســـاختن ســـخت اســـت، 
امـــا ســـاخت لحظـــات و صحنه‌هـــای 
کمـــدی در دل یـــک فیلم غیر کمدی 
ســـخت‌تر است. خلق شخصیت‌های طنز ســـخت است، اما 
خلـــق شـــخصیت‌های طنز در کنـــار شـــخصیت‌هایی جدی 
، کنـــار یکدیگر  ســـخت‌تر اســـت. و از همه این‌ها ســـخت‌تر
قـــرار دادن ایـــن صحنه‌ها و شـــخصیت‌ها در کنـــار یکدیگر 
اســـت به‌گونـــه‌ای کـــه همگـــونی صحنه‌هـــا و موقعیت‌هـــا و 
شـــخصیت‌ها به هم نخورد و همین یکی از اتفاقات درخشـــان 

»در چشـــم باد« اســـت.
چـــرا »در چشـــم بـــاد« را بارهـــا و بارهـــا می‌تـــوان دیـــد؟ چـــرا 
دانســـن ابتدا و انتهای قصـــۀ آن، از جذابیتش کم نمی‌کند؟ 
چـــرا تماشـــای شـــخصیت‌هایی که حـــی ممکن اســـت برخی 
دیالوگ‌هایشـــان را از بر باشیم هم کســـل‌کننده نمی‌شود؟ در 
کنـــار همه جواب‌هـــای تکنیکی و فرا تکنیکـــی که به این 
ســـؤال‌ها می‌تـــوان داد، نبایـــد از ســـهم همـــن درهم‌آمیختگی 

طنـــز و جد، و اشـــک و لبخند غافل شـــد.
نگاهـــی دقیق بـــه شـــخصیت‌های در چشـــم بـــاد، ظرافت 
هنرمندانـــه‌ای که در طراحی و بافت آنها به‌کاررفته اســـت 
ین شـــخصیت‌ها همچنان  را عیـــان می‌کنـــد. حـــی جدی‌تر

طراحـــی شـــده‌اند کـــه گاهـــی شـــوخی‌های دلچسبشـــان 
یـــک  می‌توانـــد حـــس تماشـــای شـــخصیتی در نقطـــه اوج 
اثـــر کمـــدی را ایجـــاد کنـــد و از آن‌ســـو، شـــخصیت‌های 
کمدی‌تـــر و طنزتر داســـتان، جـــوری شـــکل‌گرفته‌اند که 
یک  در موقعیت‌هـــایی یـــک پرده شـــورانگیز از یک اثـــر تراژ
را بـــه نمایـــش می‌گذارنـــد. بـــرای مثـــال صحنه تیـــر خوردن 
ید. شـــخصیتی  حســـن آقا حســـینی قشـــنگه را به یـــاد بیاور
کـــه در تمـــام طـــول داســـتان مـــا بـــه لودگـــی و الـــواتی او 
یم و اکت و لحن و صداســـازی‌اش   گر

ً
یم و اساســـا خندیده‌ا

بـــرای چیـــزی جـــز خندانـــدن نبـــوده، در آن صحنـــه حـــس 
 
ً
حماســـه را به‌خـــوبی به مخاطـــب منتقل می‌کنـــد و این حتما
یگـــری و کارگـــردانی، از ظرافت‌هـــای  عـــاوه بـــر هنـــر باز
شـــخصیت‌پردازی خبـــر می‌دهـــد. یـــا آن دیگـــری، پاســـبان 
دون‌پایـــه‌ای کـــه تکـــه کلامـــش، قســـم بـــه درجه‌هـــای 
نداشـــته‌اش اســـت. او هـــم با تمـــام جزئیـــات در شمایل یک 
شـــخصیت کمدی‌ســـت، اما همو، به وقتـــش و در گفتگو 
بـــا یک مادر کـــه از تهیه نان برای فرزندانش عاجز اســـت، 
یر  بـــونی و اســـتضعاف یـــک ملـــت تحقیر شـــده ز به‌خـــوبی ز
چکمه‌هـــای دشمـــن خارجی را به نمایش می‌گذارد. ســـخن 
کوتـــاه، آنکـــه بـــه نظر حقیـــر حتی در چشـــم باد بیشـــتر از 
ایران‌برگـــر تســـلط و توانـــایی جعفری جـــوزانی در امر طنز را 
بـــه رخ می‌کشـــد. امیـــد آن‌که بـــاز فرصت و بخت تماشـــای 

آثـــاری چون در چشـــم باد را داشـــته باشـــم.
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اݣݣهݤ ݩݩݩݩݩݩݩݐ ݕںݧ ݫ ݫ ݫ ٮ‌ݫ ا�ن ݬݬݓ حݫ
تأملی بر جایگاه سنت و بوم در سینمای جعفری جوزانی

سحر دانشور
نویسنده و پژوهشگر

مســـعود جعفری جوزانی کجا ایستاده 
اســـت؟ این ســـؤالی اســـت که بعـــد از 
تماشـــای دوباره »شـــیر ســـنگی« و مرور 
»در چشـــم بـــاد« و »در مســـیر تندباد« 
از خـــودم پرســـیدم. البته طرح این ســـؤال و رســـیدن به پاســـخ 
بدون توجه به بافت قالب ســـینمای این ســـال‌ها و داستان‌ها 
، زندگی و  یـــر شـــهر یـــرش ممکـــن نبـــود. تثبیـــت تصو و تصاو
مناســـبات شـــهری بـــر پردۀ ســـینما و قـــوام یافتن چهرۀ انســـان 

، داســـتان‌های پرده نقره‌ای  شهرنشـــن ایرانی در دهه‌های اخیر
یـــف  را در محـــدوده جغرافیـــایی، مـــکانی و زمـــانی خـــاصی تعر
یـــخ و جغرافیای گســـترده  کـــرده اســـت. در ایـــن محـــدوده تار

ایـــران اهمیت خـــاصی ندارد.
یخ و جغرافیا و محدود ماندن در دایرۀ بستۀ  چشـــم بســـن بر تار
یال‌های آپارتمانی، ســـینما را  تولیـــدات معروف بـــه فیلم‌ها و ســـر
بـــه موجودی شـــبیه می‌کند که هماننـــد خود آثـــارش در یک 
آپارتمـــان محدود اســـیر اســـت. این وضعیـــت برای مـــدتی کوتاه 
قابل‌تحمـــل خواهـــد بود، به‌گونـــه‌ای که ســـوژه‌های آثار تولید 
شـــده در چنین شـــرایطی برای مدتی تازگی دارند؛ اما گذشت 
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یج ســـینمای اســـیر در محیط تنگ را به ســـینمایی  زمـــان، به‌تدر
ضعیف، خســـته، تکراری، رو به عقب، فاقد توان درک واقعیت 
موجـــود در جامعـــه و کلیشـــه‌زده بدل می‌کند. این ســـینما در 
، می‌توانـــد به مرز مـــرگ و جنون  قامت انســـانی خســـته و اســـیر
نیـــز برســـد، کما‌‌این‌که مـــرور آثار تولید شـــده در دهـــۀ اخیر و 
مرور دیدگاه‌های منتقدین و کارشناســـان نشان می‌دهد، رمق 
چندانی در ســـینما »از نظر تولید و گیشـــه« دیده نمی‌شـــود. در 
چنین شـــرایطی چه چیـــزی می‌توانـــد امیدی اندک بـــرای بدنه 
مخاطبین و تولیدکنندگان ایجاد کند؟ این پرســـش بخشـــی از 
پاســـخی است که به پرســـش اولیه این ســـطور دادم، چرا که 

مســـعود جعفری جـــوزانی در این نقطه بهتر فهم می‌شـــود.
جعفـــری جوزانی بر لبه آپارتمانی ایســـتاده اســـت که ســـینمای 
ایران در آن اســـیر اســـت، درســـت مثـــل یک جان‌پنـــاه، دیواری 
بـــرای حفظ بقـــا. تصاویری که او در دو اثر شـــیر ســـنگی و در 
مســـیر تندبـــاد بـــه ما نشـــان می‌دهـــد، این امـــکان را بـــه نگاه 
یر  کلیشـــه‎زده تماشـــاگران ســـینما می‌بخشـــد تـــا بـــه‌دوراز تصاو
یخ معنایی  معمـــول، بـــه جغرافیایی دیگر که در نســـبت بـــا تار
یخ و جغرافیای انســـان  یژه‌تـــر می‌یابد؛ نگاه کننـــد. پیوند تار و
ایرانی به‌دور از شـــهر و مناســـبات شـــهری، خاک‌های نشســـته 
بـــر حافظۀ ســـینما و تماشـــاگرش را عقب می‌زند، تا قادر شـــود 
حـــی زندگی انســـان شـــهری را بـــا تاریخی که چنـــدان روایت 
یر پونز نقشـــه ســـینمایی پنهان  یا ز نشـــده و جغرافیایی که گو

شـــده اســـت؛ بسنجد. از دل این ســـنجش و از دل امکان فهم 
ایران به‌عنوان جغرافیایی گســـترده و متنوع است که عیار فهم 
مخاطـــب از آثـــار تولیدی ســـینما و همین‌طور مســـائل موجود در 

جامعه بالاتـــر می‌رود. 
یرکشـــیدن انسان شهری  اگر ســـینمای آپارتمانی در پی به‌تصو
یه  یخ مردم از زاو یرکشـــیدن تار است، جان‌پناهِ سینما با به‌تصو
خود مردم و آنچه از ســـر گذرانده‌اند، در پی فهم کیستی انسان 
یا و  یرکشـــیدن این انســـان به‌مثابه موجودی پو ایرانی و به‌تصو
در حرکت اســـت. این‌گونه اســـت که عناصـــر قومی، بومی، 
ایلیـــاتی در دو اثـــر در مســـیر تند‌بـــاد و شـــیر ســـنگی پررنگند. 
عناصـــری که در ســـینمای این چنـــد دهه چندان مـــورد توجه 
نبوده و نیســـتند، اما آیا این بدان معناست که چنین عناصری 
دیگـــر در زندگی مردم ایـــران وجود ندارند؟ بدیهی اســـت که 
هنوز هم می‌تـــوان اصول رفتـــاری و ایده‌آل‌های فکری متفاوت 
و مخصـــوص بـــه زندگـــی اقوام مختلـــف را در میان مردمان‌شـــان 
یافـــت »هرچند به دلایـــل مختلف این عناصر بســـیار کم‌رنگ 
شـــده‌اند« امـــا طنین این عناصـــر در کدام بخش ســـینمای ما 
 ، یر دیده و شـــنیده می‌شـــود؟ طنین صدای انســـان ایرانی، تصو
قصه‌هـــا و تاریخـــش بـــا تمـــام تکثـــر و گســـتردگی می‌توانـــد 
نفس ســـینمای راکد این روزها باشـــد، نکتـــه‌ای که جعفری 
جـــوزانی به‌خوبی آن را فهم کرده اســـت تـــا در مقام جان‌پناهی 

الهام‌بخش برای روزهای ســـخت ســـینما ایفـــای نقش کند. 
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بهناز مظلومی

قصه‌های تکراری��

ینه آپارتمانی در ســـینمای ایران  زمانی کـــه تولید فیلم‌های کم‌هز
بـــاب شـــد کمتر کســـی تصور داشـــت کـــه پس از گذشـــت 
حـــدود یـــک دهـــه معیـــار مرزبنـــدی و محـــک ســـینما این‌گونه 
آثـــار نازل قـــرار گیرد. اکثـــر فیلم‌هـــای آپارتمانِی ســـال‌های اخیر 
سینمای ایران کشـــمکش‌های فردی را موردتوجه قرار داده‌اند. 
در آثـــار آپارتمانی، فرصت چندانی برای خلق تصاویر به‌ اصطلاح 

»ســـینمایی« وجود ندارد. 
با پیشـــرفت امکانات و اعتبارات آثار هنـــری، انتظار می‌رود که 
آثـــار تاریخـــی و ... بر ســـینمای آپارتمانی غلبه کند. امروزه شـــاهد 
ســـینمای آپارتمانی با قصه‌های تکراری هستیم که حرف تازه‌ای 
بـــرای بیننـــده ندارنـــد. در ایـــن میـــان کارگردان‌هـــایی از جنس 
جعفـــری جـــوزانی بســـیار کم هســـتند که آثـــاری متناســـب با 

ســـینمای ملی تولید کرده باشـــند.

سینما، آینۀ ملت��

ســـینمای ملی به فلســـفۀ اخلاق و فرهنگ و ریشه‌های تاریخی 
یـــک ملـــت مرتبط اســـت. آنچـــه در ذات یـــک ایرانی اســـت و بر 
اســـاس آن آداب و ســـنت‌هایش را در زندگـــی روزمـــره بـــه کار 
می‌گیـــرد، در ســـینمای مـــا دیر زمانی اســـت دیگـــر جلوه‌گری 
نداشـــته اســـت. هجـــوم فیلم‌هـــای ســـخیف کمـــدی و دیگـــر 
بـــزن‌ در رو، جـــای نفـــس  ساخت‌وســـازهای غیراســـتاندارد و 
کشـــیدن بـــرای ســـینمای حقیـــی و مـــی را تنگ کرده اســـت. 
در ســـینمای بعد انقلاب، آثار شـــاخصی مانند »شیر سنگی«، 
»در مســـیر تندباد«، »در چشـــم باد« توانسته‌اند سینمای ملی را 
تا حدودی احیا کنند. انتخاب لوکیشـــن‌های طبیعی، فضای 
فیلم‌هـــا را بـــه فضـــای اصـــی روایـــت نزدیک می‌کننـــد. تحقیق 

یگـــران بر لهجه و  یخ ایران و تمرکز باز دربـــاره فرهنگ بومـــی و تار
پذیری آثار جعفری جوزانی بی‌تأثیر نیســـت. در  زبـــان محلی بر باور
یتم و زاویه دوربین همه  شـــکل قاب‌بندی‌ها، حرکت دوربین، ر
ویژگی‌هـــای خـــاص خـــودش را دارد و همـــه در خدمت اهداف 

فیلم‌های او هستند.
موضوعات تاریخی در ســـینمای آپارتمانی نمی‌گنجـــد و این خلأ 
یخ به نمایش دربیاید و جلوه داده  را دوچنـــدان می‌کند. وقـــی تار
یخ  شـــود، جذابیتش چندبرابر می‌شـــود. ما بیش از نیم‌قرن از تار
کشـــور را در »در چشـــم بـــاد« می‌بینـــم که بـــرای مخاطب هم 

کشـــش فراوانی دارد.

لوکیشن‌های گمشده��

جاذبه‌هـــای طبیعی ایـــران آن‌قـــدر دیدنی و بکر اســـت که اگر 
یربرداری کند، به‌طورقطع  یـــک دوربین معمولی هم از آن‌ها تصو
بـــرای هر بیننده داخلی و خارجی جـــذاب خواهد بود. باید تفکر 
فیلم‌نامه‌نویســـان و کارگردانـــان برای تولید آثار ســـینمایی تغییر 
کنـــد و بـــه سمت معـــرفی لوکیشـــن‌های طبیعی متمایل شـــود. 
لوکیشـــن نیـــز از جملـــه مواردی اســـت که بـــه پررنگ کـــردن و 
جـــا دادن فیلم‌هـــا تأثیـــر فـــراوان می‌گـــذارد. عمده فیلم‌ســـازان 
مـــا اصرار غریبی بر ســـاخت فیلم‌شـــان در پایتخـــت دارند. حتی 
آثاری که در شهرســـتان‌ها نیز تولید شده‌اند نشانی از مؤلفه‌های 
جغرافیـــایی و فرهنگـــی را ندارند؛ یعنی آثار اغلب تهرانیزه شـــده و 
یســـی آن منطقه در فیلم نیســـت. ما در  خبـــری از ویژگی‌های ز
ســـینمای جعفری جوزانی موقعیت و زمان‌شـــناسی برای انتخاب 
لوکیشـــن‌های طبیعی و محلی می‌بینم که برای مخاطبین سینما، 
جذابیت دارد. آقای جعفری جوزانی در »شـــیر ســـنگی« لهجه و 
ســـبک زندگی ایلیاتی را نشـــان داده و به همین دلیل در ذهن‌ها 

ماندگار شـــده است.
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ݢهاݥ! ی‌ݢ ٮݪݪݪݪݬݬݬݬݬݓ
ن� ݭݭݭݭݭݭݭݭݭݓ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ه ݣݣݣاݠݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣحݡݡݫ عل�ی

گفت‌وگو با دکتر محمدصادق کوشکی دربارۀ بازنمایی حضور اشغالگران و مساله استقلال در آثار جوزانی

دکتر محمدصادق کوشکی
مدرس دانشگاه ، نویسنده و منتقد سینما

ــینمای �� ــ ــ ــ ــما ســ ــ ــ ــ ــر شــ ــ ــ ــ ــه نظــ ــ ــ ــ ــ ب
ــــــــــت اشــــــــــغال  انقــــــــــاب اســــــــــامی، روای
ــا  ــ ــ ــ ــ ــا را ت ــ ــ ــ ــور بیگانه‌هــ ــ ــ ــ ــران و حضــ ــ ــ ــ ــ ای
چــــــــــه انــــــــــدازه ترســــــــــیم کــــــــــرده اســــــــــت؟ 

در ســـینمای ایـــران قبـــل و بعـــد از پیـــروزی انقـــاب آثار کمی 
یـــن اثـــر در قبل  بـــا ایـــن مضمون ســـاخته شـــده اســـت. مهم‌تر
یال دلیـــران تنگســـتان اســـت. چند اثـــر دیگر  از انقـــاب، ســـر
هـــم ســـاخته شـــدند که بـــه طـــور ضمنی بـــه ماجرای اشـــغال 
جنـــوب ایـــران می‌پردازنـــد. قبـــل از پیـــروزی انقلاب، ســـینمای 
ایران رویکردی در این مســـئله نداشـــته اســـت. بعد از انقلاب 
کارهـــای پراکنده‌ای صورت گرفت، بـــرای مثال فیلم »ردپایی 
یم. موضوع فیلم  بر شـــن«، بـــه کارگردانی آقـــای هنرمنـــد را دار
اشـــغال اســـتان خراسان توســـط نیروهای اشغالگر شـــوروی در 
مقطـــع جنگ جهـــانی دوم اســـت. آقای جعفری جوزانی شـــاید 
، در مســـیر  تنهـــا کارگـــردانی اســـت کـــه دراین‌رابطه، ســـه اثر
یال در چشـــم باد را دارد. به نظرم در  تندباد، شـــیر سنگی و ســـر

پرداخـــن به موضوع اشـــغال رکـــورد دارند. 

ــردم در �� ــ ــ ــ ــ ــۀ م ــ ــ ــ ــ ــرد قهرمانان ــ ــ ــ ــزان رویکــ ــ ــ ــ ــ ــه می ــ ــ ــ ــا چــ ــ ــ ــ ــ ت
ــــور  ــ ــ ــ ــــنگی متبل ــ ــ ــــیر ســ ــ ــ ــــم شــ ــ ــ ــ ــــران، در فیل ــ ــ ــ ــــــخ ای ــ ــ تاری

ــــت؟ ــ ــ ــده اســ ــ ــ ــ شــ

»شـــیر ســـنگی« دربـــارۀ حضور شـــرکت‌های نفـــی انگلیس 
در ایـــران اســـت. در آن مقطع زمانی، نیروهای مســـلح انگلیس 
حضـــور نـــدارد و اشـــغالگرهای اصـــی، شـــرکت‌های نفـــت 
انگلیس هســـتند. در این مقطع زمانی، پاســـبانی دولت ایران از 
منافـــع انگلیس دیده می‌شـــود. تلخی خـــاصی دارد که دولت 
ایـــران در خدمـــت امپراطوری انگلیس اســـت. اســـطوره‌هایی از 
ایـــل بختیاری در شمال خوزســـتان حضور داشـــتند که همیشـــه 
به‌عنـــوان یک عنصر غیرتمند و بیگانه‌ســـتیز از وطنشـــان دفاع 

کردند. اما متأســـفانه در فیلم »شـــیر ســـنگی« اشـــاره می‌شود 
کـــه بخشـــی از نیروهـــای خائـــن، از داخـــل و بومـــی هســـتند. 
دوقطـــی را در بـــن بختیاری‌هـــا می‌بینیم. افرادی که خودشـــان 
را تســـلیم کردند و مدافع منافع انگلیس شـــدند و عده‌ای که 
مقاومـــت کردند تا بیگانه در کشورشـــان نباشـــد. در دیالوگ 
مشـــهوری که بین دو شـــخصیت بختیاری بیان می‌شـــود، این 
تقابـــل مشـــهود اســـت. فیلـــم »در مســـیر تندبـــاد« هـــم روایت 
پیامدهای تلخ حضور انگلیســـی در جنگ جهانی دوم است. 
یال »در چشـــم باد«  اوج پرداخـــت بـــه موضوع اشـــغال در ســـر

خـــودش را نشـــان می‌دهد.

روایــــــــــت نهضــــــــــت جنــــــــــگل کــــــــــه در فصــــــــــل اول ســــــــــریال ��
ــــــــــه شــــــــــده اســــــــــت را چطــــــــــور  ــــــــــاد پرداخت در چشــــــــــم ب

ــــد؟ ــ ــ ــ ــــی می‌کنی ــ ــ ــ ارزیاب

یال در چشـــم بـــاد،   نـــگاه آقـــای جعفـــری جـــوزانی در ســـر
نشـــان‌دادن دوران دفـــاع مقـــدس بود. مقدمه‌چیـــی می‌کند تا 
یخ صد و بیست‌ســـالۀ کشـــور بشـــود. در  مخاطـــب متوجـــه تار
یال، قهرمانی به نام بیژن ایرانی خلق می‌شـــود. بیـــژن ایرانی،  ســـر
اشـــغال ایـــران در اواخـــر قاجـــار و حضـــور نیروهـــای متفقـــن و 
یال، پیروزی ایران را هم  شکســـت‌ها را دیده اســـت. قهرمان ســـر
می‌بینـــد. نمـــاد این پیـــروزی در دفاع مقدس، خرمشـــهر اســـت. 
بـــرای نشـــان‌دادن اهمیـــت و موفقیت دفـــاع مقـــدس، آن مقدمه 
طولانی از نهضت جنگل تا اشـــغال ایران توسط متفقین را روایت 
می‌کند. این نگاه هنرمندانه اســـت. یعنی برای برجسته‌ســـازی 
و نمایـــش اهمیـــت پیروزی مـــا در دفـــاع مقـــدس، پس‌زمینه تلخ 
اشـــغال ایـــران توســـط قدرت‌هـــای بیگانـــه و شکســـت مـــا در 
مواجهـــه اشـــغالگری در دوران مختلف تاریخی را نشـــان می‌دهد. 

ــــتعاره از �� ــ ــ ــــاد، اســ ــ ــ ــ ــــم ب ــ ــ ــریال در چشــ ــ ــ ــ ــا در ســ ــ ــ ــ  نمادهــ
اســــــــــطوره‌ها دارنــــــــــد؟

شـــاید ده هـــا نمـــاد پیدا کنیم. در چشـــم بـــاد به انـــدازۀ دوازده 
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کـــه  اســـت  طبیعـــی  اســـت.  داشـــته  کار  ســـینمایی  فیلـــم 
به‌اندازه دوازده فیلم ســـینمایی، نماد، اســـتعاره و کنایه داشـــته 
یـــن نماد، بیـــژن ایرانی اســـت. بیژن یک اســـطورۀ  باشـــد. مهم‌تر
شـــاهنامه‌ای اســـت. بیژن ایـــرانی بـــا دختری از تاجیکســـتان 
ازدواج می‌کنـــد و دارای فرزنـــد می‌شـــوند. همان‌طـــور کـــه در 
شـــاهنامه، ازدواج یک ایرانی با دختری از ســـرزمین افغانستان 

موجـــب تولد رســـم می‌شـــود. 
فرزنـــد بیـــژن ایـــرانی جـــزو رزمنـــدگان اســـام می‌شـــود و در 
یال در  دفاع از خرمشـــهر حضور دارد. بیژن در قســـمتی از ســـر
جســـتجوی فرزنـــدش اســـت. فرزنـــدش را پیدا می‌کنـــد و به 
شـــهادت می‌رســـد. این مورد هم از شـــاهنامه اســـتعاره است. 
در شـــاهنامه وقـــی رســـم و ســـهراب همدیگـــر را می‌بیننـــد، 
یال  نمی‌شناســـند. دو اسطورۀ شـــاهنامه‌ای برای من در این سر

خیـــی شـــاخص بودند. 
حـــی اســـم فرزندشـــان کـــه عبـــاس اســـت، اســـطوره قلمـــداد 
می‌شـــود. بیـــژن ایـــرانی در دفاع از ایـــران در جنگ جهـــانی دوم 
موفق نمی‌شـــود امـــا عباس ایـــرانی موفق می‌شـــود. مـــا در دفاع 
مقدس با توســـل به دین و عاشـــورا موفق شـــدیم. نماد عاشـــورا، 
ابوالفضل‌العبـــاس اســـت. عبـــاس ایـــرانی هـــم کـــه یکـــی از 

رزمندگان اســـام اســـت.
خانـــواده بیژن ایرانی متدین هســـتند اما خودش خیلی متشـــرع 
یـــکا بود و  نیســـت. همین انســـان قبـــل از دفاع مقـــدس، در آمر
یـــده بـــود، دوباره  برگشـــی پیـــدا کرد. کســـی کـــه از وطن بر
به‌خاطـــر دفـــاع مقـــدس به وطـــن برمی‌گـــردد. در ســـن پیری، 
یـــت دینی پیدا می‌کنند و جز رزمندگان اســـام می‌شـــود.  هو
البته پســـرش عباس ایرانی شـــاهد پیـــروزی ایران اســـت. اینجا 

آقای جـــوزانی، تمثیل و اســـتعاره‌های جالبی اســـتفاده می‌کند. 
عـــدم موفقیت بیـــژن ایـــرانی کـــه می‌خواهـــد باتکیه‌بـــر ایرانی 
بـــودن، پیـــروز بشـــود ولی جلـــوی دشمن شکســـت می‌خـــورد. 
دلیـــل پیروزی در دفاع مقدس، انســـان ایرانی اســـت که سمبل 
آن عبـــاس ایـــرانی نشان‌داده‌شـــده اســـت. یعـــی انســـان ایرانی 

باهویت دینی توانســـته اســـت پیروز بشـــود.

 رویکــــــــــرد حماســــــــــی در آثــــــــــار آقــــــــــای جعفــــــــــری جوزانــــــــــی ��
ملمــــــــــوس اســــــــــت. رویکــــــــــرد حماســــــــــی در ســــــــــینمای 

ــــــــــده می‌شــــــــــود؟  حــــــــــال حاضــــــــــر چقــــــــــدر دی

یال در چشـــم بـــاد نقد هـــم دارم اما به ســـهم خودم  مـــن به ســـر
تشـــکر می‌کنم از آقای جعفری جوزانی. هنرمندی که متوجه 
جامعـــه و مردمـــش اســـت. چشـــم‌هایش را روی واقعیت‌هـــا 
نمی‌بندد. این شـــرافت ســـتودنی اســـت. آقای مســـعود جعفری 
جـــوزانی به‌عنـــوان یـــک هنرمند نشـــان داد که حقایـــق و مردم 
یخ کشـــورش برایش مهم اســـت. به‌عنوان هنرمند ســـعی  و تار

کـــرد، دینـــش را ادا کند.
متأســـفانه ســـینمای ما در این مســـیر وارد نشـــده و کم‌کاری 
کرده اســـت. قصه‌های اشـــغال ایران توســـط نیروهای اشغالگر 
یـــخ فـــراوان اســـت. اما آثار ســـینمایی با ایـــن موضوعات  در تار
از قبـــل انقـــاب تـــا الان، ده اثر نیســـت. با کمال تأســـف برای 
یـــخ و هویت کشورشـــان مهم  بســـیاری از ســـینماگران ما، تار
نیســـت. این معضل اگر ناشی از ندانســـن است که می‌توان 
یـــخ ایـــران را می‌دانند امـــا اعتنا  گفـــت فاجعـــه اســـت. اگر تار
نمی‌کنند، باید در وطن‌دوســـی و ایرانی بودنشـــان شک کنیم.  
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یه داشـــته باشند. ایران که  ممکن اســـت با انقلاب اسلامی زاو
برایشـــان مهم اســـت. چرا بـــرای جزایر ســـه‌گانه ایرانی و ســـایر 
یره‌هـــای ایـــران کـــه از حـــدود بیـــش از صد و پنجاه ســـال  جز
پیـــش اشـــغال بود، اثری نســـاخته‌اند. این را چـــرا نگفتند؟ چرا 
ین فیلم نســـاختند؟ این‌ها  درمورد اشـــغال و از دســـت‌ رفتن بحر

کـــه دیگر ربطی بـــه انقلاب اســـامی ندارد.
خـــالی بـــودن دســـت ســـینمای ایـــران از پرداخـــن بـــه مقولـــۀ 
اشـــغالگری، به‌نوعـــی باج دادن به اشـــغالگران اســـت. اما این 
یادی از سینماگران ایرانی  سؤال مطرح هســـت که چرا بخش ز
در این مورد ســـکوت محض هستند. این سکوتشان یعنی باج 

دادن بـــه اشـــغالگران و تأیید آن‌ها.  
یـــز نیســـتند و کارهـــای خوب تاریخـــی را  یـــخ گر مـــردم مـــا تار
می‌بیننـــد. ایـــن ســـینمای ایران اســـت کـــه وظیفـــه‌اش را انجام 
یادی از ســـینماگران ما  نداده اســـت. چون متأســـفانه تعـــداد ز
یخ و هویت کشـــور برایشـــان مهم نیست.  عرق ملی ندارند؛ تار
بعضـــی از افـــراد، دل در گرو مهر همان اشـــغالگرها دارند. یعنی 
چپ‌گـــرا هســـتند یـــا گرایـــش غـــربی و ... دارنـــد. متأســـفانه 
بدنه‌ای از ســـینماگران، با تفکر شـــرقی و غربی در برابر اشـــغال 

ســـکوت کردند.

ــــــــــار آقــــــــــای جعفــــــــــری �� ــــــــــاب تبعــــــــــات اشــــــــــغال در آث بازت
ــد؟ ــ ــ ــ ــ ــور می‌بینی ــ ــ ــ ــران را چطــ ــ ــ ــ ــ ــینمای ای ــ ــ ــ ــــی و ســ ــ ــ ــ جوزان

یـــن اتفـــاق ممکـــن اســـت. بـــرای   تحقیـــر انســـان ایـــرانی تلخ‌تر
انســـان ایـــرانی تحقیر خیلی کشـــنده‌تر اســـت از گرســـنگی و 
مـــرگ. در عرصه‌هـــای متفـــاوتی، تحقیر نشـــان داده می‌شـــود. 
وقـــی اطلاعیـــۀ ارتـــش رضاشـــاه خوانده شـــد که بایـــد ترک 

مقاومـــت شـــود. هنگام بازداشـــت بیـــژن ایرانی در کشـــورش 
توســـط ســـرباز بیگانـــه. وقتی که بیـــژن ایـــرانی در خانه‌اش و 
مردم ایران در خانه‌شـــان باید پنهان بشـــوند و بترســـند از سرباز 
یکایی و روسی غـــرور ایرانی  بیگانـــه و ســـرباز انگلیســـی و آمر
یر پا گذاشـــته می‌شـــود.  توســـط نفوذی‌هـــا و عوامـــل دشمن ز
فرمانده‌هـــای رضاشـــاه به بیـــژن و دوســـتانش توهین می‌کنند 
، نقش حکومت پهلوی  کـــه نباید مقاومت کننـــد. در این اثر
را نشـــان می‌دهـــد. حکومـــی کـــه تســـلیم و ذلیـــل در برابـــر 
اشـــغال اســـت. آقای جعفـــری جـــوزانی، هنرمندی اســـت که 
یخ کشـــورش شده و نشـــان‌دهنده آزادگی و شرافت  آیینۀ تار

ایشـــان است. 

ــــــــــی را �� مؤلفه‌هــــــــــای ســــــــــینمای آقــــــــــای جعفــــــــــری جوزان
ــــد؟ ــ ــ ــ ــور می‌بینی ــ ــ ــ چطــ

 آقـــای جعفری جـــوزانی هنرمندی اســـت کـــه می‌فهمد باید 
آیینـــۀ واقعیت باشـــد. مطالعه، وجدان، شـــرافت و شـــجاعت 
راســـت‌گویی را دارد کـــه نتیجـــۀ این مؤلفه‌ها را در آثارشـــان 
می‌بینـــم. هنرمند می‌خواهـــد هر کادرش با جزئیات باشـــد. 
بـــاد«،  در چشـــم  پرزحمـــت  یال  ســـر از ظرافت‌هـــای  یکـــی 
بـــه آزادســـازی  عملیـــات بیت‌المقـــدس اســـت کـــه منجـــر 
، شـــاهد تلفیـــق صحنه‌های  خرمشـــهر می‌شـــود‌. در ایـــن اثـــر
بـــرای  یال هســـتیم.  بـــا صحنه‌هـــای ســـر و مســـتند  واقعـــی 
یال، مســـتندات واقعی  صحنه‌هـــای بازســـازی شـــده در ســـر
وجـــود دارد. آقـــای جعفری جوزانی به پشـــتوانه همین اســـناد 
نشـــان داده کـــه دنبـــال تبلیغـــات نبـــوده و واقعیت را نشـــان 

داده اســـت.
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سخنرانی مسعود جعفری جوزانی در محضر رهبر انقلاب1

بـــا ابـــراز خرســـندی از فرصـــی کـــه پیش‌آمـــده تـــا بی‌واســـطه 
حرف‌هایمـــان را بـــه گـــوش رهبـــر معظـــم انقـــاب برســـانیم. لازم 
نم.  یا مطالبی را به عرض برســـا نم بی‌پرده و موجز و به‌دور از ر می‌دا
امـــام خمیـــی )ره( با آگاهی و علم به ایـــن واقعیت که در جهان 
، فیلم قادر اســـت بیشـــتر از هر رسانۀ دیگر به طور مستقیم  امروز
، سلیقه، گرایش‌های اعتقادی، سیاسی، اقتصادی،  سطح فکر
اجتماعـــی و تمایـــات پنهـــانی روحـــی، روانی ملـــی را بـــه نمایش 
بگـــذارد و به همـــن دلیل امـــروزه به‌عنوان شـــاخص فرهنگی و 
شـــخصیت ملی کشـــورها محســـوب می‌شـــود؛ پس از ورودشان 
به ایران در اولین ســـخنرانی به چیزی که مســـتقیم اشـــاره کردند 
این بود »ما با ســـینما نیســـتیم، ما با فحشا مخالفیم.« حاصل این 
تدبیر در کمتر از یک دهه، سینمای اندیشمند ایران را به وجود 
آورد که انعکاس تمایلات، گرایش‌ها و شـــخصیت نوین ملت 
اندیشـــناکی بـــود که بـــرای جهانیان بـــه نمایش گذاشـــت. اما 
یم میانگین  امروز نه با شـــرمندگی که با افســـردگی بایـــد بگو
فیلم‌هـــای ســـاخته شـــده، در شـــأن ملـــت بـــزرگ ایران نیســـت؛ 
علـــت ایـــن امر فرســـودگی در ابزار نیســـت چون نیـــروی خلاقه 
بـــا همین ابزار فرســـوده آثار بســـیار خوبی بـــه وجـــود آورده، بلکه 
عـــدم تمرکـــز تصمیم‌گیـــری برای ســـاخت محصـــولات فرهنگی 
اســـت. فیلم‌ســـاز امروز با کســـب مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد 
یالی  اســـامی و یا صداوســـیما وقتی می‌خواهد فیلم بســـازد یا سر
را تهیـــه کند به هر وزارتخانه و نهادی برای اســـتفاده از امکانات 
یو طلب  یا مکان‌های موجود مراجعه می‌کند؛ دوباره از او ســـنار
می‌کننـــد، ماه‌ها باید دوندگی کرد و بعد هـــم با پرداخت وجوه 
قابل‌ملاحظـــه‌ای ممکن اســـت اتـــاقی در اختیار مـــا بگذارند. ما 
در مورد ســـینمای ملی صحبت می‌کنیم یعنی شـــخصیت ملتی 
را بـــا ســـینما بایـــد انعـــکاس بدهیم و بـــه جهانیان نشـــان دهیم. 
یخ معمولًا توســـط قدرتمندها نوشته می‌شـــود، خشک نوشته  تار
یـــابی کنند که  می‌شـــود. امـــروزه وقـــی می‌خواهنـــد ملـــی را ارز
چـــه گرایش‌هـــای درونی در آن وجـــود دارد، از نظـــر روانی چـــه 
گرایش‌های اعتقادی دارد، به فیلم‌های ســـاخته شده آنها نگاه 
می‌کننـــد چون به طور مســـتقیم نمایش داده می‌شـــود، از لباس 
پوشیدنشان، غذا خوردنشـــان و اعتقادات دینی‌شان، اعتقادات 
روحی و روانی پنهان‎شـــان که به‌وســـیلۀ نشانه‌ها در فیلم آشکار 
می‌شـــود. چنـــن ســـینمایی، فیلم‌ســـاز اندیشـــناک با‌شـــهامت 
می‌خواهد، فیلم‌ســـاز تحقیر شـــده کـــه برای هر ابـــزار کوچکی 
که به دســـت بیاورد باید ماه‌ها بدود و پشـــت در اتاق‌ها بایستد، 
نمی‌توانـــد جوابگوی ملت غیرتمند و بزرگ ایران باشـــد. این ملت 

با این عظمت ســـینما‌گری می‌خواد که بتواند آیینۀ او باشـــد و 
او را انعـــکاس بدهـــد، من فکر می‌کنم از این فرصت اســـتفاده 
کنـــم و تمنا کنیم، خواهش کنیم به ایـــن وزارتخانه‌ها، به نهادها 
ییـــد عـــزم ملی برای ســـاخت ســـینمای ملی، برای ســـاخت  بگو
شـــخصیت ملی، برای نمایش دادن آن شـــخصیت ملی به جهان 
 با پدیده این 

ً
یابی می‌کنند، صرفا داشـــته باشـــند، تا وقتی ما را ارز

کـــه یـــک دوربین در دست‌شـــان بگیرند و گـــزارش کوچکی 
از خیابـــان یا شـــخصی چـــه در وطن یـــا دور از وطن تهیه کنند؛ 

نســـبت به ما قضاوت نکنند.
 ما ملتی هستیم که فرهنگ ســـاختیم، فرهنگ صادر کردیم، به 
جهان اندیشـــمندانی چـــون خواجه طوس ارائـــه دادیم، به جهان 
علم تحویل دادیم و جهانی را اداره کردیم. این ملت، ســـینماگری 
یافت کند.  را می‌خواهـــد که باشـــهامت حقـــوق خـــودش را در
یـــالی این که شـــخصی حقـــوق بگیرد،  حقـــوق مـــن به معنی ر
نیســـت. به این که حق داشته باشـــد از امکانات این مملکت 
اســـتفاده کند، از مکان‌هـــای این مملکت اســـتفاده کند. برای 
یک‌لقمه‌نان به انـــدازۀ چند خدا باید بود؟ از چند نفر باید اجازه 
یم؟ این حرف‌های موجـــز و کوتاهی بود  یم که فیلم بســـاز بگیر
که خدا کمک کرد من مســـتقیم به گوش مقام معظم رهبری 

نم تا ایشـــان چه تدبیر کنند. برسا

پاورقی��
1. دیدار جمعی از هنرمندان سینما با رهبر انقلاب،1389/04/12
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اݣݣمع�ۀ ما گیݣݣ« و ݣݣݣج�
ر ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣسݡںݦݩݩݐ �ی

ݩݩݩݒ »ݣݣݣݣݣسݧ

علی دائمی
 کارشناس ارشد ادبیات نمایشی

خلاصۀ داستان��

فیلم »شیر ســـنگی« روایت‌گر داستان 
اهـــالی یکـــی از طایفه‌هـــای بختیـــاری 
اســـت که با اکتشـــاف نفـــت و ورود انگلیســـی‌ها به منطقه 
بـــرای اســـتخراج آن، دچار مشـــکلاتی شـــده‌اند. آعلی‌یـــار )با 
یـــان( بزرگ ایل اســـت کـــه در مقابل فشـــار  بـــازی عـــی نصیر
حکومـــت بـــرای یک‌جانشـــینی عشـــایر مقاومـــت می‌کند و 
بـــه فعالیـــت‌ انگلیســـی‌ها خوش‌بـــن نیســـت. پـــس از مرگ 
مشـــکوک یک ســـرباز انگلیســـی، دولت انگشـــت اتهـــام را 
به ســـوی ایل علی‌یـــار می‌گیـــرد و از آن‌ها می‌خواهـــد قاتل را 
یـــل دهند. ترس‌هـــا و تردیدهای اهالی ایل باعث می‌شـــود  تحو
)بـــا بازی علیرضا شـــجاع نوری( خـــود را معرفی کرده  کوهیار
و بـــرای نجات ایـــل، به قتلِ ناکـــرده اقرار کنـــد. دخالت‌های 
دولت و اصرار بر نســـبت دادن قتل به ایلیاتی‌ها باعث شـــروع 
یـــزی می‌شـــود و ایـــن نـــزاع، پایـــانی جـــز مرگ  جنـــگ و خونر

نـــدارد.  علی‌یار 

دوگانه‌های معنایی��

یـــایی خـــود را از تقابـــل دوگانه‌های  فیلم‌نامۀ شـــیر ســـنگی پو
 ، معنـــادار می‌گیـــرد؛ دوگانه‌هایی هم‌چون استقلال-اســـتثمار
از  مهم‌تـــر  و  کوچ‌نشینی-یک‌جا‌نشـــینی  ســـنت-مدرنیته، 

سال‌هاســـت منتقدان و نظریه‌پردازان ســـینما در پی دســـت‌یابی به تعریف دقیقی از مفهوم »ســـینمای ملی« هســـتند؛ سینمایی 
کـــه بازتاب‌دهنـــدۀ ارزش‌هـــا و هنجارهای یک ملت باشـــد و فرهنگ ملی در فـــرم و محتوای آن جلوه‌گر شـــود. علی‌رغم اختلافات 
گران ایرانی به ســـنت‌ها، ارزش‌هـــا و در یـــک کلام هویت  موجـــود در تبییـــن مصادیـــق ســـینمای ملـــی و بی‌توجهی برخـــی ســـینما
ایرانـــی، در تاریـــخ پر فراز و نشـــیب ســـینمای ایـــران، آثـــاری را می‌توان نـــام برد که تا حـــد زیادی بـــه معیارهای »ســـینمای ایرانی« 

نزدیک شـــده‌اند و بدون شـــک »شـــیر ســـنگی« یکی از این آثار اســـت.

همـــه آرمان‌گرایی-مصلحت‌ســـنجی. از مواجهـــۀ ایـــن تزهـــا و 
آنتی‌تزهاســـت که مخاطب فرصت تفکـــر دربارۀ مضمون اصلی 
یافت کند. به همین خاطر  را می‌یابـــد و می‌تواند پیام فیلـــم را در
فیلم شـــیر ســـنگی با وجود اینکه محصول دهۀ 60 اســـت اما از 
زمـــان خود جلوتـــر بوده و حرفـــش، حرف امروز اســـت. در یک 
یم که کنش و اندیشه‌اش  ســـو شـــخصیتی مثل علی‌یار را دار
آرمانگرایانـــه، انقلابی‌ و ضداستعماری‌ســـت و در ســـوی دیگر 
نامدارخـــان )با بازی عـــزت‌الله انتظامی( که حکومت مرکزی 
را در اطاعـــت از انگلیـــس محق می‌داند و پیشـــرفت مـــردم را در 
ســـپردن تمـــام امور بـــه غربی‌ها می‌بینـــد. نامدارخان هـــر چند از 
همـــان طایفۀ علی‌یار اســـت امـــا زرق و برق تکنولـــوژی مدرن و 
تکنوکـــراسی غـــربی او را مســـحور خـــود کرده اســـت؛ تا آن‌جا 
که انگلیســـی‌ها را در هر کاری توانمنـــد و هم‌ولایتی‌های خود 
ید:  را در هـــر امـــری ناتـــوان می‌بینـــد. علی‌یـــار دربـــارۀ او می‌گو
»اســـب همون اســـبه، تفنگ همون تفنگه... اما مـــرد همون مرد 
نیســـت!« نامدارخان آگاهانه یا ناآگاهانه اندیشـــه‌ای را رواج 
می‌دهد که زمینه‌ســـاز اســـتعمار هر ملتی‌ســـت. در ســـکانس 
مانـــدگار مجادلـــۀ علی‌یـــار و نامدارخان -که مانیفســـت فیلم 
محســـوب می‌شـــود- نامدارخان ورود اجنبی به کشـــور را نه به 
قصـــد قشون‌کشـــی و جنگ، بلکـــه با نیـــت آبـــادانی و ایجاد 
اشـــتغال می‌دانـــد. ایـــن همـــان تفکری‌ســـت کـــه دولت‌هـــای 
یالســـت با تمســـک به آن راه نفوذ در کشـــورهای مستعمره  امپر
را گشـــوده‌ و حامیـــان بســـیاری هـــم در ایـــن کشـــورها پیـــدا 
کرده‌انـــد. غرب‌زدگی نامدارخان از جنـــس همان غرب‌زدگی 
افراطی‌ایســـت که جـــال آل احمد در دهۀ 40 زبان به شـــکوه 
از آن گشـــود. شـــخصیت نامدارخـــان تجلی این ســـخن جلال 
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اســـت کـــه »آدم غـــرب‌زده هرهری مذهب اســـت. 
بـــه هیچ چیـــز اعتقاد نـــدارد امـــا به هیـــچ چیز هم 
بی‌اعتقاد نیســـت. یک آدم التقاطی است و نان به 
یه  نرخ روز خور اســـت. همه چیز برایش علی‌الســـو
اســـت. خـــودش باشـــد و خـــرش از پـــل بگـــذرد، 

دیگـــر بـــود و نبود پل هیچ اســـت!«

علی‌یار و رهبری جامعه��

در شـــرایطی کـــه افـــرادی مثل نامدارخـــان بر نظم 
یالیســـم گـــردن نهاده‌ و نســـبت  ســـلطه‌گرانۀ امپر
یانۀ تکنیکـــی بـــا منابع سرزمینی‌شـــان  اســـتیلاجو
را پذیرفته‌انـــد، علی‌یـــار »قانـــون قـــرآن« را بـــر همـــه 
چیـــز مقـــدم می‌دانـــد و نمی‌گـــذارد توســـعه‌طلبی 
نصفه‌نیمه، عدالـــت را پایمال کند. کنش و کلام 
علی‌یـــار ضداســـتعماری، انقـــابی و در عین حال 
اخـــاقی و مومنانه اســـت. در این میـــان، اهالی ایل 
مظهـــر قشـــر خاکســـتری جامعه‌اند کـــه دغدغۀ 
معیشـــت آن‌هـــا را محافظـــه‌کار کرده و ســـازش با 
بیگانـــه را به جنـــگ ترجیح می‌دهنـــد. علی‌یار نه 
ســـازش‌کاری پیرمردهـــای ایل را قبـــول می‌کند و 
نه تســـلیِم افراطی‌گری و جنگ‌طلـــی جوانی مثل 
بخت‌یـــار )بـــا بـــازی اصغـــر همـــت( ‌می‌شـــود. این 
آرایش شـــخصیت‌ها و دیدگاه‌های متفاوت آن‌ها 
به خـــوبی نمایان‌گر تضـــارب آرا در جامعه‌ایســـت 
یســـت می‌کند. با گذشت  که فیلم‌ســـاز در آن ز
بیش از ســـه دهه از ساخت شیر سنگی، هنوز هم 
مسئلۀ فیلم، مسئلۀ بنیادین کشور ماست؛ تقابل 
دو طیف ســـیاسی که یکی راه نجات را در سازش 
توســـعۀ  و  می‌دانـــد  اســـتعمارگر  دولت‌هـــای  بـــا 
اقتصـــادی را به هر قیمـــی لازم می‌دانـــد و دیگری 
کـــه جنگ را بر ســـازش با دشمن ارجـــح می‌داند و 
گاه ممکـــن اســـت مثل بخت‌یـــار به ورطـــۀ افراط و 
هیجانات کاذب بیفتد. از همین روســـت که فیلم 
شـــیر ســـنگی را متعلق به یک دورۀ خـــاص و بازۀ 
یم  زمانی محدود نمی‌دانـــم و با اندکی تأمل پی می‌بر
که داســـتان آن شباهت بســـیاری به مسائل امروز 

دارد.  جامعه 

کلام آخر��

ســـخن آخـــر آن‌کـــه در ازدحـــام آثـــار بی‌مســـئله 
و بی‌نســـبت بـــا زمانـــۀ ما، شـــیر ســـنگی دغدغۀ 
»اســـتقلال« و »اصالت« دارد؛ شـــیر‌های سنگی 
شـــجاعت  نمـــاد  بـــاز  دیر از  کـــه  بختیـــاری  قـــوم 
و دلاوری بـــزرگان ایـــن قـــوم بوده‌انـــد، بـــه نمـــاد 
گذشـــتۀ اصیل و آزادی‌خواهانۀ مـــردم ایران بدل 
یـــت ایرانی‌مان می‌اندازد؛  گشـــته و ما را به یاد هو
از این حیث باید شـــیر ســـنگی را »تجلی سینمای 

دانســـت. ملی« 
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وایت هویتی برای مسعود جعفری جوزانی به‌پاس چهار دهه ر

دکترمجید رحمانی

یســـنده و  مســـعود جعفـــری جـــوزانی نو
کارگـــردان ملایری، فعالیت هنری خود 
را از ســـال 1358 بـــا مســـتند »به‌ســـوی 
آزادی« آغاز و در ســـال ۱۳۶۳ نخســـتین 
فیلـــم خـــود را با نـــام »جاده‌های ســـرد« 
بـــر روی پرده‌هـــای ســـینمای ایـــران برد. 
ین فیلم‌ســـازان  بـــه تعبیـــر برخی از اهـــالی ســـینما وی از ایرانی‌تر
کشـــور محســـوب می‌شـــود و ایـــن پایبنـــدی مشـــخصه ثابت 

فیلم‌هـــای تاریخـــی و حـــی آثـــار امروزی‌اش اســـت.
در دنیـــای ذهـــی ایـــن فیلم‌ســـازِ مؤلـــف و صاحب‌ســـبک، 
یخ ایران، تعلق خاطـــر به میهن، پرداخت  حماســـه‌پردازی در تار
یت‌مـــی، بازنشـــر ارزش‌هـــای مذهـــی، فرهنگ  یشـــه‌های هو ر
یســـت‌بوم‌های سراســـر  بومـــی و فولکلـــور و توجه به جزئیات ز
یشـــه در جوهره  یژه‌ای برخوردار اســـت که ر ایـــران از جایگاه و

درونی و ذات هنـــری جعفـــری جـــوزانی دارد.
برای شـــناخت جوزانی، خواندن کتـــاب زندگینامه »گردش 
« و یا دیدن مســـتند پرتره »عمو جـــان« درباره‌اش کافی  یر تصو
نیســـت و به‌واقع وی را باید در همه کارهایـــش دید. جوزانی در 

ید  یتی و تمـــدنی در ایـــران می‌گو کل آثـــارش از یـــک خـــط هو
و متعهدانـــه فرهنـــگ غـــی دیـــروز و امـــروز ایرانی‌مـــان را با شـــیر 
ســـنگی، در مســـیر تندبـــاد، دل و دشـــنه، بلـــوغ، پشـــت دیـــوار 
یر کشـــیده و قهرمانانی از جنس مردم را  ســـکوت و... به تصو

در ســـینمای ایران رونمایی کرده اســـت.
یت ایرانی و شـــخصیت‌پردازی حماسی  یژه وی به هو پایبنـــدی و
در آثـــارش از وقـــی مشـــهودتر شـــد کـــه بـــرای تحصیل رشـــته 



69

ســـینما در ایـــالات متحـــده از وطـــن دور شـــد، لکـــن فرهنـــگ 
ایـــرانی اســـامی را از دور بهتر دید و آگاهانه‌تـــر بدان پرداخت. 
ایجـــاد انگیـــزه و تحـــرک در جامعـــه دغدغه همیشـــگی جوزانی 
بـــوده به‌نحوی‌که با نشـــان‌دادن تضادهای رفتـــاری و گفتاری 
در شـــخصیت‌های داســـتان‌هایش، در جهـــت پـــرورش کمال 
انســـانی گام بـــر مـــی‌دارد. اتحاد مـــردم از آرمان‌هایی اســـت که 
 مخاطب را در مـــوردش به فکرکردن 

ً
جـــوزانی در آثـــارش عموما

واداشـــته و بـــا یادآوری فرهنـــگ اصیل ایـــرانی و دینی در جهت 
آگاهی‌بخشـــی تلاش کرده اســـت.

یـــن تولیدات  تمرکـــز این نـــگارش کوتاه، بـــر روی یکی از مهم‌تر
هنری زندگی جعفری جوزانی اســـت که در 60 ســـالگی‌اش رقم 
خـــورد و خـــودش آن را وصیت‌نامه‌اش نیز خوانده اســـت. جوزانی 
پس از دو ســـال نگارش فیلم‌نامه در مهر 1382 ضبط بخش اول 
یالش را در گیلان آغاز کرد و اواخر ســـال 1387 آن را به اتمام  ســـر
رســـاند و راوی قصه ســـه نســـل در مجموعه فاخر و مانـــدگار »در 
یال در چشم باد به‌عنوان نخستین پروژه الف  چشـــم باد« شد. ســـر
ویـــژه تلویزیون، شـــش ســـال زمان برد و بـــرای ســـاخت آن از 480 
لوکیشـــن در بیش از 10 شهرســـتان بهره برده شد. ایفای نقش 150 
بازیگـــر در نقش‌های اصلی و درکل بیـــش از 300 بازیگر در 50  
قســـمت 50 دقیقه‌ای )۲۵۰۰ دقیقه( به چهار مقطع تاریخی ایران با 
خصوصیات متفاوت در حکومت‌های قاجار، پهلوی اول و دوم و 
انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی پرداخت. اگرچه این مجموعه را 
باید متعلق به همه کسانی که در آن کارکرده‌اند دانست لکن 
نقش جوزانی به‌عنوان نویســـنده، تهیه‌کننده، کارگردان و راوی 

، بی‌بدیل اســـت. در این تولید فاخر
یـــونی ثابـــت کرد کـــه می‌داند  یز یال تلو جـــوزانی در ایـــن ســـر
یـــخ و گذشـــته یـــک ملـــت را کـــه  چگونـــه تکه‌پاره‌هـــای تار
یـــخ جا‌مانـــده اســـت را بیابـــد و به‌گونـــه‌ای  در جای‌جـــای تار
، به همـــراه خرده روایت‌هـــای تراژیک عرضه  دراماتیـــزه، پـــر غرور
کنـــد کـــه بـــر ذائقـــه مخاطـــب امـــروزی بنشـــیند. فیلمســـازی 
مؤلـــف کـــه در خلأ تولیـــد ادبیات نمایشـــی تاریخی، خـــود وارد 
گـــود پژوهش شـــده و بیـــش از 138 جلد کتـــاب را می‌خواند 
 کشـــف و روایـــت نماید. چراکـــه وی به 

ً
تـــا حقیقت را شـــخصا

خـــود متعهد اســـت کـــه تک‌تک دیالوگ‌هـــای فیلـــم را ازروی 
خاطـــرات مکتـــوب و کتاب‌هـــای معتبر برداشـــت نماید.

در چشـــم باد، داســـتان خطی زندگـــی خانواده‌ای اســـت که 
ین زندگی‌شـــان از اواخر نهضت  رویدادها و لحظات تلخ‌وشـــیر
یر کشـــیده می‌شـــود و تم  جنـــگل تـــا فتـــح خرمشـــهر بـــه تصو
داســـتانی فیلم بر نهاد خانواده و وقوع عشـــق نافرجام در بســـتر 
یـــخ تاکیـــد دارد. داســـتان از زمـــانی در گیـــان آغاز  ناامـــن تار
می‌شـــود که میرزا کوچک خان جنگلی پس از سال‌ها مبارزه 
، به روزهای پایانی‌اش  یخ معاصر کشـــور در دوران پر‌حادثه تار
می‌رســـد. پـــدر خانواده معـــروف به میرزاحســـن ایـــرانی، از یاران 
میرزا کوچک اســـت که پس از شـــهادت میرزا کوچک، همراه 
خانـــواده‌اش بـــه تهـــران کـــوچ می‌کند و بـــا دایر کـــردن یک 
چاپخانه فعالیت‌های ســـیاسی‌اش را پی می‌گیرد. ادامه داستان 
فیلـــم در تهـــران قدیم می‌گـــذرد و با اشـــاره به رخدادهـــای دوره 
پهلـــوی اول بـــه اشـــغال ایران در جنـــگ جهانی دوم می‌پـــردازد. 
یال شـــخصیتی سمبلیک  اعضـــای خانـــواده ایـــرانی در این ســـر
به‌منزلـــۀ کل ایـــران اســـت؛ خانـــواده ایـــرانی طـــی ســـه جنگی 
کـــه رخ می‌دهـــد گرفتـــار طوفانی می‌شـــوند و زندگی‌شـــان را 
تحت‌الشـــعاع قـــرار می‌دهـــد و در ایـــن جنگ‌ها مردانی از ســـه 

نســـل حضور دارند.
ین داستان از جنگل‌های  انتخاب درســـت و جذاب نقطه آغاز
گیـــان و پرداختن به گوشـــه‌ای از مبارزات هفت‌ســـاله یاران 
ین تصمیمات  ین به ایران از مهم‌تر ســـردار جنگل علیه متجاوز
جعفـــری جـــوزانی در این فیلم اســـت، اندیشـــه‌ای کـــه این اثر 
یتی و داســـتانی از ســـایر آثار متمایز  تاریخـــی را در خط ســـیر هو
نمود. پرداختن به وقایع ســـیاسی و اجتماعی در ســـه برهه زمانی 
1299، ۱۳۲۰ و ۱۳۶۰ نیازمنـــد مطلعـــی دراماتیـــک و الهام‌بخـــش 
بـــود که باید اذعـــان نمود کـــه انتخاب مقاومت سلحشـــورانه 
میـــرزا کوچک و یارانـــش به‌عنوان آغاز داســـتان مبارزات علیه 
متجاوزان و ظهور قهرمانانی در نســـل‌های بعدی خانواده ایرانی 
یال انتخابی  از میـــان ایـــن مقاومت‌هـــای تاریخی بـــرای این ســـر
یال  هوشمندانه و صحیح بود. اگرچه تنها پنج قســـمت اول ســـر
در گیـــان می‌گـــذرد لکـــن بـــه بـــاور نگارنـــده می‌توانســـت 
یال بـــه تبیـــن ایـــن مقطـــع  بخش‌هـــای بیشـــتری در ایـــن ســـر
یـــخ ایـــران و زندگی خانـــواده ایرانی پرداخته می‌شـــد و حتی  تار
می‌توانســـت روایت‌های نهضت جنگل مربـــوط به مقاطع اوج 
مبارزات میرزا کوچک و منعکس‌کننده پیروزی‌هایش مقابل 
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قوای متجاوز روســـیه تزاری یا انگلیسی‌های متجاوز در جنگ 
جهـــانی اول، از ایـــن مقاومت مردمی الهام‌بخش، محور ســـاخت 

قـــرار می‌گرفت. 
جعفـــری جوزانی در ســـاخت فیلم‌های جاده‌های ســـرد و شـــیر 
ســـنگی و حتی در مســـیر تندباد از اقوام و مناطـــی روایت کرد 
کـــه خود پیوند کودکـــی و خانوادگی با آن‌ها داشـــت، لکن 
یرگری  جـــای تحســـن دارد کـــه در ایـــن مجموعـــه نیـــز از تصو
یســـت‌بوم متفاوت گیـــانِ یک  جـــذاب روایـــت زندگـــی در ز
یربـــرداری در  قـــرن پیـــش نیـــز به‌خـــوبی برآمـــد و دشـــواری تصو
یـــد. از‌‌این‌رو قســـمت‌های  جنگل‌هـــای گیـــان را به‌جان خر
یال  ین بخش‌های ســـر نهضـــت جنـــگل و گیـــان از محبوب‌تر

بوده و بســـیار نیـــز خوش آب‌ورنـــگ ازکاردرآمده اســـت.
یبایی‌شـــناسی یـــک فیلـــم در پرداخـــن بـــه جزئیـــات اســـت،  ز
روایی، نحـــوه  یـــری، عناصـــر  ترکیـــب محتـــوا و ســـاختار تصو
پـــردازش، چیدمان‌ها و انتخاب لوکیشـــن‌ها، حرکت دوربین، 
خودنمـــایی  به‌خـــوبی  ابتـــدا  از  شـــده  خلـــق  شـــخصیت‌های 
می‌کنند. تنها همین قســـمت‌های نهضت جنـــگل حرف‌های 
بســـیاری در این زمینـــه دارد به‌عنوان نمونه، جـــوزانی برای بازی 
یال، مجید  نقـــش میـــرزا کوچـــک خـــان جنـــگلی در ایـــن ســـر
یگر کمتر دیده شـــده‌ای را انتخـــاب نمود که در  گیاهچـــی باز
یمی نداشـــت. این در حالی‌ست  عین شـــباهت، نیاز به هیچ گر
یال ســـاخته شـــده دیگـــر  کـــه در دو فیلـــم ســـینمایی و دو ســـر
کـــه تاکنون مســـتقیم به نقش ســـردار جنـــگل پرداخته‌اند، را 
یژه‌ای  یم و یگرانی شـــاخصی ایفاگر این نقش بودند و با گر باز

جلوی دوربـــن رفتند. 
پیش‌ازایـــن نیـــز بـــه تحلیـــل محتـــوا، ســـاختار و رویکـــرد ایـــن 
یال پرداختـــه شـــده اســـت لکـــن درکل باید اذعـــان کرد  ســـر
یخ 62  یخ ایـــران، مجموعـــه‌ای که بدین شـــکل تار کـــه در تار
یتم مناســـب  ســـاله را با این گســـترۀ زمـــانی و مکانی در کنار ر
روایی و داســـتانی بـــا هم پیش ببـــرد تجربه‌ای موفـــق و ماندگار 
به‌شمـــار می‌رود. تـــاقی روایتگری تاریخی و درام داســـتانی دارای 

پیچیدگی‌هایی که کمتر کارگردانی جســـارت آن را داشـــته 
کـــه در آن ورود کند.

، در چشـــم باد را در کنار ســـه نسل  این فیلمســـازِ پژوهشـــگر
از میـــرزا کوچـــک تا جهـــان‌آرا، حماســـه گونه روایـــت می‌کند 
یخ ایـــران و پرداختن به  تـــا ضمن ارائـــه هنری تحلیل خـــود از تار
یتی، نگاه انتقـــادی خود را نســـبت به عملکرد  یشـــه‌های هو ر
حاکمان در بحران‌های ســـیاسی و اجتماعی ارائه کند. جوزانی 
یال بـــه‌دوراز ســـیاه‌نمایی‌های مقبول جشـــنواره‌های  در ایـــن ســـر
خارجی، در کنار تاکید بر نقش مردم و قهرمانانی از میانِ‌مردم 
در بزنگاه‌هـــای تاریخـــی، بـــه ‌نقـــد اندیشـــه‌ها و رفتارهای یک 
ملـــت نیـــز می‌پـــردازد. وی در ایـــن فیلم بـــه فرزنـــدان ایران‌زمین 
هشـــدار می‌دهـــد کـــه اگـــر در جایـــگاه زمانی و مـــکانی که 
قرار گرفته‌اید، درســـت حرکت نکنید و کنار بکشـــید، آینده 

روشـــی در انتظار مملکت‌مان نیســـت. 
بـــه قول خودش، ابزار مبـــارزه امروز از شمشـــیر و قلم عبور کرده 
یـــر ابزار حکمرانی بر جهان اســـت. از این منظر  و رســـانه و تصو
جـــوزانِی هنر ایـــران به‌دنبال این بـــوده که مردمانـــش را از قاب 
ید  یال با الگـــوی ایـــرانی و بومی آگاه ســـازد و بگو فیلـــم و ســـر
یم«  یم و چـــه راه درازی را پیموده‌ا »که هســـتیم، کجا ایســـتاده‌ا
ایـــن روایت‌ها نیز نـــه از جنس ملی‌گـــرایی کاذب، بلکه همراه 

یخ رقم خورده اســـت. با یک انصـــاف زمان‌شناســـانه از تار
این متن، یادداشـــی است از نســـی که کودکی و جوانی‌اش 
یـــخ این معلم نشســـته و با فیلم‌های  را پـــای درس جـــذاب تار
در  اکنـــون  و  نمـــوده  ســـرافرازی  احســـاس  جـــوزانی  جعفـــری 
پاسداشـــت بیـــش از چهـــار دهـــه روایتگـــری متعهدانـــه ایـــن 
فیلم‌‌ســـازِ پژوهشـــگر چند ســـطری از او و آثارش نوشته است. 
منتظـــر  همچنـــان  مردمانـــت  ایـــران؛  فیلم‌ســـازِ  یـــن  ایرانی‌تر
یخ سراســـر  خوانش‌های هنـــری و روایت‌های خلاقانه‌ات از تار

حماســـه و آرمان‌خواهانه‌شـــان خواهنـــد مانـــد. 
عموجـــان ســـینمای ایران؛ منتظر شـــنیدن قصه‌هـــای ایرانی‌ات 

می‌مانیم!
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یــخ معاصــر را واگویــه می‌کنــد  دکتــر ســید یوســف مــرادی در ایــن گفت‌وگــو ابعــادی از تار
کــه کمتر کســی آن را شــنیده اســت.

یـــخ  ایـــات جنـــوب ایـــران در طـــول تار
خصلت‌های خاصی داشتند مثل آزادی، 
عدالت‌خواهـــی و وابســـته نبـــودن به دنیا. 
یادی در این منطقـــه بودند و  روحانیـــون ز
ایلات هم ارتش روحانیـــت. در اوایل قرن 
قبل کـــه نفـــت وارد مناطق جنوب شـــد 
به‌تبع آن پای انگلیســـی‌ها هم به آن‌جا باز 
شـــد، همین روحیۀ آزادگی ایلات باعث شد که انگلیسی‌ها هر 

روشی را بـــه کار ببرنـــد تـــا به ایلات تســـلط پیدا کنند. 
در کتابی آمده بود که انگلیســـی‌ها متوجه شـــدند عشـــایر در 
شب‌نشینی‌ها، شـــاهنامه می‌خوانند. رضاخان شاهنامه‌خوانی را 
یراحمد ممنوع کرد. حتی چند  یه بو در مناطق بختیاری و کهگیلو
نفر هم کشـــته شـــدند. اما مـــردم شـــاهنامه‌ها را در کوه‌ها مخفی 
می‌کردنـــد و مخفیانـــه می‌خواندند. ایـــن روح آزادگی در عشـــایر 

نشات گرفته از شـــاهنامه‌خوانی است.
در زمـــان جنگ جهـــانی دوم، آلمان‌ها از طریق یکی از ســـناتورها 
بـــه نام نیک‌بخت وارد ایران شـــدند. آقای شـــولتز آمده بـــود ایران 
تـــا بتواند عشـــایر جنوب را هر طور شـــده با آلمان‌هـــا همراه کند و 
زمان ورود آلمان‌ها به ایران با مشـــکل روبرو نشـــوند. تا بتوانند در 
اینجا تجدید نیرو کنند و به سمت شـــوروی بتازند. انگلیسی‌ها و 
آمریکایی‌ها هم بـــرای ضعیف کردن ایـــران به‌خصوص مناطق 
قشـــقایی چند تا کار انجـــام دادند. ارتش خصوصی قشـــقایی‌ها 
که صدهزار ســـوار داشـــت و از ارتش رضاخان هم قوی‌تر بود را 
منحل کردند. همان بلایی را که بر ســـر اسب‌های سرخ‌پوستان 
آوردنـــد اینجا هـــم اجرا کردنـــد. بیماری‌های گســـترده‌ای را بین 

اســـب‌ها رواج دادند و اســـب‌ها را منقرض کردند. 
می‌دانســـتند که بـــا جنگ نمی‌توانند قشـــقایی‌ها را شکســـت 
ین  بدهند. چون آن‌ها تا پای جان ایســـتادگی می‌کردند. بهتر
یـــق شـــخصی به نـــام محمد  شـــیوه، شـــیوۀ آمـــوزش بـــود. از طر
بهمـــن بیگی و اصـــل 4 ترومن در چند دهه توانســـتند فرهنگ 

یراحمدی و جنـــوب را تحت‌تأثیر قـــرار دهند. بچه‌ها  قشـــقایی، بو
را از خانواده‌هایشـــان جـــدا کردنـــد بـــه بهانـــۀ درس‌خوانـــدن و 
کم‌کم ســـبک زندگی‌ها تغییر کرد. با مدارس شـــبانه‌روزی، 
یراحمـــدی را هم  تربیت نســـل جدیـــد قشـــقایی، بختیاری‌ها و بو

دادند.   تغییر 
یال »در چشـــم بـــاد« را  جـــوزانی فیلم »در مســـیر تندباد« و ســـر
ســـاخت و بخشـــی از اتفاقات تاریخی را بیان کـــرد. دیگر خبری 
از حکومـــت پهلوی نبود که جلویش را بگیـــرد. راحت خیلی از 
حرف‌هـــا را زد و وارد آن فضاها شـــد. اما متأســـفانه از نظر تاریخی 
دیگـــر کســـی ایـــن راه ادامـــه نـــداد. درحالی‌که عشـــایر قبل از 
انقلاب در ملی شـــدن صنعت نفت، کودتای 28 مرداد، کشتار 
یه‌طلبان در اوایل انقلاب خیلی  فیضیه و همچنین ســـرکوب تجز

کردند.  کمک 
امـــا متأســـفانه حقایق بازگـــو نشـــد و کار به جایی رســـید که 
عشـــایر محمد بهمن بیگی را یک قهرمـــان می‌دانند. درحالی‌که 
یخ درست روایت  یخ ایران هســـتند. اگر تار خودشـــان قهرمان تار
می‌شـــد، می‌دیدنـــد که اســـناد جاســـوسی بهمن بیگـــی از لانه 
یکا بیرون‌آمده اســـت. متأســـفانه به این مســـائل  جاســـوسی آمر
یدگـــی تاریخـــی رخ‌داده کـــه خـــود  نپرداختـــم و آن انقطـــاع و بر

ایلات هم دچار اســـتحاله شـــدند. 
انقـــاب،  از  قبـــل  در  مناطـــق عشـــایری  واقـــع محرومیـــت  در 
زندگی‌کردن مردم در ســـختی و ناامنی، ممنوع شـــدن ســـاح در 
دوران پهلـــوی، هیچ جا دیده نشـــد. حتی عشـــایر در جنگ هم 
دیده نشـــدند. ارتش برای تک‌تیراندازهایش از عشـــایر استفاده 
می‌کـــرد. فقط امســـال دیـــدم در فیلـــم تک‌تیرانداز بـــه این مورد 
اشـــاره شـــده اســـت. در کل، ایـــران خلاصـــه شـــده در تهـــران و 
یبای شمال و عشق  یال‌هایی که پر شده از لوکیشـــن‌های ز ســـر
و عاشـــ‌یهای مبتـــذل. دشمـــن هم دوســـت نـــدارد کـــه جاهای 
دیگر ایران دیده شـــود. ســـینما هم بی‌تفاوت اســـت و ذائقه مردم 

هم دارد تغییـــر می‌کند.
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دکتر سعید خورشیدی

چشـــم  »در  یال  ســـر راهبـــردی  یـــت  مز
بـــاد« در کنـــار محاســـن متعـــددی که 
یـــخ کشـــور  دارد، روایـــت بخشـــی از تار
را  مخاطـــب  دراماتیـــک،  بیـــان  اســـت. 
همـــراه می‌کند. »در چشـــم باد« نشـــان 
می‌دهـــد که کنـــش انقـــابی، کنش 
احســـاسی و عاطفی صرف نیست. غرب 
یزما، انقلاب  تلاش می‌کند با ادبیات ســـازی تحت عنوان کار
اســـامی را حاصل یک کنش احســـاسی نشـــان بدهـــد. »در 
چشـــم باد« نشـــان داد که کنش عقـــانی - انقلابی اصالت 
 انقلاب 

ً
دارد و از نســـی به نســـل دیگر منتقل می‌شـــود. اساسا

یشـــه‌دار اســـت و خانواده‌های  اســـامی یک تمنـــای تاریخـــی ر
ایـــرانی ایـــن تمنـــا را در ســـر می‌پروراندنـــد. خانـــواده‌ای کـــه پدر 
در نهضـــت جنگل حضـــور دارد. فرزندان خانـــواده در انقلاب 
اســـامی و دفـــاع مقـــدس فعالیـــت دارنـــد؛ درنتیجه خانـــواده در 
مقاطـــع تاریخی مختلف، کنـــش انقلابی دارد. انقلاب اســـامی 

بلـــوغ این کنش‌ها اســـت. وقـــی کنش‌ها به ثمر برســـد، بازهم 
مـــردم پاســـداری می‌کنند. 

لایه‌هـــای عمیق‌تر فرهنگ و جامعۀ ایـــرانی و آرمان‌هایی که در 
یـــن فرهنگ ایرانی  یر انقلاب اســـامی طرح شـــد، در لایه‌های ز
تثبیت شده اســـت. تمنای انقلاب اسلامی با یک انسان ایرانی 
همراه بود. در مشـــهد یک نفر پیدا کردیم کـــه پدرش در واقعۀ 
گوهرشاد شهید شـــده بود. خودش فعال انقلاب بود و پسرش 
در دفاع مقدس شـــهید شـــده بود. ممکن اســـت همین خانواده 
در مدافعـــان حرم ســـهمی داشـــته باشـــند. این نشـــان می‌دهد 
پـــود ایـــن خانواده  کـــه کنش، تمنـــا و آرمـــان انقـــابی، در تارو
تنیـــده شـــده اســـت. ایـــن امتـــداد تاریخـــی نشـــان می‌دهد که 
اصالـــی برکنش‌های انقلابی حاکم اســـت و انقلاب حاصل 
ید جمهـــوری اســـامی با  یـــک هیجـــان نیســـت. غـــرب می‌گو
 آن‌ها با 

ً
پاگانـــدا، ملـــت را بـــه سمـــت آرمان‌ها می‌بـــرد. اتفاقـــا پرو

پاگانـــدا قصد دارنـــد، افراد را جذب خودشـــان کنند.  پرو
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چشم مرد تنبله و دستش زرنگ!��

دو ســـاعت مانده به اذان صبح اما هنوز چینش مطالب برای 
صفحـــه آرا باقی‌مانده. خواب ارتشـــی می‌شـــود به چشـــم‌های 
بی‌دفاعـــم حمله می‌کند اما یـــاد دیالوگ پدربـــزرگ بیژن ایرانی 
»در چشـــم باد« می‌افتم: »چشـــم مرد تنبله و دســـتش زرنگ 
نم را می‌کشـــند! بایـــد بیدار  نم جور چشـــما عموجان«. دســـتا
بـــود، بایـــد کار کرد. یکی از برکات امســـال جشـــنوارۀ عمار 
این بود که بیشـــتر و عمیق‌تر با مســـعود جعفری جوزانی آشنا 
یه را شـــروع کردیم و از شهرســـتان  شـــدم. زمانی که کار نشـــر
آمـــدم تهـــران، فکر نمی‌کـــردم با ایـــن حجم از بدقـــولی مواجه 
شـــوم. حـــی کار جایی بـــه ناامیدی می‌رســـید امـــا بازهم این 
جـــوزانی بود کـــه مثل معلـــم فیلـــم »جاده‌های ســـرد« به من 
درس مـــی‌داد: »اصـــل مطلـــب همینه روله حرکـــت، حرکت، 

همت، این ســـبب ســـازه ...«

گر قصه ما عبرت تاریخ شود�� وای ا

فیلم‌هـــای جـــوزانی از جلـــوی چشـــمم رژه می‌رونـــد. یکی از 
یـــد آن‌قـــدر حـــرف جـــوزانی توی  بچه‌هـــا بـــه شـــوخی می‌گو
ایـــن اتـــاق اســـت که هـــر لحظـــه ممکن اســـت در باز شـــود 
و جـــوزانی بیایـــد تـــو! گویی در یـــک بی زمـــانی و بی مکانی 
خاصی به ســـر می‌بـــرم. حتی صدای مصاحبه‌شـــونده‌ها توی 
گوشـــم زنگ می‌خورد. دکتر ســـید یوســـف مرادی از ممنوع 
ید! آن  کـــردن شـــاهنامه‌خوانی در بـــن ایلات و لرهـــا می‌گو
هـــم کی؟ زمـــان رضاخان! فکـــر می‌کنم چرا شـــاهنامه باید 
ممنـــوع شـــود؟ چـــون نباید ملت حماســـه داشـــته باشـــد! ملت 
بیگانـــه با حماســـه، راحت‌الحلقـــوم دشمن اســـت! برای همین 
اســـت کـــه جـــوزانی مثل یـــک فیلســـوف مدام تـــوی گوش 
یخ و حماســـه  کـــر ما جـــار می‌زنـــد که آقا حواســـتان بـــه تار
و قهرمـــان باشـــد. ملـــت بی قهرمـــان، محکـــوم به تســـلیم و فنا 
اســـت! حـــالا از مصاحبه‌هـــا و جوزانی پرت می‌شـــوم به زمان 

حـــال، ســـاعت ســـه و سی دقیقه نیمه‌شـــب! هندزفـــری توی 
گوشـــم اســـت و یکی می‌خواند: »وای اگـــر قصه ما عبرت 

یخ شـــود...« تار

بنویس از آنان که گفتند یا مرگ یا سرفرازی��

نم  دوبـــاره پرت می‌شـــوم تـــوی قصه‌ها و دنیای جوزانی. چشـــما
پـــر از خـــواب اســـت. وقـــت تنگ اســـت و هر لحظه می‌ترســـم 
مصداق شـــعر ســـعدی شـــوم: »خواب نوشـــن بامداد رحیل/ 
بـــازدارد پیـــاده را ز ســـبیل«. امـــا دوبـــاره پدربـــزرگ بیـــژن ایرانی، 
ید: »ســـر متکاپرست  جلوی چشـــمم ســـبز می‌شـــود و می‌گو
یسم اما کار اصلی  ین کلمات را بنو ســـرور نمی شـــه!« باید آخر
را نعمـــت‌الله ســـعیدی کرد که یادداشـــت مبســـوط و دقیقی بر 
»در چشـــم باد« نوشت. خدا به قلمش برکت دهد! امید دارم 
که یادداشـــت بلند ســـعیدی، آن‌قـــدر ادامه پیـــدا کند که به 

کتاب تبدیل شـــود.
دوبـــاره پرت می‌شـــوم توی کارهـــای جوزانی. اول در چشـــم 
بـــاد کـــه بیـــژن دارد تبعیـــد می‌شـــود از ایـــران. یک کشـــی 
انگلیســـی، پرچـــم انگلیـــس کـــه بـــاد تکانـــش می‌دهـــد و 
بیـــژنی کـــه بایـــد از کشـــورش تبعید شـــود. دور تنـــد فیلم را 
! جـــایی کنـــار مســـجد  نم و می‌رســـم بـــه قســـمت آخـــر مـــی‌ز
. جوانانی که دشمن را خاک وطـــن بیرون کرده‌اند  خرمشـــهر
و سرمســـتانه پرچـــم ایـــران را تـــکان می‌دهند! چه شـــکوهی 
یـــد؟ خدا بـــه مســـعود جعفری  بهتـــر از ایـــن قـــاب ســـراغ دار
جـــوزانی هـــم عمر بابرکـــت بدهد تا همچنـــان برایمـــان از دل 

یـــخ قهرمان‌هایـــش را روایـــت کند. تار
یک ســـاعت مانده به اذان، جلوی چشـــمم کتاب »شعرهای 
مانـــدگار جنگ« قـــرار دارد از ســـید محمد ضیاء قاسمی شـــاعر 
یســـنده افغانســـتانی. کتـــاب را بـــاز می‌کنم، می‌رســـم به  و نو
 :» شـــعری که بالایش نوشـــته بـــه »مدافعان دلیر خونین‌شـــهر
یـــس از آنـــان که گفتنـــد یا مرگ یـــا ســـرفرازی/ مردانه تا  »بنو

یـــس آری« مرگ رفتنـــد بنویس، بنو







ــی  ــاد« به‌نوعــــــــ ــم ب ــی:  »در چشـــــــــ ــری جوزانـــــ ــعود جعفــــ مســـ
ــار  ــه شمـــــــــــ ــوم ب ــم و مــردم ایــن زادوب ــه فرزندان وصیت‌نامــۀ مــن ب
می‌آیــد. بــه ایــن معنــی کــه جوانـــــان مــا بداننـــــــد کــه چگونــه 
ــردم  ــر از م ــه اگـــــــ ــد ک ــم درک کنن ــا ه ــردان م ــته‌ایم و دولت‌م زیســـــ
جــدا شــوند و خــود را تافتــۀ جدابافتــه بداننــد، ماننــد پــر کاهــــــــی 
کوچک‌تریــن نســـــــیم جـــابه‌جــــا خواهنـــــــــــــــد شــد.  بــا وزش 
می‌خواســــــــتم با ایـــــن ســریال نشــان بدهــم که ملــت ایران بــا تمام 
سختی‌ها توان ایســـــــــــتادگی در مقابل هر دشــــــمنی را دارا است.
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